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 عنوان گزارش        برآورد عرضه بالقوه نيروي انساني متخصص كشور برحسب گروهــها، 
رشته ها و مقاطع تحصيلي در بخش دولتي و غيردولتي 

                                 پژوهشگر      حميد سهرابي 
                                تاريخ تهيه       ويراست ١ ـ پاييز ١٣٨٠                                

                              ناشر       موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 
        تهران، خيابان آفريقا، كوي گلفام، پلاك ١، كد پستي ١٩١٥٦ 

                         حقوق نشر        تكثير اين گزارش بدون اجازه ناشر مجاز نيست.  



 
پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور چهارم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
پاييز ١٣٨٠ 







چكيده گزارش 

بازار كار نيروي انساني متخصص داراي ويژگي هاي خاصي است كه اين ويژگيها آنرا از 
ــازار كـار و بخصـوص در بـازار كـار نـيروي متخصـص شـاهد  ساير بازارها متفاوت مي سازد. در ب
«تنوع» در بازار كار هستيم. همچنين «عدم وضوح» يكــي ديگـر از ويـژگيـهاي ايـن بـازار اسـت. از 
ويژگيهاي ديگر بازار كار « اسـتاندارد نبـودن » آن، «پيوسـتگي در اشـتغال»، «عرضـه خـود» توسـط 

كارگران و طقدرت چانه زني» است. 

با اينكه انتظار مي رود فرد در اين بازار تابع مطلوبيت خود را با توجه به سطح دستمزدها و 
اوقات فراغت حداكثر نمايد، ولي واكنش سمت عرضه در اين بــازار نسـبت بـه تغيـيرات در تقاضـا 
كند است. بدين جهت بازار كار متخصصين از يك الگوي تار عنكبوتي تبعيت مي كند. از ايــن رو 
ــتري دارنـد. ايـن امـر اسـتفاده از  عوامل «قيمتي» در سمت عرضه نسبت به عوامل «نهادي» نقش كم
الگوي ذخيره- جريان را براي پيش بيني سمت عرضه در بازار كار متخصصين توجيه مي كنــد. در 
اين الگو مجموع عرضه نيروي كار متخصص شامل «ذخيره» نيروي انساني متخصص در هــر مقطـع 

زماني و «جريان» نيروي انساني است. 

ــاس الگـوي ذخـيره- جريـان نشـان   نتايج برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص بر اس
ــيروي  مي دهد كه در سالهاي پاياني برنامه هاي سوم (سال١٣٨٣) و چهارم (سال١٣٨٨) عرضه كل ن
ــور بـه ترتيـب معـادل ٢٩٣٠/٧ هـزار نفـر و٤٩٨٠/٤ هـزار نفـر خواهـد رسـيد.  انساني متخصص كش
همچنين ميزان عرضه جديد نيروي انساني متخصص كشور، يعني، «جريان» عرضــه جديـد در طـول 
ــي معـادل ١١١٢/٧ هزارنفـر و در طـول برنامـه  برنامه سوم (٨٣-١٣٧٩) در گزينه اول ١ در اين بررس
ــر اسـاس فـروض ايـن گزينـه در  چهارم (٨٨-١٣٨٤)، معادل ١٨١٣/٢ هزار نفر است. بديگر سخن ب
ــال بطـور متوسـط ٣٦٢/٦  طول برنامه سوم هر سال بطور متوسط ٢٢٢/٥ هزار نفر برنامه چهارم هر س
ــر بـه نـيروي انسـاني متخصـص كشـور اضافـه مـي شـود. ارقـام متنـاظر در گزينـه دوم ايـن  هزار نف

                                                           
١ نرخ مشاركت معادل ٨٤ درصد 



مطالعه(نرخ مشاركت معادل ٩٧درصد) به ترتيــب ٢٥٦/٩ هـزار نفـر در طـول برنامـه سـوم و ٤١٨/٨ 
هزار نفر در طول برنامه چهارم است. 

از كل عرضه جديد در هر دو گونه مورد بررسي ســهم زنـان ٣٦/٥ درصـد و سـهم بخـش 
دولتي آموزشهاي عالي معادل ٥٥/٥ درصد برآورد مي شود. 

 



فهرست مطالب 
 

پيشگفتار مدير اجرايي 
چكيده گزارش 
خلاصه اجرايي 

 ١ فصل اول – كليات
 ٢ ١- مقدمه
 ٥ ٢- تعريف واژه ها

 
 ٨ فصل دوم – مباني نظري و مرور ساير پژوهشهاي تجربي انجام شده
 ٩ ١- مباني نظري
 ٩ ١-١- مقدمه
 ١٠ ٢-١- آموزش و بازار كار

 ١٤ ٣-١- مروري بر نظريات مربوط به عرضه كار
 ١٤ ١-٣-١- الگوي پايه اي عرضه نيروي كار
 ١٥ ٢-٣-١- عرضه نيروي كار و تخصيص زمان
 ١٧ ٣-٣-١- نظريه عرضه نيروي كار توسط خانوار
 ١٩ ٤-٣-١- رويكرد چرخه زندگي در عرصه كار
 ٢٢ ٥-٣-١- الگوي ذخيره – جريان
 ٢٧ ٢- مروري بر پژوهشهاي تجربي انجام شده

 
 ٣٢ فصل سوم – نگرشي بروضعيت اشتغال فارغ التحصيلان عالي در سال ٧٨-١٣٤٥
 ٣٣ ١- روند كلي
 ٣٤ ٢- تركيب شغلي
 ٣٥ ٣- تركيب اقتصادي
 ٣٦ ٤- تركيب آموزشي
 ٣٧ ٥- تركيب تحصيلي



 ٣٨ ٦- تركيب شهر و روستا
 ٣٩ ٧- وضعيت زنان

 
 ٥٦ فصل چهارم – نگرش و الگوي پذيرش دانشجو در كشور

 ٥٧ ١- تحولات پذيرش در بخش آموزش عالي
 ٥٧ ١-١- روندهاي كلي
 ٦١ ١-٢- استنتاج ضرائب مناسب براي توزيع فارغ التحصيلان ميان رشته هاي تحصيلي

 
 ٨٦ فصل پنجم- پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص در ايران (١٣٩٠-١٣٧٨)
 ٨٧ ١-٥- پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص
 ٨٩ ٢-٥- تأثير نرخ مشاركت بر عرضه نيروي انساني متخصص
 ٩٢ ٣-٥- برآورد عرضه جديد تعديل شده
 ٩٣ ٤-٥- پيش بيني عرضه جديد برحسب رشته هاي اصلي تحصيلي
 ٩٣ ١-٤-٥- تقسيم بندي رشته هاي تحصيلي در كشور

٢-٤-٥- توزيع عرضه جديد برحسب رشته هاي تحصيلي 
 

فصل ششم – جمع بندي، نتيجه گــيري و ارائـه سياسـتهاي پيشـنهادي در زمينـه تعديـل 
 ١٤٧ سمت عرضه

  ١٤٨ ١-٦- جمع بندي و نتيجه گيري
 ١٥٠ ٢-٦- ارائه سياستهاي پيشنهادي در زمينه تعديل سمت عرضه

 
ضمائم آماري 

 
فهرست منابع و مأخذ 

 
 
 



فهرست جداول 
 

شماره صفحه  عنوان
 

فصل سوم 
  ٤٢ جدول ١- روند تحول جمعيت شاغل و شاغلين سطح عالي

 ٤٣ جدول ٢- تحول شاغلين با آموزش عالي
 ٤٤ جدول ٣- روند تحول شاغلين سطح عالي در گروه هاي عمده شغلي ٧٥-١٣٤٥
 ٤٥ جدول ٤- نسبت نيروي انساني داراي آموزش عالي به كل شاغلين در گروههاي عمده شغلي
 ٤٦ جدول ٥- شاغلين سطح عالي برحسب بخش هاي اقتصادي
 ٤٧ جدول ٦- توزيع شاغلين سطح عالي بر حسب بخش هاي اقتصادي
 ٤٨ جدول ٧- نسبت نيروي انساني داراي آموزش عالي به كل شاغلين در بخش هاي اقتصادي
 ٤٩ جدول ٨- توزيع نسبي شاغلين با تحصيلات عالي برحسب گروههاي عمده رشته تحصيلي
 ٥٠ جدول ٩- وضعيت ذخيره نيروي انساني متخصص كشور برحسب گروههاي اصلي آموزشي
 ٥١ جدول ١٠- توزيع نيروي انساني متخصص در سطوح عالي در رده تخصصي برحسب گروههاي عمده شغلي
 ٥٢ جدول ١١- روند تحول جمعيت شاغل و شاغلين سطوح عالي در شهر و روستا
 ٥٣ جدول ١٢- روند تحول حجم زنان شاغل و زنان شاغل در سطح عالي
 ٥٤ جدول ١٣- توزيع زنان شاغل سطح عالي در بخش هاي اقتصادي
 ٥٥ جدول ١٤- روند تحول زنان شاغل سطح عالي در گروههاي عمده شغلي

 
فصل چهارم 

 ٦٨ جدول ١- تحول سهم زنان از كل پذيرفته شدگان برحسب گروههاي آموزشي-بخش آموزش عالي
 ٦٩ جدول ٢- توزيع پذيرش برحسب زن و كل، گروههاي آموزشي-بخش آموزش عالي
 ٧٠ جدول ٣- تحول سهم زنان از كل پذيرفته شدگان برحسب سطوح آموزشي-بخش آموزش عالي
 ٧١ جدول ٤- توزيع پذيرش برحسب سطوح آموزشي- بخش آموزش عالي
 ٧٢ جدول ٥- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه علوم انساني و اجتماعي
 ٧٣ جدول ٦- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه علوم پايه



ــطوح تحصيلـي- بخـش آمـوزش عـالي- گـروه علـوم  جدول ٧- توزيع پذيرش برحسب س
 ٧٤ كشاورزي و دامپزشكي
 ٧٥ جدول ٨- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه فني و مهندسي
 ٧٦ جدول ٩- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه پزشكي
 ٧٧ جدول ١٠- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه هنر و معماري
 ٧٩ جدول ١١- توزيع پذيرش برحسب گروههاي آموزشي و سطوح تحصيلي- بخش آموزش عالي

جدول ١٢- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه  
 ٧٩/١ علوم انساني و اجتماعي
 ٨٠ جدول ١٣- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه علوم پايه

جدول ١٤- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي- بخش آموزش عالي-  
 ٨١ گروه كشاورزي و دامپروري 
 ٨٢ جدول ١٥- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه فني و مهندسي
 ٨٤ جدول ١٦- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه پزشكي
 ٨٥ جدول ١٧- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي- بخش آموزش عالي- گروه هنر و معماري

 
فصل پنجم 

جدول ١- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  
 ٩٥ و سطوح آموزشي ١٣٧٨

جدول ٢- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  
 ٩٦ و سطوح آموزشي ١٣٧٩

جدول ٣- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  
 ٩٧ و سطوح آموزشي ١٣٨٠

جدول ٤- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  
 ٩٨ و سطوح آموزشي ١٣٨١

جدول ٥- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  
 ٩٩ و سطوح آموزشي ١٣٨٢

جدول ٦- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  



 ١٠٠ و سطوح آموزشي ١٣٨٣
جدول ٧- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠١ و سطوح آموزشي ١٣٨٤
جدول ٨- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠٢ و سطوح آموزشي ١٣٨٥
جدول ٩- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠٣ و سطوح آموزشي ١٣٨٦
جدول ١٠- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠٤ و سطوح آموزشي ١٣٨٧
جدول ١١- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠٥ و سطوح آموزشي ١٣٨٨
جدول ١٢- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠٦ و سطوح آموزشي ١٣٨٩
جدول ١٣- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها  

 ١٠٧ و سطوح آموزشي ١٣٩٠
 ١٠٨ جدول ١٤- برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ٩٠-١٣٧٨
 ١٠٩ جدول ١٥- برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروههاي آموزشي
 ١١٠ جدول ١٦- برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح آموزشي
 ١١١ جدول ١٧- نرخ بيكاري و نرخ فعاليت جمعيت متخصص با آموزش عالي
 ١١٢ جدول ١٨- برآورد ذخيره نيروي انساني متخصص در گروه سني ٢٩-٢٠ ساله

  ١١٣ جدول ١٩- برآورد نرخ فعاليت نيروي انساني متخصص در گروه سني ٢٩-٢٠ ساله
جدول ٢٠- پيش بيني عرضه كل تعديل شده نيروي انساني متخصص با آموزش  

 ١١٤ عالي برحسب گروههاي آموزشي
جدول ٢١- پيش بيني عرضه كل تعديل شده نيروي انساني متخصص با آموزش  

 ١١٥ عالي برحسب سطوح تحصيلي
 ١١٦ جدول ٢٢- عرضه كل تعديل شده با توجه به نرخ هاي فعاليت، گزينه اول

جدول ٢٣- - برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي  



 ١١٧ برحسب گروههاي آموزشي (٨٨-١٣٧٨)
جدول ٢٤- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب  

 ١١٨ سطوح آموزشي
جدول ٢٥- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي(گزينه اول)  

 ١١٩ برحسب گروههاي آموزشي
جدول ٢٦- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي(گزينه اول)  

 ١٢٠ برحسب سطوح آموزشي
جدول ٢٧- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب  

 ١٢١ گروههاي آموزشي- گزينه دوم
جدول ٢٨- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب  

 ١٢٢ سطوح آموزشي- گزينه دوم
جدول ٢٩- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي 

 ١٢٣ اصلي- گروه علوم انساني و اجتماعي- گزينه اول
جدول ٣٠- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٢٤ تحصيلي- گروه علوم انساني و اجتماعي- گزينه اول
جدول ٣١- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٢٥ اصلي- گروه علوم پايه - گزينه اول
جدول ٣٢- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٢٦ تحصيلي- گروه علوم پايه - گزينه اول
جدول ٣٣- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٢٧ اصلي- گروه فني مهندسي - گزينه اول
جدول ٣٤- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٢٨ تحصيلي- گروه فني و مهندسي - گزينه اول
جدول ٣٥- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٢٩ اصلي- گروه كشاورزي و دامپروري - گزينه اول
جدول ٣٦- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٣٠ تحصيلي- گروه كشاورزي و دامپروري - گزينه اول



 
جدول ٣٧- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٣١ اصلي- گروه پزشكي - گزينه اول
جدول ٣٨- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٣٢ تحصيلي- گروه پزشكي- گزينه اول
جدول ٣٩- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٣٣ اصلي- گروه هنر - گزينه اول
جدول ٤٠- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٣٤ تحصيلي- گروه هنر - گزينه اول
جدول ٤١- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٣٥ اصلي- گروه هنر - گزينه دوم
جدول ٤٢- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٣٦ تحصيلي- گروه هنر - گزينه دوم
جدول ٤٣-توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٣٧ اصلي- گروه پزشكي - گزينه دوم
جدول ٤٤- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٣٨ تحصيلي- گروه پزشكي- گزينه دوم
جدول ٤٥- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٣٩ اصلي- گروه كشاورزي و دامپروري - گزينه دوم
جدول ٤٦- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٤٠ تحصيلي- گروه كشاورزي و دامپروري - گزينه دوم
جدول ٤٧- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي 

 ١٤١ اصلي- گروه علوم انساني و اجتماعي- گزينه دوم
جدول ٤٨- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 

 ١٤٢ تحصيلي- گروه علوم انساني و اجتماعي- گزينه دوم
جدول ٤٩- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 

 ١٤٣ اصلي- گروه علوم پايه - گزينه دوم



جدول ٥٠- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 
 ١٤٤ تحصيلي- گروه علوم پايه – گزينه دوم

جدول ٥١- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب رشته هاي 
 ١٤٥ اصلي- گروه فني مهندسي - گزينه دوم

جدول ٥٢- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع 
 ١٤٦ تحصيلي- گروه فني و مهندسي - گزينه دوم 

 
فصل ششم 

 ١٥٤ جدول ١- نرخ هاي بيكاري برحسب سطوح آموزشي
 ١٥٧ جدول ٢- وضعيت بيكاري و بازار كار در كشور ٧٨-١٣٥٥
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خلاصه اجرائي 

١- عمده ترين عامل تأثير گذار در افزايش نيروي انســاني متخصـص در ايـران در آينـده افزايـش 
«جريان» عرضه دانش آموختگان عالي به بازار كار است كه ناشي از پذيرش هــاي دانشـجو در 

سالهاي گذشته و نيز در سالهاي اخير است. 

ــوزش عـالي  ٢- بر اساس برآوردهاي اين مطالعات عرضه كل نيروي انساني متخصص كشور با آم
در پايان برنامه سوم (سال١٣٨٣) به ٢٩٣٠/٧ هزارنفر و در پايــان برنامـه چـهارم (سـال١٣٨٨) بـه 
٤٩٨٠/٤ هزار نفر خواهد رسيد. بيشترين تعداد عرضه كل مربــوط بـه رشـته هـاي گـروه علـوم 
ــته هـاي گـروه هـنر و مقطـع  انساني و اجتماعي و مقطع كارشناسي و كمترين آن مربوط به رش

دكتري تخصصي است. 

ــا  ٣- از جمله عوامل تأثير گذار بر عرضه جديد نيروي انساني متتخصص كشور الگوي مشاركت ي
نرخ فعــاليت اقتصـادي اسـت. بـا فـرض ثبـات نـرخ مشـاركت جمعيـت بـالقوه در سـنين فـارغ 
التحصيلي (يعني، جمعيت گــروه سـني ٢٩-٢٠ سـاله) در آينـده (معـادل ٨٤ درصـد) «جريـان» 
عرضه نيروي انساني متخصص كشور در برنامه سوم (٨٣-١٣٧٩) معادل ١١١٢/٧ هزار نفر پيش 
بيني مي شود. يعني ، طي برنامه سوم سالانه حدود ٢٢٢/٥ هزار نفر به موجودي نــيروي انسـاني 
ــادل ٣٦٢/٦ هـزار نفـر بـرآورد  متخصص كشور اضافه مي شود. رقم متناظر در برنامه چهارم مع

مي شود. 

چنانچه نرخ مشاركت را معادل ٩٧ درصــد فـرض كنيـم (گزينـه دوم)، متوسـط عرضـه جديـد 
ــي مـي شـود.  سالانه در برنامه سوم ٢٥٦/٩ هزار نفر و در برنامه چهارم ٤١٨/٨ هزار نفر پيش بين
لازم به ذكر است كه سهم زنان در هر دو گزينه ٣٦/٥ درصد و سهم بخش دولتي ٥٥/٥ درصد 

است. 

٤- از جمله عوامل تأثير گذار در سمت عرضه نيروي انساني متخصص در ايران در سالهاي اخــير، 
افزايش سريع در تعداد دانشجويان از طريــق توسـعه كمـي نظـام آمـوزش عـالي كشـور اسـت. 



تعقيب استراتژي گسترش خطي آموزش عالي از ديدگاه نتايج حاصل و از نظر روش كار قابل 
ــارائي درونـي و بـيروني آموزشـي شـده و بـه افزايـش  توجيه نيستند. اين امر منجر به كاهش ك
بيكاري متخصصين تحصيل كرده مي انجامد. بطوريكه نرخ بيكاري فارغ التحصيـلان عـالي بـه 
حدود ١١/٧ درصد در سال ١٣٧٨ رسيده است. به عبارت ديگر در حــدود ٢٠٢/٦ هـزار نفـر از 

فارغ التحصيلان عالي بيكار آشكار بوده اند. 

علاوه بر رواج پديده بيكاري آشكار ميان فارغ التحصيــلان عـالي بدليـل فزونـي گرفتـن عرضـه بـر 
تقاضا، شاهد رواج پديده بيكاري پنهان در ميان فــارغ التحصيـلان عـالي در سـالهاي اخـير هسـتيم . 
افزايش تعداد كارگران با تحصيلات عالي، بدون ايجاد تغيير در ساختار مشاغل ســبب مـي شـود تـا 
اكثر فرغ التحصيــلان دانشـگاهي اقـدام بـه اشـغال مشـاغلي نمـايند كـه بطـور سـنتي بـراي افـراد بـا 
ــهوم كـاهش كـارائي آنـها و در نتيجـه درآمـد آنـها  تحصيلات پايين تر مناسب است. اين امر به مف

است، يعني، بيكاري پنهان فارغ التحصيلان عالي. 

البته توسعه سريع آموزشهاي عالي كشور در گذشته، همراه با كاهش كيفيت آن تنها يكي از دلايل 
بيكاري فارغ التحصيلان است. عوامل ديگري نيز در ايــن زمينـه دخـالت دارنـد. ايـن عوامـل بطـور 
خلاصه عبارتند از : كوچك بودن بخش مدرن و عدم توانايي آن در جذب فارغ التحصيلان عالي؛ 
تمايل دانشگاه ها به توليد محصول براي بخش مدرن؛ عدم وجود رابطه منطقي ميان مــواد درسـي و 
نياز بازار كار؛ اهميت دارا بودن درجه دانشگاهي براي راه يافتن به بخش مدرن؛ و … لازم بــه ذكـر 
است كه عليرغم مسئله بيكاري فارغ التحصيــلان عـالي، آمـوزش عـالي هنـوز از لحـاظ اجتمـاعي، 

خصوصاً براي طبقات متوسط و بالاي جامعه، پديده اي مطلوب است. 

ــل عـدم تعـادل ميـان عرضـه و تقاضـاي  ٥- از آنجا كه بيكاري فارغ التحصيلان عالي عمدتاُ به دلي
نيروي كار متخصص در بازار كار و انتظارات غير معقــول از آمـوزش عـالي اسـت، سياسـتهاي 
پيشنهادي بايد حــول محـور تعديـل رابطـه ميـان عرضـه و تقاضـا از يكسـو، و عقلائـي نمـودن 
ــوزش عـالي ، از ديگـر سـو باشـد. از ايـن جـهت ضمـن تـأكيد بـر اتخـاذ  انتظارات افراد از آم
ــلان عـالي از جملـه تـأكيد بـر رشـد و  سياستهاي مناسب براي افزايش تقاضا براي فارغ التحصي
توسعه اقتصادي، افزايش تقاضا، توسعه صنايع كاربر، كاهش ساعات كار و تشويق بخــش غـير 



رسمي، بايد به سياستهاي متناظر براي كاهش عرضه نيز توجه نمود. اين سياستها بطــور خلاصـه 
ــيزان ثبـت نـام دانشـجويان از طريـق  به شرح زيراند: سياست كنترل جمعيت؛ سياست كاهش م
ــانيزم بـازار روي نظـام  كنترل وروديها؛ بهبود نظام آزمونها و افزايش ميزان شهريه؛ انعكاس مك

دستمزدها؛ سياست افزايش سهميه هاي نام نويسي در سطوح بالاتر آموزشي. 

ــغلي؛ تعديـل شـكاف ميـان آمـوزش و  علاوه بر اين تغيير در ديدگاه ها؛ بهبود راهنماي ش
كار؛ حرفه آموزي در مدارس؛ افزايش توان علمي مدارس؛ استفاده از امكانات مدارس حرفه اي يا 
مؤسسات آموزشي؛ و بالاخره توسعه آموزشهاي بين الصنايع از جمله سياستهاي ديگر تأثيرگذار بــر 

رابطه ميان عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص مي باشند. 

بهر حال مسئله مازاد عرضه و بيكاري فارغ التحصيلان عالي بايد با دقت و در زمــان تنظيـم 
برنامه هاي اقتصادي و آموزشي مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شود. 
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فصل اول 
 

كليات 



 ٢

١- مقدمه 
ــن  اهميت منابع انساني در توسعه اقتصادي تقريباً از قرن شانزدهم مشخص شده بود. امروزه اي
ــر چـه  مفهوم سرمايه گذاري آموزشي تقريباً در سرتاسر جهان پذيرفته شده است. كه بطور كلي، ه
ميزان تحصيلات فرد بالاتر باشد، ميزان دريافتي١ وي نيز بيشتر خواهد بود. بنا بر تئــوري اقتصـاديون 
نئوكلاسيك، تفاوتهاي موجود در دريافتي هاي افراد سبب تفاوتهاي موجود در مــيزان تحصيـلات 
آنها در واقع منعكس كننده تفاوتهاي موجود در بهره وري٢ كاري آنها است. چون آمــوزش بطـور 
مستقيم به بهبود و سطح دانش و مهارتها كمك مي كند، موجبات ارتقــاء بـهره وري را فراهـم مـي 

آورد. 
همانگونه كه مي دانيم دريافتي ها، اگر بازار كار كاملاً رقابتي باشد، برابر با ارزش بهره دهي 
ــع نمايـانگر  نهائي كارگر است (شولتز٣ ١٩٦١ و بكر٤ ١٩٧٥ ) از اين منظر دريافتي هاي پائين در واق
بهره وري پائين است، و براي افزايش دريافتي ها بــايد بـهره وري بـهبود يـابد. بعبـارت ديگـر، فـرد 
ــيراداركي٥  فـرد نظـير  آموزش بيشتري دريافت نمايد. از طرف ديگر آموزش به ارتقاء جنبه هاي غ
ــه هـاي ادراكـي ٦، نظـير دانـش و مـهارت وي  طرز تلقي و تحرك هاي اجتماعي وي علاوه بر جنب
كمك مي كند (جنيتر٧ ١٩٧١ ، با ولنر و جنيتز ١٩٧٦) كه اين عوامل خود در بهبود بهره وري بسيار 
مهم اند. دانش و مهارتهاي كسب شده در سطوح آموزشي بسيار بالا در دانشگاه ممكن است بطور 
مستقيم در كار بكار نيايد. بطوريكه ترو٨ بيان مي كند بهره وري در واقع به شغل نسبت داده ميشود، 
و كارگران نيز برحسب زمينه هاي آموزشي اشان طبقه بنــدي مـي شـوند. و كارفرمايـان نـيز تعـداد 
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  ٢- Productivity 
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كارگران موردنياز خويش را از اين طبقه بندي انتخاب مي كند بدليل اينكه آنها مطمئن نيســتند كـه 
هركدام از كارگران مهارتهاي خــاص موردنظـر را كسـب كـرده باشـند تـأكيد خـود را بـر قـابليت 
ــا وضعيـت نسـبي او در ايـن طبقـه  بازآموزي آنها قرار مي دهند، و بدين گونه درآمد دريافتي فرد ب
بندي و توزيع مشاغل صورت مي پذيرد. بنابراين تئوري، رابطه مستقيمي ميان آموزش و بــهره وري 
وجود ندارد، و آموزش نقش يك فيلتر و يا سرند  را در جامعه بازي مي كند (ارو١ ١٩٧٢). در واقع 
ــراي كـار اسـت، چـون بـهره وري او مشـخص  زمينه تحصيلات فرد يك شاخص در گزينش وي ب
ــود را از طريـق بـازآموزي بـراي  نيست. با اين حال افراد تحصيل كرده آمادگي بهبود بهره وري خ
كسب مهارتهاي موردنظر دارا هستند، بعبارت ديگر ، آموزش پذيري از طريق زمينه هــاي آمـوزش 

فرد قابل كشف است. 
ــيزان نـيروي كـار بـا تحصيـلات  بدين دليل اين امر پذيرفته شده اي است كه هر چه نسبت م
ــتر خواهـد بـود. از رشـد سـريع  عالي به كل نيروي كار بيشتر باشد، بهره وري جامعه بطور كلي بيش
اقتصادي ژاپن بعد از اصلاحات Meiji در سال ١٩٦٨، و بهبود سريع اقتصادي پس از جنگ جـهاني 
ــت اقتصـادي اقتصادهـاي تـازه صنعتـي  دوم، و توسعه فن آوريهاي جديد در اين كشور و نيز موفقي
شده در آسيا غالباً بعنوان نمونه هائي كه نمايانگر ترجمه موفقت آميز اين مفهوم به عمــل اسـت يـاد 
ــادي  مي شود. در اكثر كشورها، استراتژيهاي آموزشي براي توسعه منابع انساني در برنامه هاي اقتص
ــت. بـا وجـود  و اجتماعي تلفيق شده است و دليل اين امر تأكيد بر تأثير و اهميت اشاعه آموزش اس
اين،توسعه اقتصادي هميشه بطور مستقيم با اثر انتشــاري آموزشـي در تمـام كشـورها مرتبـط نبـوده 
است. بي كاري٢ و بي كاري پنهان٣ افراد با آموزشهاي بالا امــري معمـول در غـالب كشـورهاي در 
حال توسعه است. بطوريكه افرادي با درجات بالاي دانشگاهي از مراكز آموزشي نمــي تواننـد كـار 

مناسب و موردنظر خويش را پيدا نمايند. 

                                                           
  ١- Arrow 1972

  ٢-Unemployment
  ٣-Underemploynent 



 ٤

در بسياري از كشورهاي پيشرفته، موضوع بي كــاري جوانـان يـك مسـئله مـهم اسـت (مثـلاً 
كشورهاي عضو OECD) ، ولي مسئله بي كاري افراد تحصيل كرده زياد جــدي نيسـت. فـرد وقتـي 
مشغول كاري باشد، يعني شاغل است، ولي اين امر لزوماً باين معنــي نيسـت كـه شـخص از شـرايط 
ــهان و يـا حـالتي كـه سـوابق آموزشـي كـارگـران فراتـر از  كادي موجود راضي است. بي كاري پن
ــاغلي را  نيازهاي كاري است اغلب مشاهده مي شود. در بسياري از موارد افراد با تحصيلات بالا مش
اشغال مي نمـايند كـه در سـطوح تحصيلاتـي آنـها قـرار نـدارد، نتيجـه اينكـه سـطح آموزشـي ايـن 

كارگران از آنچه نياز آموزشي شغل است بالاتر است. 
حالا اگر افراد با تحصيلات بالا بخواهند مشاغلي را كه بطور سنتي كارگــران بـا زمينـه هـاي 
آموزشي پائين تر داشته اند، داشته باشند، مسئله بي كاري اين كارگران مسئله اي جدي خواهد بود. 
از طرف ديگر اين امر سبب مي شود تا مسئله بي كاري پنهان خــود آنـها نـيز مطـرح شـود. ممكـن 
است شانس افراد با آموزشهاي بالاتر در پيدا كردن شغل بيشتر باشد، ولي شــرائط تحصيلاتـي آنـها 

نسبت به آنچه نياز مهارتي بازاء كار است نيز بيشتر است. 
باتوجه به اينكه توسعه منابع انساني نيازمند زمان طولاني و ســرمايه گذاريـهاي عظيـم اسـت، 
عدم استفاده مؤثر از سرمايه هاي انساني آموزش ديده به مفهوم اتلاف منابع ارزشمند است. در عين 
حال موضوع بي كاري افراد تحصيل كرده خود مي تواند عاملي براي بروز تنش هــاي اجتمـاعي – 
سياسي در جامعه گردد. اگر چه بي كاري پنهان ايــن افـراد در مقايسـه بـا بـي كـاري آشـكار آنـها 
ــها بدليـل عـدم اسـتفاده  چندان مسئله ساز نيست، ولي بهرحال بهره وري آنها و در نتيجه دستمزد آن
ــن امـر اطلاعـات  مؤثر از آنها كاهش خواهد يافت. به همين دليل پيدا كردن راههائي براي مقابله اي
ــعه نـيروي انسـاني بدسـت مـي دهـد.  ارزشمندي را در طراحي سياست هاي توسعه اقتصادي و توس
بررسي عرضه نيروي انساني متخصــص و پيـش بينـي آن بـراي دهـه آينـده يكـي از ايـن اطلاعـات 
ارزشمند است كه چشم انداز جريان نيروي انساني متخصص را به بازار كار، براي تبيين سياســتهاي 
لازم براي جذب آنها از يك ســو و كـاهش شـكاف ميـان عرضـه و تقاضـاي مؤثـر نـيروي انسـاني 

متخصص را ا ز ديگر سو  فراهم مي آورد. بنابراين هدف از مطالعه حاضر عبارت است: 
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ــيروي انسـاني متخصـص كشـور برحسـب گروهـها و رشـته هـاي   ١. ارائه چشم انداز عرضه ن
آموزشي در ده سال آينده 

 ٢.  ارائه سياستها و راهبردهاي لازم براي ايجاد تعادل در بازار كار نــيروي انسـاني متخصـص 
كشور 

 

٢- تعريف واژه ها 
در اين مطالعه منظور از ”پذيرفته شده“ ، فردي است كــه بـراي اوليـن بـار در ابتـداي سـال 

تحصيلي از طريق آزمون ورودي به عنوان دانشــجوي سـال اول يكـي از مقـاطع تحصيلـي در يـك 
مركز آموزش عالي پذيرفتــه شـده و در مـهرماه آن سـال در آن مركـز ثبـت نـام كـرده و تـرم اول 

تحصيلي خود را شروع كرده باشد. 

”دانشجو“ ، منظور از دانشجو فردي است كه در ترم پائيز هر سال تحصيلي به منظــور اخـذ 
ــورد تـائيد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و يـا وزارت بهداشـت ، درمـان و  مدرك تحصيلي م
ــرده و در آن تـرم مشـغول بـه تحصيـل  آموزش پزشكي در يكي از مراكز آموزش عالي ثبت نام ك

باشد. 

ــاي تحصيلـي و  ”فارغ التحصيل“ منظور از فارغ التحصيل فردي است كه دروس و واحده
پايان نامه مورد لزوم را براي اتمام يك دوره تحصيلي آموزش عالي به پايــان رسـانيده و در فاصلـه 

مهرماه همان سال تا شهريورماه سال بعد فارغ التحصيل شده باشد. 

”مقاطع تحصيلي“ ، منظور از مقاطع تحصيلي يك دوره كامل تحصيلي است كه بــه اخـذ 
ــه اي و يـا دكـتراي  يكي از مدارك تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي حرف
ـــوزش  تخصصـي مـورد قبـول وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و وزارت بهداشـت، درمـان و آم

پزشكي شناخته مي شود. 
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در اين مطالعه ”رشته هاي تحصيلي“ آموزش عالي ايران در ٦ گروه آموزشي شامل علوم 

پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، علوم كشاورزي و دامپزشــكي، فنـي و مهندسـي، هـنر و معمـاري 
تقسيم بندي شده است. 

”بي كار“، شامل كليه افرادي است كه در دوره موردنظر داراي شــغل نبـوده انـد، يعنـي نـه 
براي خودشان و نه براي كارفرماي ديگر كار نمي كرده اند؛ در شرائط آمادگي براي پذيرش كــار 

بسر مي برند، همچنين در جستجوي كاراند. 

”بي كاري پنهان“، منظور از بي كاري پنهان شرائطي است كه توانــائي كـارگـر نسـبت بـه 
شغل او بالاتر باشد. در رابطه با بي كاري پنهان سازمان بين الملل كار دو نوع تقسيم بندي ارائه داده 
است ”بي كاري پنهان آشكار“ كه شامل كار غير اختياري نيمه وقت با مزدهاي بسيار پائين اســت و 
”بي كاري پنهان غيرآشكار“ كه مربوط به استفاده كــم از مهارتـها و توانائيـهاي كـارگـران و پـائين 

بودن بهره وري كارگران مي شود. 

ــن  ”عرضه كل نيروي انساني متخصص“، منظور از عرضه نيروي انساني متخصص در اي
گزارش، كل نيروي انساني فعال از لحاظ اقتصادي در سطوح كارداني و بالاتر است كه شامل كــل 

شاغلان و كل بيكاران در جستجوي كار است. 

”عرضـه جديـد نـيروي انسـاني متخصـص“، منظـور از عرضـه جديـد نـيروي انســـاني 
ــرخ  متخصص جريان دانش آموختگان و فارغ التحصيلان دانشگاهي به بازار كار است كه توسط ”ن
بقاء“  دانش آموختگان و ”نرخ مشــاركت“ جمعيـت گـروه سـني ٢٩-٢٠ سـاله تعديـل مـي شـود و 

معمولاً در طي يكدوره زماني اندازه گيري مي شود.  

”اشتغال“، منظور از اشتغال تعداد شاغلين با آموزش عالي از كل جمعيت فعال است. 
ــازار كـار متخصصـان عـالي محـل عرضـه و تقاضـاي  ”بازار كار متخصصان“، منظور از ب
مشاغل تخصصي، فني و حرفه اي و مديريتي است كه در آنها متقاضيان كار، دوره هــاي آموزشـي 
ــاير بازارهـاي كـار تفـاوت دارنـد. واكنـش  خاص را با عنوان ”آموزش عالي“ طي نموده اند و با س
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سمت عرضه در اين بازارها نسبت به تغييرات در تقاضا كند است. يعني عرضه با يــك وقفـه زمـاني 
نستباً طولاني نسبت به تغييرات طرف تقاضا پاسخ مي دهد. 

”نرخ مشاركت“ منظور درصدي از جمعيت شايسته بلحاظ سني است كه مــي خواهنـد در 
ــارغ التحصيـلان  نيروي كار باشند در اين مطالعه نرخ فعاليت گروه سني ٢٩-٢٠ ساله (گروهي كه ف
جديد آموزش عالي عمدتاً در آن قرار دارند) بعنوان نرخ مشاركت مبني تعديل عرضه جديــد قـرار 

گرفته است. 
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فصل دوم 
مباني نظري و مروري بر تحقيقات

انجام شده 
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١- مباني نظري 
 

١-١- مقدمه 
فعاليت انسان كه در قالب كار تجلي مــي يـابد بـزرگـترين منبـع بـهره وري در جامعـه اسـت 
بطوريكه در بسياري از كشورهاي جــهان تـا ٧٠ درصـد از درآمـد ملـي ناشـي از مشـاركت نـيروي 
انساني در توليد مي باشد. چه عواملي ميزان كار موجود در يك جامعه ار تعيين مي كنند؟ عناصري 

كه بر عرضه كار در يك جامعه مؤثر هستند به طور خلاصه عبارتند از ١: 
١- اندازه و تركيب جمعيت، 

٢-  نسبت جمعيت آماده براي كار به كل جمعيت، 
٣-  طول ساعات كار در هفته، 

٤-  ميزان كاربري فعاليت هاي جامعه 
٥-  ميزان آموزش نيروي كار در كشور 

ــن  اما عرضه نيروي كار در يك كشور حتي در يك دورة كوتاه مدت مقداري ثابت و از پيش تعيي
شده نيست. هر يك از عوامل ياد شده بالا حاصل تصميمات ميليونها نفــر از آحـادي اسـت كـه در 
جامعه به صورت فرد و خانوار زندگي مــي كننـد و تحـت تـأثير انگـيزه هـاي متفـاوت اقتصـادي و 
غيراقتصادي و سلايق و توانمديهاي خود ساعات كار عرضه شده را به وجود مي آورند. هرچند در 
اقتصاد با فرض ”ثابت بودن ساير عوامل“، دستمزد در بازار كار را به عنوان اصلي ترين عامل تعييــن 
ــد،  ميزان عرضه كار محسوب نموده و براين اساس مقدار عرضه و منحني عرضه را بدست مي آورن
ــيز منحنـي عرضـه كـار اشـكال و  اما مشاهده مي كنيم كه حتي در پرتو عنصر قيمت يعني دستمزد ن
انحناهاي متفاوتي را دارد و براساس نظريات مختلف مي تواند بدون كشــش، كـاملاً كشـش پذيـر، 
صعودي و يا بعضاً نزولي باشد و هنگامي كه بحث عرضه نيروي كار را از مباحث خرد اقتصادي بـه 

                                                           
  ١- (Freeman , P 16-18) 
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حوزة كلان احاله مي نمائيم كه در آن موضوع جمع بســت رفتـار آحـاد يـا خانوارهـا در بازارهـاي 
متعدد، مختلف و گستردة كار و تخمين عرضه كار در يك كشور مطرح است، بر پيچيدگي مطلب 
افزوده مي شود. واكنش هاي متفاوت افراد در قبال بازار كــار، انـواع رفتـار بـازاري توسـط آنـها را 
ــازار  ايجاد مي نمايد كه در عرضه كار آن فرد و عرضه كل مؤثر هستند و براي توسعه درك ما از ب
كار، مراجعه به الگوهاي مختلفي كه به تبييــن رفتـار افـراد در عرضـه نـيروي كـار پرداختـه انـد بـه 
ــته باشـيم،  صورت گذرا و خلاصه ضروري خواهد بود. اما قبل از آنكه مروري بر اين نظريه ها داش
در مورد يكي از عوامل مطرح شده مهم در بازار كار و تبيين مقدار عرضه يعني موضوع آموزش و 

نقش آن در اين بازار بحثي كوتاه خواهيم داشت. 
 

٢-١- آموزش و بازار كار 
ــه از  براساس فرهنگ عناوين مشاغل، (كه در امريكا منتشر مي شود) بيش از ٢١٠٠٠ شغل ك
نظر ميزان تخصص، درجه، دانش مورد نياز و تجربه و مهارت و دســتمزدها بـا هـم متفـاوت هسـتند 
شناسايي و ثبت شده اند. بعضي از اين عناوين براي عوام آشنا هســتند و تعـدادي از آنـها تخصـص 
هايي را شامل مي شود كه نام آنها براي مردم بيگانه مي باشد. بعضي بــه آموزشـهاي عـالي احتيـاج 
دارند و حرف و مشاغلي نيز آموزشهاي خاص فني و حرفه اي را مي طلبند. بازار نيروي كــار بـراي 
انواع آموزشهاي مطرح نيز در طول زمان دستخوش تغيير مي شود به طوري كه در دهة ٦٠ ميـلادي 
ــيروي  متقاضيان بازار كار فارغ التحصيلان آموزشهاي عالي در جهان و ايران پررونق بود و كمبود ن
انساني متخصص يكي از معضلات كشورها را تشكيل مي داد و همين امر رشد سريعتر دستمزدها و 
درآمدهاي افراد با تحصيلات آموزش عالي را نسبت به متوسط دستمزدها در اقتصاد دامــن مـي زد 
امادر دهه هاي بعد شاهد مازاد عرضه نيروي انساني در اين مشاغل هستيم. چه ارتباطي بيــن مشـاغل 
موجود در بازار كار براي فارغ التحصيلان آموزش عــالي و رابطـه دراز مـدت ميـان نـيروي انسـاني 

ماهر و توسعه اقتصادي وجود دارد؟ 
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١- در بازار نيروي كار آموزش ديده، افراد جوياي كار خــود متقـاضي آمـوزش نـيز هسـتند و ايـن 
آموزشها توسط نهادهاي مختلفي مثل مراكز فني و حرفه اي ، مدارس عالي و دانشگاهها و آموزش 
ــطح  ضمن خدمت، عرضه مي گردند. از آنجا كه دوره تحصيل و تعليم آموزش براي نيروي كار س
بالا و متخصص اغلب طولاني است، عرضه متخصصين براي حركت به سمت تعادل و همگام شدن 
ــدگـان  با تقاضاي بازار محتاج به زمان است و به همين دليل بازار كار براي اين گروه از آموزش دي
به يك الگوي متمايز تعديل در يك دورةزمــاني ، يعنـي ”الگـوي تـار عنكبوتـي عرضـه و تقاضـا“ 
١گرايش دارد. عرضه كار توسط فارغ التحصيلان باتوجه به شرايط دستمزدها و درآمدهــا در بـازار 

در يك زمان مشخص شكل گرفته و تعيين مي شود و باتوجه به تأخير زماني براي دريافت و كسب 
ــارغ  آموزشـهاي لازم، تقاضـا بـا يـك تـأخير و شـكاف زمـاني روبروسـت. تقاضـاي بـازار بـراي ف
ــي يـابد. ايـن  التحصيلان در انتهاي دوره با تقاضا در سال تصميم گيري افراد متفاوت بوده و تغيير م
ساختار همواره نوعي نوسان در بازار فارغ التحصيلان آموزش عالي را پديد مي آورد كه مي توانــد 
در هر دوره ٤ تا ٥ ساله بازار را با مازاد عرضه يا تقاضا مواجه نمايد. نمودار شماره ١ عرضه و تقاضا 
را براي اين بازار نشان مي دهد كه در آن تقاضا براساس دستمزدهاي جاري تعيين و ميزان عرضه به 
دستمزدهاي دورة گذشته مربوط  است و انتقال در تقاضا نيز نوسانات در بازار را بوجود مي آورد. 
٢-  يك كشور و جامعه در هر لحظه اي از زمان توسط نيروي انساني خود محصــولات و خدمـاتي 
ــهيزات و ماشـين آلات ، منـابع طبيعـي موجـود،  را توليد و عرضه مي كند كه به ميزان سرمايه و تج
ــد اقتصـادي زمـاني  درجه مهارت و تخصص و دانش نيروي كار و بهره وري آنها بستگي دارد. رش
حاصل خواهد شد كه: اول، ميزان سرمايه فيزيكي افزايش يابد. دوم، منابع طبيعــي جديـدي كشـف 
شود. سوم، متوسط سطح مهارت و بهره وري كارگران افزايش يابد. و چهارم، ذخيره دانش فزونــي 
ــامل چـهارم يعنـي  يابد. در دوره بلندمدت رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته به طور عمده مديون ع
گسترش در ذخيره دانش بوده است. يك كشور پيشرفته با موجودي گسترده سرمايه، استفاده كامل 
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از منابع و نيروي كار ماهر و داراي قابليت جذب دانش نوين و تكنيك هاي جديد توليد فقط يــك 
ــش در توليـد اسـت. ايـن  راه براي رشد در پيش رو دارد كه آنهم گسترش عامل آخر و كاربرد دان
فرايندي است كه به آن فرايند تغييرات فن آوري مي گويند. اما در مقابل در يــك كشـور در حـال 
توسعه تمامي عوامل يعني افزايش موجودي سرمايه فيزيكي، منابع جديد طبيعــي و گسـترش دانـش 
در كنار و هماهنگ با يكديگر رشد اقتصادي را رقم مي زنند. در نتيجه افزايش دانش و مهارت در 
كشورهاي پيشرفته يكي از نكاتي است كه در روند رشد و توســعه آنـها كـاملاً بـر آن تـأكيد شـده 
است. اما از اين تأكيد نبايد اين موضوع استنتاج  و استنباط شود كه احتمــال فزونـي عرضـه نـيروي 
ــار ايـن افـراد در  انساني تحصيلكرده و متخصص نسبت به تقاضاي موجود براي استفاده از نيروي ك
بازار نيروي كار وجود ندراد بلكه تجربيات اواخر دهة ٧٠ ميــلادي بـه بعـد حـاكي از مـازاد عرضـه 

نيروي متخصص در بسياري از كشورهاي جهان است.  
ــود كـه يكـي از عوامـل ديگـري كـه در بـازار  در تشريح بحث فوق مي توان  به اين نكته اذغان نم
نيروي كار آموزش ديدگاني كه به آموزشهاي عالي مجهز شده اند تــأثير بسـزايي دارد وضعيـت و 
ــيرات در فـن آوريـها، افزايـش  شرايط توسعه يافتگي و تحولات اقتصادي در يك كشور است. تغي
  بخـش  آيط     � Ä � Z � ¸ � �Ä�®�Z�ˆ�d�£         䢐ور  
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باتوجه به بحث كلي مطرح شده در خصوص عوامل مؤثر بر عرضه كار در يــك جامعـه و نقـش و 
ارتباط آموزش با بازار كار، الگوهاي مطرح در اين زمينه را به اجمال معرفي و مرور مي نمائيم. 

 

٣-١- مروري بر نظريات مربوط به عرضه كار 
ــات مطـرح در زمينـه عرضـه نـيروي كـار١  در اين قسمت مروري اجمالي به تعدادي از نظري

خواهيم نمود.  
 

١-٣-١- الگوي پايه اي عرضه نيروي كار 
در اين الگو عرضه نيروي كار يك فرد با استفاده از شرايط بهينه سازي تابع مطلوبيت او كــه 
ــايت منـدي كسـب مـي نمـايد و  در آن وي از مصرف كالاها و فراغت (عدم كار) مطلوبيت و رض
مشروط به محدوديت درآمدي و محدوديت در ساعات و زمان براي اختصــاص بـه كـار و فراغـت 

مي باشد، استخراج مي گردد. اساس الگو بر روابط زير استوار است: 
  Max :      U=U(G,L           (١)

   S.T:              PG.G=W.H          (٢)
                        T=H  +L               (٣)

كه در آن: G مقدار معرف كالا و L فراغت،   W دستمزد، H ساعات كار و T كل زمان در 
ــالاي نرمـال،  اختيار نيروي كار و PG قيمت كالا مي باشد. با در نظر گرفتن فراغت به عنوان يك ك
نتايج الگو حاكي از رابطه مستقيم بين عرضه ساعات كار و دستمزد در بازار كار مي باشد. در نتيجه 
در بازار كار از ديدگاه كلان نيز كه از جمع عرضه افراد بدست مي آيد، بين دستمزد و عرضه كــل 

نيروي كار رابطة مستقيم وجود خواهد داشت. 
ــارتند از: اول، الگـو  اين الگوي پايه داراي محدوديتهاي مختلفي است كه به طور خلاصه عب
ــر نمـي گـيرد.  در  موانع و محدوديتهاي ساختاري مثل تعيين ساعات كار براساس مقررات را در نظ
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واقعيت،عرضه كننده كار ممكن است با يك محدوديت بودجه اي غير خطي روبرو شود كــه آثـار 
قابل توجهي در تصميم او در خصوص ساعات كار خواهند داشت. دوم، تابع مطلوبيــت نـيز بعضـي 
از متغيرهاي مهم و اثرگذار در مطلوبيت فرد را ناديده گرفته اســت،و بيـن فراغـت و مصـرف يـك 
جانشيني كامل را فرض مي كند. اين نگرش به رفتار مصرفي افراد و اختصــاص زمـان موجـود بيـن 
ــهاده  كار و فراغت از اين نكته غفلت نموده است كه مصرف نيز خود عامل زمان را به عنوان يك ن
ــن تـابع مطـرح و انـواع تخصيـص زمـاني موردنظـر قـرار  استفاده مي كند و بنابراين زمان بايد در اي
بگيرد. سوم، عرضه نيروي كار براساس تصميمات فردي تعيين شده است در حالي كه يك فــرد در 
يك خانوار تصميم مي گيرد و مقدار زمان اختصاص يافته به كار و فعاليتهاي غيركاري توســط وي 
ــه زنـان در يـك خـانواده امكـان  تابعي از ميزان دريافتي بالقوه ساير افراد خانواده است. اين نكته ك
يافتن كار در بازار كار را دارند يا نه و تــا چـه انـدازه در بـازار كـار مداخلـه نمـوده و جويـاي كـار 
هستند، هم مي تواند در عرضه كار همسان آنها از ديدگاه خرد اقتصــادي و هـم در نـرخ مشـاركت 
آنها كه داراي آثار كلان اقتصادي در بازار كار است، بسيار مهم و قــابل توجـه باشـد. ايـن الگـو از 
انواع الگوهاي ايستاست بنابراين ساختار تصميم گيري،زمان حاضر را به آينده نيز تعميم مــي دهـد، 
در حالي كه در طول زمان با تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، تغييرات جمعيتي و تركيــب سـنين، 

عرضه نيروي كار مي تواند دستخوش تغييرات عمده اي شود. 
 

٢-٣-١- عرضه نيروي كار و تخصيص زمان 
ــه گـري بكـر تكميـل و مطـرح شـده اسـت،  در الگوي ديگري كه براساس مطالعات و نظري
عرضه نيروي كار مبتني بر رفتار بهينه سازي نــيروي كـاري اسـت كـه در تـابع مطلوبيـت وي انـواع 
كالاهاي تركيبي (Ci) قرار دارد و اين كالاهاي تركيبي با اســتفاده از كالاهـا و خدمـات خريـداري 
شده از بازار  (Xi) و صرف زمان و وقت توسط فرد (Ti) توليد مي گردند. بنابراين تغيير قيمــت هـر 
كالاي تركيبي  (Pi) تابعي از تغيير قيمت نهاده هاي مورد استفاده يعني كالاهاي خريداري شــده از 
                                                                                                                                                               

  ١- (Joll, Mckemn, … , P 11-46) 
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براي يك دوره كوتاه مدت چندان گسترده نمي باشد. و با توجه به اين دو فرض مبتنــي بـر الگـوي 
نظري،عرضه كار را برآورد نمود. 

 
٤-٣-١- رويكرد ”چرخه زندگي“ در عرضه كار 

الگوي پايه براي عرضه كار عنصر زمان را در نظر نمي گيرد و با اين فرض ساده كه نــيروي 
ــير روبروسـت بيـن فراغـت و  كار در طول زندگي خود با يك دستمزد معين و ترجيحات بدون تغي
كار انتخاب مي نمود. در عمل،عايدي يك فرد در طول زمان و در خلال زندگي او تغيير مي نمايد 
و همچين ترجيح او براي اختصاص زمان به كار يا فراغت نيز عوض مي شود. چون درآمــد نـيروي 
كار در هر دوره مي تواند پس انداز شود يا قرض گرفته شود، مصرف و مقدار عرضه كار در طـول 
ــه از يـك زن  و  زمان به هم مرتبط مي باشند. براي مثال تغييرات در عايدي بالقوه يك خانوار را ك
شوهر و بچه تشكيل شده است در نظر بگيريد. فرض مي كنيم با افزايش سن، بهره وري نيروي كار 
ــد و عـايدي حـاصل از كـار ابتـدا  هم افزايش مي يابد (همانطور كه نمودار ٣ نشان مي دهد). درآم
ــاهش مـي يـابد.  افزايش خواهد يافت. در مرحله بعد با مستهلك شدن تجربيات انباشته شده قبلي ك
ــها  در اين حالت حتي اگر ترجيحات اين خانوار ثابت بماند، مصرف آنها در زمان حال به درآمد آن
ــن و قـرض دادن يـك  در طول زندگي شان بستگي دارد كه در اين سالهاي زندگي نيز قرض گرفت
امور محتمل است و مي تواند بر تصميمات آنها اثر بگذارد. هر چه درآمــد  آتـي بيشـتر باشـد زوج 
ــي بيـش از درآمـد آن دوره خواهنـد داشـت.١ و ميـل  نـهايي بـه  جوان در اوان زندگي خود مصرف
ــاز بـه قـرض گرفتـن تشـديد مـي شـود. در سـالهاي ميـاني  مصرف نزد آنها بيشتر است و بنابراين ني
مصرف آنها از درآمدشان كمتر مـي شـود و مـي تواننـد قـرض دهنـده باشـند و در سـالهاي پايـاني 

درآمد جاري آنها كفاف مصرفشان را نمي دهد. 

                                                           
١ - همچنين براى بررسى مطالعات تجربى و نظرى نگاه کنيد به: 
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عرضه كار                    
 
 

 
 
 
 

سال (سن) 
 

نمودار (٣) 
رابطة سن با عرضه كار 

 
ــايين زنـدگـي بـراي اعضـاء ايـن  نمودار ٣ حاكي از اين است كه هزينه فراغت در سالهاي پ
ــام بـه كـار بيشـتر را در  خانواده بسيار زيادتر است و همين موضوع صرفنظر كردن از فراغت و اهتم

سرلوحة تصميمات آنها براي عرضه كار قرار مي دهد. 
ــيرات در بـهره وري نـيروي كـار و آثـار آن را نشـان داد در حـالي كـه  تحليل فوق فقط تغي
نيازمنديهاي يك خانوار نيز در طول زمان تغيير مي نمايند. با تغيير سن ارزش فراغت نزد آنها كم و 
ــي شـود، ممكـن  زياد مي شود، مسئوليتهاي خانواده دچار تغيير مي گردند، تركيب خانوار عوض م
ــرپرسـتي نمـايند. فرزنـدان بـزرگ شـده و  است در سالهايي اين خانوار اجباراً از والدين خود نيز س
ــده ديگـري كـه مصـرف را در سـالهاي  خانواده را ترك كنند يا عايدي به آن بيافزايند و موارد عم
مختلف تحت تأثير قرار خواهند داد. حال اگر اعضاء خانواده در دورة زندگي خود بتوانند آموزش 
ــي توانـد سـطح درآمـد خـود را بـالا بـرد.  ببينند و سطح تحصيلات خود را افزايش دهند، خانوار م
بنابراين در دورة تحصيل معمولاً عرضه كار كاهش مي يابد و امكــان مصـرف بيشـتر را از آنـها در 
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٥-٣-١- الگوي ذخيره و جريان عرضه كار 

ــاص در  يكي از روشهاي تخمين و برآورد عرضه نيروي كار در كل اقتصاد يا يك بخش خ
يك كشور، استفاده از الگوهاي ذخيره و جريان است. در مباحث نظري مربوط به بازار كار مفــهوم 
”تعديل نيروي كار“  (Labour Adjustment) به معني ذخيره نيروي كــار در يـك بخـش يـا كـل 
اقتصاد تعريف و مورد استفاده قرار مي گيرد.٢ ذخيره نيروي انســاني يـا نـيروي كـار موجـود تحـت 
ــر ذخـيره نـيروي كـار (Stock) يـك  تأثير عوامل مختلفي تغيير و تحول مي يابد. به عبارت بهتر اگ
متغير موجودي در الگو باشد متغيرهاي جريان (Flow)  كه در طول زمان دچار تغيير مي شــوند بـر 
روي  موجودي نيروي كار نيز اثر مي گذارند. يك افزايــش در نسـبت مشـاركت نـيروي كـار مـي 
ــر شـود. افزايـش در موجـودي ذخـيره نـيروي  تواند به گسترش اندازه نيروي كار در بازار كار منج
ــلان دوره هـاي آموزشـي باشـد،  انساني در مهارتهاي خاص مي تواند نتيجه جرياني از فارغ التحصي
نمودار زير چگونگي تعديــل نـيروي انسـاني يـا يـك الگـوي ذخـيره و جريـان را بـراي بـازار كـار 

تخصيص نشان مي دهد.٣ 
 

                                                                                                                                                               
  ١- G.Becker, A theory of the allocation of time , 1965  
  ٢- Joll and others, P 159-160 

  (Reynold , P 175-180) :٣ - همچنين نگاه كنيد به
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نمودار شماره ٤- الگوي ذخيره و جريان در عرضه كار نيروي انساني متخصص 

 
 
 
 
 
 
 

  
            

 
 

ــامل شـاغلين و  همانطور كه اين الگو نشان مي دهد، مجموع عرضه نيروي كار متخصص، ش
افراد بيكار آماده براي كار يا در جستجوي كار مي باشد كه ذخيره نيروي انساني متخصــص در هـر 
مقطع زماني را تعيين مي نمايند. اگر فعاليت هاي غيرمرتبط با بازار نيروي كار را با عنوان فعاليتــهاي 
غيربازاري طبقه بندي نمائيم بخشي از نيروي كار بالقوه بــه دليـل اشـتغال بـه تحصيـل در مؤسسـات 
آموزش عالي هنوز به جمع عرضه نيروي كار ملحق نگرديده اند. از اين عده تعدادي پــس از اتمـام 
تحصيلات (فارغ التحصيلان) به سمت بازار كار جذب مي شوند و اثــر تزريقـي بـر جريـان عرضـه 
نيروي كار به بازار كار دارند. عده اي نيز عليرغم دريافت مدرك تحصيلي بــه دلايـل مختلفـي كـه 
ــار در خـانوار بيـن فعـاليت خـانگي و  در الگوهاي عرضه نيروي كار به آنها اشاره شد مثل تقسيم ك
ــار وارد نشـوند و بـه  توليد كالاهاي تركيبي (نگهداري بچه، نظافت…) ترجيح مي دهند در بازار ك
فعاليتهاي خانگي روي آورند. به اين افراد  بايد افرادي را كــه بدلايـل مختلـف از اشـتغال صرفنظـر 
ــن  نموده و روي به فعاليتهاي غيربازاري مي آورند را اضافه كنيم. اما نكته قابل توجه در اين الگو اي

عرضه نيروهاى کار
متخصص 

فعاليت غيربازارى 

اشتغال

بيکارى

آموزش 
فارغ التحصيلان

فعاليت خانگى

خارج شدگان
ازبازار 

بازنشستگان
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آماده به كار كه در رابطه نهايي الگو محاسبه مي شود ، خود تــابعي از سـطح فعـاليت اقتصـادي در 
كشور است و چون در اين بحث سمت عرضه بازار كار مــورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت تفكيـك 
ــه اسـت و ايـن مـهم در  نيروي آماده به كار به شاغلين و غيرشاغلين (جويندگان كار) ضرورت نيافت
ــول  قالب بررسي و تخمين تقاضاي نيروي انساني متخصص و شكاف ميان عرضه و تقاضا قابل حص

خواهد بود.١ 

همچنين در رابطه ١٤ اگرچه گروهي از دانشجويان به علل مختلف از تحصيل بازمانده و نــرخ افـت 
ــده از آموزشـهاي عـالي بـه  تحصيلي يعني d را رقم مي زنند، اما بايد توجه داشت كه خروج اين ع
ـــار  منزلـة خـروج از كليـه بازارهـاي كـار قلمـداد نمـي شـود و آنـها ممكـن اسـت بـه بازارهـاي ك
غيرمتخصص راه يابند. اماچون تصميم گيري آنها در اين مورد و ورود به يك بازار كــار ديگـر يـا 
انتخاب كار در خانه و فعاليتهاي غيربازاري در تخمين عرضه نيروي كار متخصــص اثـرگـذار نمـي 
باشد بنابراين،مجموع خروجي و نشتي فوق الذكــر محاسـبه و عرضـه براسـاس آن تعديـل گرديـده 

است. 

باتوجه به روابط اين الگو و فروضي كه در مورد پارامترهاي آنها انجام شده است تخميني از عرضه 
نيروي كاري متخصص در هر يكي از سالهاي دوره مطالعه امكــان پذيـر خواهـد بـود. در بخشـهاي 
ــاي واقعـي و مطالعـات گذشـته در ايـن زمينـه  بعدي از گزارش فرض مربوطه كه مبتني بر تحليل ه
هستند تشريح مي شوند و آنگاه براساس آنها عرضه نيروي انساني متخصص در گزينه هاي مختلف 

استخراج و محاسبه خواهد شد. سپس نتايج حاصل از اين گزينه ها تبيين و تفسير مي شوند.  

 

                                                           
١ - براى مطالعه يک مدل نظرى در اين زمينه نگاه کنيد به: 

   Glytsos P.,  Modeling Higher Education in Labor Market , 1990
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٢- مروري بر تحقيقات تجربي انجام شده 

ــابل توجـهي  در زمينه عرضه نيروي كار در سالهاي گذشته در كشورهاي پيشرفته مطالعات ق
انجام شده است. اين مطالعات را مي توان بطور خلاصه بشرح زير طبقه بندي كــرد١ : لازم بـه ذكـر 
ــا آمـوزش عـالي چـه در سـاير  است كه مطالعات انجام شده در زمينه عرضه نيروي كار متخصص ب
كشورها و چه در ايران بسيار كم است. ابا اين همه از بررسي مطالعات انجام شــده در زمينـه عرضـه 

نيروي كار (كل نيروي كار) مي توان استنتاجاتي را براي عرضه نيروي كار متخصص بدست آورد. 

در طول سه دهة گذشته،وجود اطلاعات خرد از افراد و خانوارها بصورت نمونه گيري هـاي 
علمي و دقيق سبب شده است كــه ادبيـات وسـيعي در زمينـه عرضـه نـيروي كـار افـراد و اشـتغال و 
ــايي كـه در زمينـه عرضـه  بيكاري گروههاي مختلف اجتماعي شكل گيرد. از سوي ديگر تئوري ه
نيروي كار ارائه شده است زمينه مناسبي را براي استفاده از اين اطلاعات فراهم كرده است. در ايــن 
رابطه مي توان به تئوري سرمايه انساني و همچنين به گسترش مدلهاي تصميم گيري اشاره نمود كه 
در آنها متغيرهاي اقتصادي – اجتماعي تأثيرگذار بر تصميم فرد براي ورود بــه بـازار كـار معرفـي و 

مورد ارزيابي واقع مي شوند. 

نه مــي تـوان بـه مطالعـات اسـتافورد٢ اشـاره نمودكـه در  �À�¦�º�º�c  �®�Â�°�Â�®�°�º�§ ابي
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ــاً ميـان زن و  تفكيك مورد بررسي قرار داده است در اين زمينه اشاره به تبعيض در بازار كار (عمدت

ـــر و  مـرد) كـه منشـاء تبعيـض و اختلافـات دسـتمزد اسـت و در مطالعـات ارائـه شـده توسـط مينس

پولاچاك١ نيز مورد بررسي قرار گرفته است لازم است. علاوه بــر ايـن در بـرآورد سـاعات عرضـه 

كار مي توان به مطالعه آقاي پنكاول٢ اشاره نمود كه براي برآورد نيروي كــار مـردان بـا اسـتفاده از 

روش OLS و با استفاده از متغيرهاي توضيحـي نظـير متغيرهـاي مربـوط بـه سـرمايه انسـاني و سـاير 

متغيرهاي توضيحي اقدام به برآورد عرضه مردان در بازار كار نموده است. 

از جمله عوامل ديگري كــه بـر عرضـه نـيروي كـار تـأثير دارد نـرخ مشـاركت اسـت. نـرخ 

مشاركت به مفهوم درصدي از جمعيت شايسه بلحاظ نسبي اســت كـه مـي خواهـد در نـيروي كـار 

حضور داشته باشند. اين نرخ يكي از عوامل اصلي در پيش بيني عرضه نــيروي كـار در كشـورهاي 

جهان بوده است. در اين زمينه مي توان به كار تجربي انجــام شـده بـراي ايـالات متحـده امريكـا٣ و 

همچنين ايران٤ اشاره نمود. در مطالعه مربوط بــه امريكـا، Ashenfeltor نـرخ مشـاركت گروهـهاي 

سني را براي   مردان و زنان محاسبه و برآورد نموده است و عوامل تأثيرگذار بر نرخ مشاركت آنها 

را نيز ارائه مي دهد. در مطالعه مربــوط بـه ايـران (سـهرابي ١٣٧٧) اقـدام بـه ارزيـابي و تحليـل نـرخ 

                                                           
١ - نگاه کنيد به: 

 Mincor, jand   Polachek W.1974 , “Family Investment in Human Capital: Earming of
 Women : Journal 06 Political Economy No 82.

٢ - نگاه کنيد به: 
  Pencavel J (1986) “Labaur Supply of Men: A suzvey in Hand book & Labour Economics" ed.by
  Ashenfelter  And Layard.  

  Ashen felter and Layard 1986 :٣ - نگاه كنيد به
 

٤ - نگاه کنيد به: 

١- حميد سهرابى – تحليل نرخ مشارکت و پيش بينى عرضه نيروى کار د رايران،مجموعه مباحث و مقالات اولين همايش تدوين 
برنامه سوم کشور، جلد سوم، مجموعه مقالات مربوط به مباحث جمعيتى در توسعه ١٣٧٧ 

٢- نعمت فليحى، بررسى عرضه نيروى کار در ايران ،در مطالعات آماده سازى و تدوين بنرامه سوم جلد سوم ١٣٧٨ 
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مشاكرت نيروي كار در ايران براي نيل به الگوي مشاركت نيروي  كار زنان و مردان نمــوده اسـت. 

در اين مطالعه تحونلات ادواري نرخ مشاركت، تحول نرخ مشاركت برحسب جنــس و سـن،سـطح 

سواد،  مناطق جغرافيائي مورد  ارزيابي قرار گرفته و عوامل تأثيرگذار و نوسانات نرخ مشــاركت از 

جمله افزايش پوشــش هـاي تحصيلـي، رشـد اقتصـادي و الگـوي مشـاركت زنـان و تغيـيرات آن و 

ــه اسـت.  الگوي شهرنشيني براي آينده نگري و پيش بيني عرضه نيروي كار مورد استفاده قرار گرفت

مطالعه ديگر در زمينه پيش بيني عرضه نيروي كــار آقـاي فليحـي اسـت كـه در آن بـرآورد عرضـه 

نيروي كار باتوجه به برآورد الگوي نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك زنان و مردان و پيش بيني 

آن تا سال ١٣٨٣ انجام پذيرفته است. فليحي در مطالعه خود عوامل تأثيرگذار بر نرخ مشاركت را به 

ترتيب ،توليد ناخالص داخلي سرانه،دستمزد واقعي، نرخ بي كاري،پوشش تحصيلي، ســهم شـاغلين 

بخش هاي اقتصادي، سرانه هزينه هاي جاري تأمين اجزاي بهزيستي و … دانسته و براســاس داده و 

نتايج برآورد الگوي نرخ مشاركت نيروي كار بر حسب جنس و ســن اقـدام بـه پيـش بينـي عرضـه 

نيروي كار نموده است. 

ــه مطالعـات اسـپراك١ كـه بـا  از جمله ديگر مطالعات مربوط به عرضه نيروي كار مي توان ب
ــه نـرخ مشـاركت  بررسي عوامل تأثيرگذار نرخ مشاركت زنان مي پردازد اشاره نمود. در اين مطالع

در انگلستان تابعي از متوسط رشد واقعي زنان،متوســط درآمـد واقعـي مـردان، آمـوزش،نـرخ بـهره  
واقعي، تعداد فرزندان ١ تا ٥ ساله، تعداد فرزندان ٦ تا ١٠ ســاله مـي پـردازد. مطالعـه ديگـر در ايـن 
زمينه مربوط به كشــور يونـان اسـت كـه توسـط كوتيـس انجـام شـده. د ر ايـن مطالعـه وي عوامـل 
تأثيرگذار بر نرخ مشاركت زنان و نيروي كار، نرخ بي كاري مردان، نرخ بي كــاري زنـان، درصـد 
ــرخ رشـد جمعيـت، درصـد زنـان ١٠ سـاله و بـالاتر  شاغلين در بخش كشاورزي، نرخ شهرنشيني، ن
بدون تحصيلات ابتدائي،نسبت زنان ١٠ ساله و بالاتر بر كل جمعيت، درصد جمعيت زير ده سال به 
كل جمعيت، درصد زنان ١٠ ساله و بالاتر بدون همســر و بـالاخره درصـد مـردان ١٠ سـاله و بيشـتر 

                                                           
١ - نگاه کنيد به سازمان برنامه و بودجه،مستندات برنامه دوم ،  جلد ششم 
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ــوان بـه مطالعـات انجـام يافتـه  موجود در نيروي كار مي داند. همچنين علاوه بر مطالعات فوق مي ت
توسط كــلارك  وانكـر (١٩٩٠) ، پريسـكو و ويلسـون (١٩٩٢) ، تـاندا (١٩٩٤)، لئونـي (١٩٩٤) ،ال 
هورشا (١٩٩٦) اشاره نمود كه هريك به ترتيب بررسي نرخ هاي مشاركت،و عوامل تأثيرگــذار بـر 
آن براي مردان و زنان مسن در سطح بين الملل، بررسي وضع مشاركت نيروي كار به تفكيك زنان 
ــار زنـان  و مردان در كشور انگليس، بررسي روند تغييرات و عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت نيروي ك
در كشورهاي فوق، عرضه نيروي كار در كشور ايتاليا، و بالاخره بررسي نرخ مشاركت نيروي كــار 

مردان و زنان در ١٢ كشور عضو اتحاديه اروپا پرداخته اند اشاره نمود. 

در زمينه بررسيهاي تجربي در مورد پيش بيتي عرضه نيروي انســاني متخـص كارهـاي انجـام 
شده توسط فرهنگستان علوم پزشكي ايران تحت عنوان نگاهي به اشتغال داروسازان و آينده نگــري 
آن ١ و همچنين برآورد و عرضه نيروي انساني متخصص كشور (سهرابي ١٣٧٥)٢ قابل ذكــر اسـت. 

همچنين در عرصه جهاني بررسي تجربي انجام شده توسط كانپ (١٩٩٤)٣ قابل اشاره است. 

شايان ذكر است كه در هر سه گزارش فوق الذكر روش پيــش بينـي عرضـه نـيروي انسـاني 
متخصص با استفاده از الگوي ذخـيره - جريـان كـه يكـي از روشـهاي تخميـن و بـرآورد و عرضـه 
نيروي كار در كل اقتصاد است بوده است. بخصوص برآورد عرضه نيروي انساني متخصص كشور 
ــه بـه ذخـيره نـيروي كـار  (سهرابي ١٣٧٥) عرضه نيروي انساني متخصص براي سالهاي آينده باتوج
ــير مـي  (Stock) بعنوان يك متغير موجودي و متغيرهاي جريان (Flow) كه در طول زمان دچار تغي

ــر مـي گـذارد و بـا توجـه بـه نـرخ مشـارك و تغيـيرات آن  شوند و بر روي موجودي نيروي كار اث
صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه در گزارش حاضر نيز براي برآورد عرضه نيروي انســاني 

                                                           
١ - فرهنگستان علوم پزشکى ايران، گروه علوم داروئى، نگاهى به اشتغال داروسازان و آينده نگرى آن در ايران ١٣٧٥ 

٢ - حميد سهرابى ١٣٧٥ – برآورد عرضه نيروى انسانى متخصص کشور،پروژه شماره ١١ – طرح جامع تأمين و تربيت نيروى 

انسانى متخصص کشور (موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم) 
 Knapp – KK. 1994  Pharmaly Manpower: Implication for Pharma ceutical Care and Hcaltti

 ٣-Caro  Reform
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متخصص كشور از همان الگوي ذخيره - جريان عرضه كار كه شرح تفصيلي آن در بخــش مبـاني 
ــور باتوجـه بـه  نظري اين گزارش آمده است استفاده خواهد شد و عرضه نيروي كار متخصص كش

فروض و مباني اين الگو برآورد مي شود. 
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فصل سوم 
نگرشي بر وضعيت اشتغال فارغ 

التحصيلان عالي در ايران  

 (٧٨-١٣٤٥)
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١- روند كلي 
برمبناي داده هاي آماري جمع كل جمعيت شاغل كشور با رشــد متوسـط سـالانه اي معـادل 
ــن  ٢/٥ درصد از ٦٨٥٨ هزار نفر در سال ١٣٤٥ به ١٥٧٠٩ هزار نفر در سال ١٣٧٨ رسيده است. در اي
ميان حجم جمعيت شاغلين در سطوح عالي با رشد متوسط سالانه اي معادل ٩/٦ درصد از ٧٤ هــزار 
ــر در سـال ١٣٧٨ افزايـش يافتـه اسـت. براثـر ايـن تحـول نسـبت  نفر در سال ١٣٤٥ به ١٥٢٢ هزار نف
شاغلين عالي به كل جمعيت شاغل كشور از ١/١ درصد در سال ١٣٤٥ به ٩/٧ درصد در سال ١٣٧٨ 

ارتقاء يافته است (جدول شماره ١). 
همچنين تعداد شاغلين مشاغل علمي، فني و تخصص (گروه صفــر و يـك)١ از حـدود ٣٧/٥ 
هزار نفر در سال ١٣٤٥ به ٩٢٧/١ هزار نفر در سال ١٣٧٥ افزايش يافته است و پيــش بينـي مـي شـود 
ــي، فنـي و  كه در سال ١٣٧٨ به حدود ١٢٦١ هزار نفر برسد. بعبارت ديگر سهم شاغلين مشاغل علم
تخصص از كل شاغلين مالي از ٥٠/٧ درصد در سال ١٣٤٥ به ٦٦/١ درصــد در سـال ١٣٧٥ رسـيده 
است و پيش بيني مي شود كه اين سهم در سال ١٣٧٨ به حدود ٨٣ درصــد افزايـش يـابد. ايـن امـر 
ــي و تخصـص در بدنـه نـيروي كـار شـاغل بـا  نشان دهنده افزايش سهم و جايگاه مشاغل علمي، فن
آموزش عالي در كشور است. به همين ترتيب نسبت شاغلين اين گــروه بـه كـل شـاغلين كشـور از 
ــالاخره اينكـه تعـداد  ٠/٥٤ درصد در سال ١٣٤٥  به حدود ٨ درصد در سال ١٣٧٨ رسيده است. و ب
شاغلان آموزش عالي در يك ميليون نفر جمعيت كشور از ٢٩٤٦ نفر در سال ١٣٤٥ به ٢٤٢٢٩ نفــر 

در سال ١٣٧٨ افزايش يافته است (جدول شماره ٢). 
بطوركلي تحولات فوق نمايانگر افزايش سهم شاغلين با آموزش عالي از كل شاغلين در  

دوره ٧٨-١٣٤٥ است. 

 
                                                           

ــى شـوند در  ١ - کارکنان مشاغل علمى، فنى و تخصص که به اصطلاح گروه صفر و يک ناميده م

برگيرنده کليه متخصصان و تکنسين هاى علوم فيزيکى و شيميائى،  مهندسان معمار و مهندســان و 
کـان،  تکنسين هاى مهندسى، هوانوردان و کشتيرانان ، متخصصان علوم زيستى، پزشکان، دندانپزش
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٢- تركيب شغلي  
گروههاي عمده شغلي براساس گروه بندي مشــاغل شـامل ٨ رده شـغلي (جـدول شـماره ٣) 
ــده شـغلي نمايـانگر شـأن و جايگـاه  است. بررسي روند تحول شاغلين عالي برحسب گروههاي عم
كاركنان مشاغل علمي، فني و تخصصي در ميان گروههاي عمده شــغلي كشـور در طـي دوره ٧٥-

ــه از كـل شـاغلين بـا آمـوزش عـالي در سـال ١٣٤٥، حـدود ٥٧/٤  ١٣٤٥ است. ملاحظه مي شود ك
ــيزان در سـال ١٣٧٥ بـه  درصد را كاركنان مشاغل علمي، فني و تخصصي تشكيل داده اند كه اين م
٦٦/١ درصد رسيده است. بعبــارت ديگـر در سـال ١٣٧٥ بيـش از ٦٦ درصـد از شـاغلين بـا سـطوح 
آموزش عالي را كاركنان گروه صفر و يك تشكيل مي داده  انــد. ايـن امـر اهميـت و جايگـاه ايـن 
گروه شغلي را در ساختار نيروي انساني متخصص كشور نشان مي دهــد. بعـد از ايـن گـروه، گـروه 
ــان امـور دفـتري و اداري در مراحـل بعـدي  شغلي مديران و كاركنان عالي رتبه و بعد از آن كاركن

قرار دارند. 
ــاه گـروه صفـر و يـك در سـاختار شـغلي شـاغلين  اما عليرغم افزايش اهميت و ارتقاء جايگ
سطوح عالي كشور در اثر توسعه شتابان آموزشهاي عالي كشور،  نسبت دانش آموختگان عــالي در 
ميان كاركنان مشاغل علمي، فني و تخصصي كشور در سال ١٣٧٥ حدود ٥٣/٩ درصد بوده است و 
ــن امـر  پيش بيني مي شود كه در سال ١٣٧٨ به حدود ٥٤/٢ درصد افزايش يابد (جدول شماره٤). اي
به اين مفهوم است كه در سال ١٣٧٥، حدود ٤٦/١ درصداز كاركنان گروه صفــر و يـك ، نزديـك 
ــذاران و كاركنـان عـالي رتبـه اداري كشـور، ٨٥ درصـد  به ٥٥ درصد گروه شغلي مديران،قانون گ

كاركنان امور دفتري و اداري و …. داراي تحصيلات ديپلم و پائين تر بوده اند.  
 

                                                                                                                                                               
داروسازان و کارکنان مشابه، کارشناسان ،رياضى دانان و تحليل گــران سيسـتم و تکنسـين هـاى 

مربوطه، اقتصاد دانان، حسابداران، حقوق دانان،استادن و معلمان و … مى باشند. 
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٣- تركيب اقتصادي 
توزيع نسبي شاغلان سطح عالي كشور بر حسب بخش هاي اقتصادي (جداول شماره ٥ و ٦) 
نشان مي دهد كه علي رغم تحولات قابل توجه اقتصادي در سه دهــه گذشـته هنـوز تغيـير در خـور 
ــش هـاي مختلـف اقتصـادي پديـد  توجهي در نحوه تمركز و استقرار نيروي كار سطح عالي در بخ
Ķ倀üـالي در تمـامي مقـاطع  � t�¾�«�Z�º�6P �¾�«�Z�º�6P� ° � ®
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ــراي بخـش خدمـات ٦٧/٤  تحصيلات عالي بوده اند. ارقام متناظر براي بخش صنعت ٢٢/٩ درصد ب
درصد است. (جدول شماره ٧) 

 

٤- تركيب آموزشي 
ــا تحصيـلات عـالي برحسـب رشـته هـاي تحصيلـي و گروهـهاي  تركيب آموزشي شاغلان ب
آموزشي در جداول شماره ٨ و ٩ نشان داده شده است. مشاهده مي شود كه ســاختار توزيـع نـيروي 
ــالي در سـال ١٣٦٥ بگونـه ايسـت كـه بيشـترين تعـداد نـيروي  انساني متخصص كشور با آموزش ع
انساني متخصص در يكي از رشته هاي مهندسي (١٨ درصد) و كمترين آن در يكــي از رشـته هـاي 
حمل و نقل و ارتباطات (٠/١ درصد)، كتابداري وارتباطات جمعي (٠/٢ درصد) و بالاخره هنرهاي 
زيبا (٠/٦ درصد) به فعاليت اشتغال داشته اند. بررسي اطلاعات سال ١٣٧٥ در همان جدول نمايانگر 
اين واقعيت است كه ساختار توزيعي شاغلان با تحصيلات عالي برحســب رشـته هـاي تحصيلـي در 
طي دوره ٦٥-١٣٧٥ تحول چنداني نداشته است. اگر چه سهم رشــته هـاي مهندسـي از كـل نـيروي 
انساني متخصص از ١٨ درصد در سال ٦٥ به ١٥/٣ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته است ولــي بـا 
اين همه در سال ١٣٧٥ رشته مهندسي در مقايسه با رشته هاي ديگر بالاترين سهم را دارا بوده است. 
بهرحال مقايسه توزيع نيروي انساني متخصص برحسب رشته هاي تحصيلي عمده نمايانر ثبات نسبي 

ساختار نيروي انساني متخصص در دوره ٦٥-١٣٧٥ است. 
چنانچه رشته هاي عمده فعاليت شاغلان با آموزش عالي را باتوجه به تجانس و سنخيت آنها 
ــان بـرآورد توزيـع نـيروي انسـاني متخصـص  به گروههاي آموزشي تبديل كنيم، در آنصورت امك
برحسب گروههاي اصلي آموزشي امكانپذير مي شود. اين امر در جدول شماره ٩ نشــان داده شـده 
است. مشاهده مي شود كه سهم نيروي انساني متخصص در گروه آموزشي علوم انساني و اجتماعي 
در سال ١٣٦٥، ٤٩/٥ درصد است كه در مقايسه با ســاير گروهـها بـالاتر اسـت. بعـد از ايـن گـروه، 
گروه فنــي و مهندسـي بـا (١٨/٧ درصـد)،و پـس از آن بـه ترتيـب گروهـهاي علـوم پايـه بـا (١٧/٠ 
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درصد)،پزشكي با (٩/٨ درصد) قرار دارند. گروههاي هنر و معماري و كشاورزي هريك با سهمي 
معادل ١/٣ درصد و ٣/٨ درصد در پائين ترين رده قرار گرفته اند. 

تحليل ساخت توزيعي نيروي انساني متخصص برحسب گروههاي آموزشي در سال ١٣٧٥ و 
مقايسه آن با سال ١٣٦٥ نشان مي دهد كه اين ساخت طــي دوره ٦٥-١٣٧٥ تحـول چندانـي نداشـته 
است. بطوريكه در سال ١٣٧٥ نيروي انساني شاغل در رشته هاي علوم انســاني و اجتمـاعي بيشـترين 
ــاري كمـترين (١/٢ درصـد) سـهم را  (٥٦/٣ درصد) و نيروي انساني شاغل در رشته هاي هنر و معم

دارا بوده اند.  
ــيروي انسـاني  بررسي اطلاعات مندرج در جداول شماره ٨ و ٩ نمايانگر ثبات نسبي ساختار ن

متخصص با آموزش عالي در دوره ٦٥-١٣٧٥ است. 
 

٥- تركيب تخصصي 
كاركنان مشاغل علمي، فني و تخصصي يكــي از گروهـهاي دهگانـه مشـاغل اسـت كـه در 
گروه عمده صفر و يك گروه بندي مشاغل سازمان بين المللي كار (ILO) آمده است. اين گروه در 
برگيرنده متخصصان و تكنسين هاي علوم فيزيكي و شيميائي، مهندســان، معمـاران و تكنسـين هـاي 
ــتي، پزشـكان، دندانپزشـكان،  مهندسي، هوانوردان و كشتيرانان، متخصصان و تكنسينهاي علوم زيس
داروسازان و كاركنان مشــابه، آمارشناسـان، ريـاضي دانـان، تحليـل گـران سيسـتم و تكنسـين هـاي 
مربوطه، اقتصاد دانان، حسابداران، حقوق دانان، معلمان واستادان، روحانيان، كاركنان ديني، مؤلفان 

و روزنامه نگاران،مجسمه سازان و ديگر هنرمندان و … ديگر مشاغل فني و تخصص است.  
ــي و تخصصـي براسـاس سرشـماريهاي  شاغلان گروه صفر و يك ، يا كاركنان حرفه اي، فن
ــده در دهـه گذشـته بيشـترين تعـداد نـيروي انسـاني متخصـص بـا آمـوزش عـالي را بخـود  انجام ش
اختصاص داده اند. نسبت افراد شاغل در گروه صفر و يك به كل شاغلين با آموزش عالي در ســال 
ــد بـوده اسـت. ايـن نسـبت در سـالهاي ٤٥، ٥٥، ٦٥ و ٧٠ بـه ترتيـب ٥٠/٧  ١٣٧٥ حدود ٦٦/١ درص

درصد، ٥٦/٦ درصد، ٧٠/٦ درصد و ٧٠/٤ درصد بوده است. 
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جدول شــماره ١٠ چگونگـي توزيـع نـيروي انسـاني متخصـص در سـطوح عـالي در ده رده 
تخصصي را برحسب گروههاي شغلي در سالهاي ١٣٦٥-١٣٧٥ نشان مي دهد. ملاحظه مي شود كه 
ساختار توزيعي نيروي انساني متخصص در ده رده تخصصي (گروه صفر و يــك) ميـان گروهـهاي 
ــان و اسـتادان و كمـترين آن در  شغلي ده گانه بگونه ايست كه  بيشترين تعداد در گروه شغلي معلم
گروه شغلي اقتصاد دانان است. مقايسه ساخت توزيعي نيروي انســاني متخصـص در  گـروه صفـر و 
يك ميان گروههاي شغلي در سالهاي ٦٥، ٧٠ و ٧٥، نشان مي دهد كه عليرغم كاهش ســهم برخـي 
ــود نيـامده اسـت.  از گروههاي شغلي و افزايش سهم برخي ديگر، تغيير چنداني در اين ساختار بوج
بعبارت ديگر طي دوره ٧٦-١٣٦٥ ساختار توزيعي نيروي انساني متخصــص در گـروه صفـر و يـك 

ميان گروه هاي شغلي از ثبات نسبي برخوردار بوده است. 
 

٦- تركيب شهر و روستا 
ــر در  كل جمعيت شاغل شهري با رشد متوسط سالانه اي معادل ٤/١ درصد از ٢٦١٠ هزار نف
سال ١٣٤٥ به ٨٧٩٩/٤ هزارنفر در سال ١٣٧٥ افزايش يافته است. در اين ميان شاغلين بــا تحصيـلات 
عالي با رشــد متوسـط سـالانه اي معـادل ١٠/١ درصـد از ٧١/١ هزارنفـر در سـال ١٣٤٥ بـه ١٢٥٧/٨ 
هزارنفر در سال ١٣٧٥ رسيده است. تحول فوق سبب تحول شاغلين با آموزش عالي به كل شـاغلين 

از ٢/٧ درصد در سال ١٣٤٥ به ١٤/٣ درصد در سال ١٣٧٥ شده است. 
ــاغل در روسـتا در سـال ١٣٧٥ معـادل ٥٧١٠/٨ هزارنفـر بـوده اسـت. رشـد  تعداد جمعيت ش
متوسط سالانه جمعيت شاغل روستائي كشور طي دوره ٤٥-١٣٧٥ ، معادل ٠/٨ درصد است كه اين 
ميزان معادل     رشــد متنـاظر جمعيـت شـاغل در منـاطق شـهري كشـور اسـت. در حاليكـه شـاغلين 
باتحصيلات عالي با رشد ســالانه اي معـادل ١٤/٣ درصـد از ٢/٦ هزارنفـر در سـال ١٣٤٥ بـه ١٤٤/٦ 
ــانگر رشـد سـريعتر شـاغلين بـا آمـوزش عـالي در  هزار نفر در سال ١٣٧٥ رسيده است. اين امر نماي
ــهري اسـت. تحـولات جمعيتـي فـوق در منـاطق روسـتائي سـبب  مناطق روستائي نسبت به مناطق ش
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افزايش نسبت شاغلين با تحصيلات عالي به كل شاغلين از ٠/١ درصد در سال ١٣٤٥ به ٢/٥ درصــد 
در سال ١٣٧٥ گرديده است. 

ــالي در روسـتاها و تمركـز  تحليل فوق نمايانگر كمبود نيروي كار تحصيل كرده در سطح ع
ــال ١٣٧٥ نشـان مـي  آنها در مناطق شهري كشور است. آخرين اطلاعات موجود در اين زمينه در س
دهد كه از مجموع ١٤٠٢/٦ هزارنفر شاغلان سطوح عالي نزديك ٨٩/٧ درصد در مراكــز شـهري و 
١٤٤/٦ هزار نفر يا ١٠/٣ درصد در نواحي روستائي استقرار داشته اند. اين امر نمايانگر ايــن واقعيـت 
است كه جامعه روستائي ايران در طول همه سالهاي گذشته از دسترسي  كافي به نيرويهاي كارآمد 
كه مي توانند زمينه ساز تسريع آهنگ رشد و توسعه اقتصادي شــوند و پاسـخگوي نيازهـاي آن بـه 
ترميم و ايجاد زيرساخت ها و بنيانهاي نوين اقتصـادي كردنـد، محـروم بـوده اسـت. ايـن امـر بـدان 
معناست كه اقتصاد روستائي كشور از نظر نيروهاي علمي و تخصصي هــم بـا كمبـود مطلـق مواجـه 

است و هم با كمبود نسبي. 
به هر حال در حالي كه طي سالهاي ٤٥-١٣٧٥، تقريباً حدود ١٤٢ هزار نفر بر شمار نيروهـاي 
علمي و تخصصي (دانشگاهها) شاغل در مناطق روستائي كشور افزوده شد و در نتيجــه ايـن فراينـد 
نسبت شاغلان سطح عالي در هرم شغلي از ٠/١ درصد به ٢/٥ درصد ارتقاء يافته ا ست، قــدر مطلـق 
اين افزايش در جامعه شهرنشين كشور در همين دوره ١١٨٦/٧ هزارنفر، يعنــي ٨/٤ برابـر افزونـتر از 

مناطق روستائي است. 
اين امر نشان مي دهد كه عمده منافع حاصل از فرايند تجهيز منابع انساني به تخصص نصيــب 
ــت شـده  حوزه اقتصاد شهري و با توجه به تمركز مفرط اين گونه نيروها در بخش دولتي، عايد دول

است و نه آن چنان كه بايد شامل حال اقتصاد بخش خصوصي و مناطق روستائي 
 

٧- وضعيت زنان 
ــي ٣ دهـه گذشـته از  كل شاغلين زن در ايران با متوسط رشد سالانه اي معادل ١/٢ درصد ط
ــي مـي شـود  ٩٤٤ هزار نفر در سال ١٣٤٥ به ١٧٦٥/٤ هزارنفر در سال ١٣٧٥ رسيده است. و پيش بين
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كه در سال ١٣٧٨ به رقم ١٩١١ هزار نفر افزايش يابد. اين امر نمايانگر سطح نازل مشاركت زنان در 
فعاليتهاي اقتصادي كشور در گذشته است. ولي در ســالهاي گذشـته و بخصـوص از سـال ١٣٦٥ بـه 
بعد ورود و حضور زنان با سطوح مهارتي، فني و علمي بالا در فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي رو به 
افزايش گذاشــته اسـت، بطوريكـه شـاغلين زن در سـطوح عـالي از ٨/٦ هزارنفـر در سـال ١٣٤٥ بـه 
٣٨٨/٨ هزارنفر در سال ١٣٧٥ رسيده است. بعبارت ديگر متوسط رشد سالانه شاغلين زن در سطوح 
عالي در دوره ٧٥-١٣٤٥ (١٣/٥ درصد) جدود ٦/٤ برابر كل شاغلين زن در همين دوره بوده اسـت. 
اين امر نمايانگر حضـور روز افـزون زنـان تحصيـل كـرده در سـطوح عـالي در نـيروي كـار اسـت. 
بطوريكه نسبت شاغلين در سطح عالي از ٠/٩ درصد در سال ١٣٤٥ به ٥/٢ درصـد در سـال ١٣٥٥ و 
سپس به ١١/٦ درصد و ٢٢ درصد به ترتيب در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ رسيده است. (جدول شــماره 
١٢). اين امر باتوجه به محدود بودن حوزه فعاليت زنان در اقتصاد كشور قابل توجه است و نمايانگر 
افزايش مشاركت زنان با تحصيلات عالي است كه در اثر حمايت هــاي سياسـي دولـت و گسـترش 
ــود  در  امكانات آموزشي و بخصوص آموزشهاي عالي بوجود آمده است. بطوريكه ملاحظه مي ش
حالي كه در سال ١٣٤٥ تنها ٨/٦ هزارنفر از كل زنان شاغل كشور تحصيلات عالي داشــته انـد ايـن 

رقم در سال ١٣٧٥ بيش از ٤٥ برابر شده و به ٣٨٨/٨ هزارنفر رسيده است (جدول ١٢)/ 
الگوي توزيع زنان شاغل سطح عالي ميان بخشهاي اقتصادي (جدول ١٣) نشان مي دهد كــه 
در سال ١٣٧٥ بيش از ٩٣ درصد از زنان شاغل در سطوح عالي كشور در يكــي از فعاليتـهاي مـالي، 
خدماتي، اجتماعي و عمومي مشغول بكار بودهــاند در حاليكـه رقـم متنـاظر در سـال ١٣٤٥ حـدود 
٨٨/٣٥ درصد بوده است. كه اين امر تمركــز حضـور زنـان تحصيـل كـرده را در سـطوح عـالي در 

بخشهاي خدماتي نشان مي دهد. 
ــغلي (جـدول  از طرف ديگر روند تحول زنان شاغل سطح عالي برحسب گروههاي عمده ش
١٤) نشان مي دهد كه قريب باتفاق زنان در سال ١٣٧٥ در يكي از مشاغل علمي، فني و تخصصي و 
ــع  كمترين آنها در امور كشاورزي ، دامپروري و … مشغول بكار بوده اند. نگاهي به چگونگي توزي
ــالهاي گذشـته نشـان مـي دهـد كـه الگـوي توزيعـي اشـتغال زنـان بـا  زنان با تحصيلات عالي در س
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تحصيلات عالي طي ٣ دهه گذشته برحسب گروههاي عمده شــغلي تغيـير چندانـي نداشـته اسـت و 
همواره بيشترين تمركز شاغلين در گروه كاركنان علمي و فني و تخصصي و كمــتر آن در فعـاليت 

مربوط به كشاورزي و دامپروري بوده است. 
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جدول ١- روند تحول جمعيت شاغل و شاغلين سطح عالي 

(هزار نفر) 
نسبت شاغلين عالي به كل جمعيت شاغلين سطح عالي جمعيت كل شاغل سال 

شاغل (درصد) 
 ١/١ ٧٤ ٦٨٥٨ ١٣٤٥
 ٣/٣ ٢٨٣ ٨٧٩٤ ١٣٥٥
 ٤/٥ ٤٩٧ ١١٠٣٦ ١٣٦٥
 ٥/٦ ٧٣٩ ١٣٠٩٧ ١٣٧٠
 ٩/٦ ١٤٠٣ ١٤٥٧١ ١٣٧٥
 ٩/٧ ١٥٢٢ ١٥٧٠٩ ١٣٧٨

٦/٨ ٩/٦ ٣/٥ رشد متوسط سالانه (درصد) 

 
∗ برآورد:  

١- برآورد كل جمعيت شاغل براساس روند ٧٥-٤٥ 
٢- برآورد جمعيت شاغل با آموزش عالي براساس نسبت عالي به كل شاغلين در 
آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بي كاري خانوار، مركز آمار ايران سال ١٣٧٨ 



جدول ٢- تحول شاغلين  با آموزش عالي 
 

رشد متوسط سالانه (درصد) ١١٣٧٨ ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ شرح 
٢/٥ ١٥٧٠٩٠٠٠٠ ١٤٥٧١٥٧٢ ١٣٠٩٧٠٠٠ ١١٠٣٦٠٠٠ ٨٧٩٤٠٠٠ ٦٨٥٨٠٠٠ ١- كل شاغلين 

٩/٦ ١٥٢٢٠٠٠ ١٤٠٢٦١٧ ٧٣٨٦٦٥ ٤٩٧٢٨٦ ٢٨٢٨٤٩ ٧٣٩٠٤ ٢- شاغلين با آموزشهاي عالي 
  ٩٢٧١٤٩∗ ٥١٩٧٧٩ ٣٥١٢٣٨ ١٥٩٩٧٣ ٣٧٤٧٦ ٣- شاغلين مشاغل علمي، فني و تخصصي (گروه صفر و يك) 

 ٩/٧ ٩/٦ ٥/٦ ٤/٥ ٣/٢ ١/١ نسبت ٢ به ١ 
 ٨/٠ ٦/٤ ٤/٠ ٣/٢ ١/٨ ٠/٥٤ نسبت ٣ به ١ 
 ٨٣ ٦٦/١ ٧٠/٤ ٧٠/٦ ٥٦/٦ ٥٠/٧ نسبت ٣ به ٢ 

٢/٨ ٦٢٨١٦٠٠٠ ٦٠٠٥٥٤٨٨ ٥٨٠٠٠٠٠٠ ٤٩٤٤٥٠٠٠ ٢٥٠٧٩٠٠٠٣٢٧٠٩٠٠٠جمعيت كشور 
٦/٦ ٢٤٢٢٩ ٢٣٣٥٥ ١٢٧٣٥ ١٠٠٥٧ ٨٥٨٦ ٢٩٤٦ تعداد شاغلين با آموزش عالي در يك ميليون نفر جمعيت  

 

                                                           
١ - اطلاعات سال ١٣٧٨ برآورد است. 

∗  شامل متخصصان به ميزان ٨٠٦٧٩٨ نفر و تكنسين ها و دستياران به ميزان ١٢٠٣٥١ نفر 



جدول ٣- روند تحول شاغلين سطح عالي در گروههاي عمده شغلي ٧٥-١٣٤٥ 
١٣٧٨∗ ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاي عمده شغلي 
٦٦/١ ٦٦/١ ٧٠/٤ ٧٠/٢ ٦٤/٨ ٥٧/٤ ١- كاركنان مشاغل علمي، فني و تخصصي 

١٠/٤ ١٠/٤ ¾ ٣/٢ ٦/٢ ٥/٦ ٢- مديران و كاركنان عالي رتبه اداري 
٦/٦ ٦/٦ ٦/٧ ٦/٢ ١٥/٢ ١٦/٠ ٣- كاركنان امور دفتري و اداري 

٣/٤ ٣/٤ ¾ ٣/٠ ١/٨ ١/٩ ٤- فروشندگان و كاركنان بازرگاني 
  ١/٤ ١/٠ ٢/٢ ٣/٣ ٥- كاركنان امور خدماتي 

٠/٦ ٠/٦ ٠/٧ ١/٦ ٠/٣ ٠/٦ ٦- كشاورزي، دامداران و …. 
٣/٨ ٣/٨ ٣/٦ ٤/٧ ١/٠ ١/١ ٧- كارگران توليدي و حمل و نقل 

٩/١ ٩/١ ٨/٦ ١٠/١ ٨/٥ ١٤/١ ٨- كاركنان طبقه بندي نشده 
١٠٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ جمع 

 

                                                           
∗ توزيع سال ٧٨ براساس توزيع شاغلين عالي در گروههاي عمده شغلي در سال ٧٥ 



جدول ٤- نسبت نيروي انساني داراي آموزش عالي به كل شاغلين در گروههاي عمده شغلي 
١٣٧٨∗ ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاي عمده شغلي 

٥٤/٢ ٥٣/٩ ٣٣/٢ ٣٣/٣ ٢٩ ١٨/٥ ١- كاركنان مشاغل علمي، فني و تخصصي (گروه صفر و يك) 
٤٥/٢ ٤٥/٠ ٤٤/٢ ٣٨ ٣٨ ٣١ ٢- مديران و كاركنان عالي رتبه اداري 

١٥/٢ ١٥/١ ٦/٩ ٦ ٨ ٥ ٣- كاركنان امور دفتري و اداري 
  ٢/٦ ٢ ٠/٧ ٠/٣ ٤- فروشندگان و كاركنان بازرگاني 

٣/٢ ٣/٣ ١/٧ ١ ١ ٠/٤ ٥- كاركنان امور خدماتي 
٠/٣ ٠/٣ ٠/١٧ ٠/١٣ ــ ــ ٦- كشاورزان، دامداران و … 

١/٣ ١/١ ٠/٦ ٠/٦ ٠/٠٧ ٠/٠٢ ٧- كارگران توليدي و حمل و نقل 
¼ ٤/٢ ٥/٣ ٣/٥ ٥ ٣ ٨- كاركنان طبقه بندي نشده 

٩/٧ ٩/٦ ٥/٦ ٤/٥ ٣/٢ ١ جمع 
 

                                                           
∗  تيمي از كل شاغلين گروه مشاغل علمي فرض وضعيت (مقدمه يك ) در سال ٧٥ آنها ٥٣/٩ درصد دارائي  تحصيلات عالي بوده اند 



جدول ٥- شاغلان سطح عالي برحسب بخشهاي اقتصادي 
(نفر) 

١٣٧٨∗ ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ بخشهاي اقتصادي 
١٧٠٥٣ ١٥٧١٥ ٥٦٩٧ ٥٣٦٨ ٢٨٨٩ ٦٤٨ ١- كشاورزي 

١٨٣٦٩٨ ١٦٩٢٨٩ ٩٨٧٣٩ ٤٦٥٨٩ ٤٤٠٧٨ ٩٠٧٦ ٢- صنعت: 
(١١٣٩٣٨) (١٠٥٠٠١) (٥٥٦٤٦) (٢٥٩٢٩) (٢٦١٩٤) (٥٢٦٦)    صنعت و معدن 

(٤٢٦٣٦) (٣٩٢٩٢) (٢٧٠٧٢) (١٣١١٥) (١٣٠٥١) (٢٤٠٨)    ساختمان 
(٢٧١٢٤) (٢٤٩٩٦) (١٦٠٢١) (٧٥٤٥) (٤٨٣٣) (١٤٠٣)    آب و برق و گاز 

١٣٢١٢٤٩ ١٢١٧٦١٣ ٦٣٤٢٢٩ ٤٤٥٣٢٩ ٢٢١٣٤٤ ٦٤٠٣٧ ٣- خدمات 
(٦٤٢١٢) (٥٩١٧٥) (٢٥١٦٩) (١٦٨٤٢) (٧١٩٧) (٤٤٤٧)    فروشي 

(٤٦١٢٦) (٤٢٥٠٨) (١٩١٩٥)(١٢٤٨٨) (٩٥٥٤) (١٦٤١)    حمل و نقل 
(٣٢٢٤٠) (٢٩٧١١) (٢٥٥٤٤) (١٣٠٦١) (١٢٠٥٣) (٥٥٤٦٨)    خدمات مالي بيمه نامه 

(١١٤٩٦٩٦) (١٠٥٩٥١٧) (٥٥٣٣٦٢) (٣٧٨٩٦٣) (١٨٦٦١١)     خدمات عمومي اجتماعي وشخصي 
(٢٨٩٧٥) (٢٦٧٠٢) (١٠٩٥٩) (٢٣٤٣٥) (٥٩٣١) (٢٤٨١)    نامشخص 

١٥٢٢٠٠٠ ١٤٠٢٦١٧ ٧٣٨٦٦٥ ٤٩٧٢٨٦ ٢٦٨٣١١ ٧٣٧٦١ جمع 
 

                                                           
∗ برآورد: براساس توزيع شاغلين عالي بين بخشهاي اقتصادي در سال ١٣٧٥ 



 ٤٧

جدول ٦- شاغلان سطح عالي برحسب بخشهاي اقتصادي 
(درصد) 

١٣٧٨* ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ بخشهاي اقتصادي 
١/١ ١/١ ٠/٨ ١/١ ١/١ ٠/٩ ١- كشاورزي 

١٢/١ ١٢/١ ١٣/٤ ٩/٣ ١٦/٣ ١٢/٣ ٢- صنعت 
 (٦٢/٠) (٥٦/٤) (٥٥/٦) (٥٩/٤) (٥٨/٠)   صنعت و معدن 

 (٢٣/٢) (٢٧/٤) (٢٨/٢) (٢٩/٦) (٢٦/٥)   ساختمان 
 (١٤/٨) (١٦/٢) (١٦/٢) (١١/٠) (١٥/٤)   آب و برق و گاز 

٨٦/٨ ٨٦/٨ ٨٥/٨ ٨٩/٥ ٨٢/٦ ٨٦/٨ ٣- خدمات 
 (٤/٨) (٤/٠) (٣/٨) (٣/٣)(٦/٩)   فروش 

 (٣/٥) (٣/٠) (٢/٨) (٤/٣) (٢/٦)   حمل و نقل 
 (٢/٤) (٤/٠) (٢/٩) (٥/٤)    خدمات مالي وبيمه بانكي 

  (٨٦/٦)     
 (٨٧/٠) (٨٧/٢) (٨٥/١) (٨٤/٣)  خدمات عمومي،اجتماعيوشخصي

 (٢/٢) (١/٧) (٥/٣) (٢/٧) (٣/٩)   نامشخص 
١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 
 

∗ برآورد 



 ٤٨

جدول ٧- نسبت نيروي انساني داراي آموزش عالي به كل شاغلين در بخشهاي اقتصادي 
(درصد) 

١٣٧٨ ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ بخش 
٠/٥ ٠/٥ ٠/٢ ٠/٢ ٠/١ ــ ١- كشاورزي 

٢٣/٠ ٢٢/٩ ١٧/٠ ١١/١ ١٠/٤ ٣/٦ ٢- صنعت 
 (٣/٩) (٢/٦) (١/٧) (١/٥) (٠/٤)   صنعت و معدن 

 (٢/٤) (٢/٠) (١/١) (١/١) (٠/٥)   ساختمان 
 (١٦/٦) (١٢/٤) (٨/٣) (٧/٨) (٢/٧)   آب و برق و گاز 

٨٦/٨ ٦٧/٤ ٣٥/٢ ٣٤/٧ ٣٥/٥ ٩/٢ ٣- خدمات 
 (٣/٢) (٢/٠) (١/٩) (١/١)(٠/٨)   فروش 

 (٤/٣) (٣/٥) (٢/٠) (٢/٣) (٠/٧)   حمل و نقل و ارتباطات 
 (١٩/٤) (١٣/١) (١١/٩) (١٢/٠)    خدمات مالي وبيمه بانكي 

  ٥/٩     
 (٣٠/١٣) (١٥/٧) (١٢/٤) (١٢/٣)   خدمات عمومي،اجتماعي و شخصي 

 (١٠/٤) (١/٩) (٦/٥) (٧/٩) (١/٨)   نامشخص 
٩/٧ ٩/٦ ٥/٦ ٤/٥ ٣/٢ /١ جمع 

 

∗ برآورد 



 ٤٩

جدول ٨- توزيع نسبي شاغلان با تحصيلات عالي برحسب گروههاي عمده رشته تحصيلي 
(درصد) 

١٣٧٨* ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ رشته تحصيلي 
٠ ٠ ٠/٩ ٢/٨ ١- عمومي 

١٤/٣ ١٤/٣ ١١/٧ ١١/٢ ٢- تربيت معلم وعلوم تربيتي 
٠/٦ ٠/٦ ٠/٧ ٠/٦ ٣- هنرهاي زيبا 
١٣ ١٣/٠ ١٣/٥ ١١/٠ ٤- علوم انساني 

٣/٦ ٣/٦ ١/٧ ١/٢ ٥- مذهب و الهيات 
٧/٤ ٧/٤ ٧/٤ ٧/٨ ٦- علوم اجتماعي و رفتاري 

١١/٠ ١١/٠ ٦/٦ ٦/١ ٧- بازرگاني و مديريت تجاري 
٢/٣ ٢/٣ ٢/٣ ١/٩ ٨- حقوق و علوم قضائي 

٧/٨ ٧/٨ ٩/٠ ١٠/٨ ٩- علوم طبيعي 
٥/٤ ٥/٤ ٦/٣ ٦/٣ ١٠- علوم رياضي و كامپيوتر 
٩/٦ ٩/٦ ١١/٢ ٩/٧ ١١- بهداشت وعلوم پزشكي 

٠/٧ ٠/٧ ١/٤ ٠/٦ ١٢- حرفه، صنعت و فن 
١٥/٣ ١٥/٣ ١٦/٦ ١٨/٠ ١٣- مهندسي 

٠/٥ ٠/٥ ٠/٦ ٠/٧ ١٤- معماري و شهرسازي 
٣/٧ ٣/٧ ٣/٧ ٣/٨ ١٥- كشاورزي 

٠/١ ٠/١ ٠/١ ٠/١ ١٦- تدبير منزل و خانه داري 
٠/٢ ٠/٢ ٠/٤ ٠/١ ١٧- حمل و نقل وارتباطات 

٠ ٠ ٠ ٠ ١٨- خدمات تجاري 
٠/٣ ٠/٣ ٠/٣ ٠/٢ ١٩- كتابداري وا رتباطات جمعي 

٢/٦ ٢/٦ ٣/٠ ٢/٤ ٢٠- ساير رشته ها 
١/٦ ١/٦ ٢/٦ ٤/٧ ٢١- نامشخص 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 
 

∗ برآورد 



 ٥٠

جدول ٩- وضعيت ذخيره نيروي انساني متخصص كشور برحسب گروههاي اصلي آموزش 
(هزار نفر) 

 ١٣٧٨ ١٣٧٥ ١٣٦٥ گروه آموزش 
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

١٦/٠ ٢٤٣/٥ ١٦/١ ٢٢٥/٣ ١٨/٧ ٩٢/٨ ١- فني و دروس 
١٣/٤ ٢٠٣/٦ ١٣/٢ ١٨٤/٨ ١٧/٠ ٨٤/٧ ٢- علوم پايه 

٣/٧ ٥٦/٣ ٣/٧ ٥١/٩ ٣/٨ ١٨/٨ ٣- كشاورزي و دامپزشكي 
٥٦/٤ ٨٥٨/٥ ٥٦/٣ ٧٨٩/٢ ٤٩/٥ ٢٤٦/٣ ٤- علوم انساني و اجتماعي 

٩/٤ ١٤٣/٤ ٩/٦ ١٣٤/٩ ٩/٧ ٤٨/٣ ٥- پزشكي 
١/١ ١٦/٧ ١/٢ ١٦/٥ ١/٣ ٦/٣ ٦- هنر و معماري 

١٠٠ ١٥٢٢ ١٠٠/٠ ١٤٠٢/٦ ١٠٠/٠ ٤٩٧/٢ جمع 

 

•  برآورد 

 



جدول ١٠- توزيع نيروي انساني متخصص در سطوح عالي در ده رده تخصصي برحسب گروههاي عمده شغلي 
 ١٣٧٨∗ ١٣٧٥ ١٣٧٠ ١٣٦٥ گروه شغلي 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
١٤/٠ ١٧٦٥٤٠ /١٤ ١١٢٩٥٢ ١٣/٢ ٦٨٦١٣ ١٠/٦ ٣٧١٨٨ ١- مهندسان، معماران و …. 

٢/٠ ٢٥٣٢٠ ٢/٠ ١٦١٣٦ ١/١ ٥٦٠٢ ٢/٥ ٨٨٩١ ٢- متخصصان و تكنسين هاي علوم زيستي 
١٣/٢ ١٦٦٤٥٢ ١٣/٢ ١٠٦٤٩٧ ١٢/٩ ٦٧١٩٤ ١١١٨ ٤١٤١٦ ٣- پزشكان، دندانپزشكان و كاركنان مشاغل پزشكي 
١/٨ ٢٢٦٩٨ ١/٨ ١٤٥٢٢ ١/١ ٥٦٠٩ ٠/٦ ٢٠٥٧ ٤- كارشناسان، تحليل گران سيستم و رياضي دانان 

٠/٤ ٥٠٤٤ ٠/٤ ٣٢٢٧ ٠/٣ ١٤/٧ ٠/٤ ١٥٤١ ٥- اقتصاد دانان 
٥/٠ ٦٣٠٥٠ ٥/٠ ٤٠٣٤٠ ٤/٦ ٢٤١٢٩ ٦/٧ ٢٣٥٢٢ ٦- حسابداران 
١/٨ ٢٢٦٩٠ ١/٨ ١٤٥٢٢ ١/٧ ٨٥٩٤ ١/٦ ٥٦٠٧ ٧- حقوقدانان 

٥٩/٠ ٧٤٣٩٩٠ ٥٩/٠ ٤٧٦٠١١ ٥٨/٠ ٣٠٦٣٧٩ ٦٢/٧ ٢٢٠٠٦٤ ٨- استادان و معلمان 
٢/٠ ٢٥٢٢٨ ٢/٠ ١٦١٣٦ ١/٨ ٩٤٧٢ ١/٤ ٤٨٨٥ ٩- مشاغل فوق مذهبي و فرهنگي 

٠/٨ ١٠٠٨٨ ٠/٨ ٦٤٥٥ ٤/٤ ٢٢٧٧٠ ١/٧ ٦٠٦٧ ١٠- مشاغل علوم انساني و اجتماعي 
١٠٠/٠ ١٢٦١٠٠٠ ١٠٠/٠ ٨٠٦٧٩٨ ١٠٠/٠ ٥١٩٧٧٩ ١٠٠ ٣٥١٢٢٨ جمع 

 

                                                           
∗ برآورد 



 ٥٢

جدول ١١- روند تحول جمعيت شاغل و شاغلين سطوح عالي در شهر و روستا 
(هزار نفر) 

  ١٣٧٨* ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥
     شهر 

٩٩٢٦/٧ ٨٧٩٩/٤ ٥٩٥٣ ٤١١٢ ٢٦١٠ ١- كل جمعيت شاغل  
١٣/٩ ١٢٥٧/٨ ٤٥٤/٦ ٢٥٦/٨ ٧١/١ ٢- شاغلين با تحصيلات عالي 

١٣/٢ ١٤/٣ ٧/٦ ٦/٢ ٢/٧ نسبت (٢) به (١) درصد 
     روستا 

٥٧٨٢/٣ ٥٧١٠/٨ ٥٠٤٩ ٤٦٨٧ ٤٥٠٦ ١- كل جمعيت شاغل  
٢٠٣ ١٤٤/٦ ٤٢/٧ ١١/٦ ٢/٦ ٢- شاغلين با تحصيلات عالي 

٣/٥ ٢/٥ ٨/٠ ٢/٠ ١/٠ نسبت (٢) به (١) درصد 

 

* برآورد 



 ٥٣

جدول ١٢- روند تحول حجم زنان شغال و زنان شاغل در سطح عالي 
هزار نفر 

شاغلين زن در سطح كل شاغلين زن سال 
عالي 

نسبت شاغلين در سطح عالي 
به كل شاغلين (درصد) 

 ٠/٩ ٨/٦ ٩٤٤ ١٣٤٥
 ٥/٢ ٦٢/٥ ١٢١٢ ١٣٥٥
 ١١/٦ ١١٣/٥ ٩٧٥ ١٣٦٥
 ٢٢/٠ ٣٨٨/٨ ١٧٦٥/٤ ١٣٧٥
 ٢٣/٠ ٤٤٠/٥ ١٩١١* ١٣٧٨

متوسط رشد 
سالانه(درصد) 

 ١١/٥ ١٢/٥ ١,٢

 

∗ تقاضاي نيروي كار زن در سال ٧٨ براساس اطلاعات مندرج در برنامه سوم 

افزايش تقاضاي نيروي كار زنان باتوجه به افزايش نرخ مشاركت زنان در گروههاي سني 



جدول ١٣- توزيع زنان شاغل سطح عالي در بخش هاي مختلف اقتصادي 
(هزار نفر) 

 ١٣٧٨∗ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ بخش اقتصادي 
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

٠/١٤ ٥٩٥ ٠/١٣ ٥٢٠ ٠/١٢ ١٣٥ ٠/٢١ ١٣١ ٠/٠٨ ٧ كشاورزي  
٣/٦ ١١٢٤٢ ٢/٣٨ ٩٢٥٨ ١/١٧ ١٣٢٧ ٣/٨٧ ٢٤١٩ ٣/٩٢ ٣٢٧ صنعت و معدن 

٠/٤٩ ٣١٤٧ ٠/٤٧ ١٨٣٤ ٠/٣٣ ٣٧٩ ٠/٥٤ ٣٣٥ ٠/٧٠ ٦٠ آب و برق و گاز 
٠/٥٢ ٢٣٠٩ ٠/٥١ ١٩٨٧ ٠/٣٩ ٤٤١ ١/٠١ ٦٣٤ ٠/٥٧ ٤٩ ساختمان 

١/١١ ٤٨٩٠ ١/٠٨ ٤١٨١ ٠/٧٧ ٨٧٣ ٠/٩٥ ٥٩٣ ٣/٢٩ ٢٨٣ فروش 
٠/٩٦ ٤٢٣٤ ٠/٩٥ ٣٦٨١ ٠/٨٠ ٩٠٨ ١/٨٣ ١١٤٣ ٠/٩١ ٧٨ حمل و نقل و ارتباطات 

١/١٩ ٥٢٣٨ ١/٢٣ ٤٧٨٩ ١/٧٢ ١٩٥٢ ٢/٩٨ ١٨٦١ ٨٨/٣٣٥ ٧٥٩٤ خدمات مالي و بانكي و يبمه 
٩١/٧٤ ٤٠٤٣٥٦ ٩١/٨٦ ٣٥٧١٣٠ ٩٠/٨١ ١٠٣٠٧٠ ٨٦/٨٣ ٥٤٣١٧   خدمات اجتماعي، عمومي و شخصي 

١/٢٥ ٥٤٩٧ ١/٢٩ ٥٣٨٩ ٣/٨٩ ٤٤١٤ ١/٧٨ ١١١٢ ٢/١٨ ٢٨٧ نامشخص 
١٠٠/٠ ٤٤٠٥٠٨ ١٠٠/٠ ٣٨٨٧٦٩ ١٠٠/٠ ١١٣٤٩٨ ١٠٠/٠ ٦٢٥٤٥ ١٠٠/٠ ٨٥٩٤ جمع 

 

                                                           
∗ رشد زنان در سال ٧٨ معادل رشد ٦٥-٧٥ 

افزايش نرخ مشاركت زنان در امور اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي براساس روندهاي پذيرش در مؤسسات آموزش عالي 



جدول ١٤- ر.مئ نج.ل زمتم شاغل سطح عالي در گروههاي عمده شغلي 
 

 ١٣٧٨∗ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاي عمده شغلي 
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

٨٠/٢ ٣٥٣٣٤٥ ٨٥/٦ ٣٣٢٩٩٢ ٩٠/٤ ١٠٣٦١٤ ٨٢/٦ ٥١٦٦٩ ٨٣/٦ ٧١٨٠ كاركنان علمي، فني و تخصصي 
٨/٦ ٣٧٧٣٦ ٦/٤ ٣٤٩١٢ ٠/٦ ٦٧٧ ١/٥ ٩١٤ ١/٦ ١٣٥ مديران و كارمندان عاليرتبه اداري 

٨/١ ٢٥٧٢٦ ٤/٧ ١٨٢٤٤ ٣/٨ ٤٢٧٠ ١٣/١ ٨١٩٠ ١١/١ ٩٥٠ كارمندان و كاركنان دفتري 
٠/٦ ٢٧٧٦ ٠/٦ ٢٣٨٠ ٠/٤ ٥١٠ ٠/٤ ٢١٦ ٠/٢ ١٨ كاركنان فروش و بازرگاني 

٠/٣ ١٥٣٠ ٠/٤ ١٤١٣ ٠/٥ ٦٠٢ ٠/٥ ٢٨٥ ٠/٢ ١٨ كاركنان خدمات 
٠ ١٤٠ ٠/١ ١٣٥ ٠/١ ٩١ ٠ ٧ ٠/١ ٨ كاركنان امور كشاورزي، دامپروري… 

٠/٤ ١٣٧٠ ٠/٣ ١٣٤٤ ١/٠ ١١٠٠ ٠/٢ ١٥٠ ٠/٤ ٣٢ كاركنان توليدي و حمل و نقل 
١/٨ ٧٨٨٥ ١/٩ ٧٣٩٤ ٣/٢ ٣٦٣٤ ١/٨ ١١١٣ ٢/٩ ٢٥٢ مشاغل طبقه بندي نشده 

١٠٠/٠ ٤٤٠٥٠٨ ١٠٠/٠ ٣٨٨٧٦٩ ١٠٠/٠ ١١٣٤٩٨ ١٠٠/٠ ٦٢٥٤٤ ١٠٠/٠ ٨٥٩٤ جمع 
 
 

                                                           
∗ برآورد 



 ٥٦

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

فصل چهارم 
نگرشي بر الگوي پذيرش دانشجو 

در كشور 



 ٥٧

١- تحولات پذيرش در بخش آموزش عالي 
 

١-١- روندهاي كلي 
ــرش دانشـجويان در مراكـز آمـوزش دولتـي و غـيردوتي طـي سـالهاي  بررسي تحولات پذي
١٣٧٥-٧٧ (جدول شماره ١) نمايــانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه تعـداد پذيرفتـه شـدگـان در بخـش 
آموزش عالي با رشد متوسط سالانه اي معادل ٢/٢ درصد از ٢٧٤/٦ هزارنفر در ســال تحصيلـي٧٦-

ــط سـالانه پذيرفتـه  ١٣٧٥ به ٢٨٦/٤ هزارنفر در سال ٧٨-١٣٧٧ رسيده است. در اين ميان رشد متوس
ــبت  شـدگـان زن ٦/٥ درصـد و مـرد ١/١- درصـد بـوده اسـت. تحـول فـوق سـبب گرديـده تـا نس
ــات آمـوزش عـالي كشـور بـه كـل دانشـجويان  دانشجويان زن پذيرفته شده در دانشگاهها و مؤسس
پذيرفته شده از ٤٢/٢ درصد در سال ٧٦-١٣٧٥ به ٤٥/٨ درصد در سال ٧٨-١٣٧٧ افزايش يابد. اين 
تحول در تمامي گروهها و سطوح آموزشي باستثناء گروه آموزش فني و مهندســي و دوره دكـتري 
تخصصي صادق بوده است. در گروه فنــي و مهندسـي نسـبت زنـان پذيرفتـه شـده بـه كـل پذيرفتـه 
شدگان از ١٠/٥ درصد در سال ٧٦-١٣٧٥ به ٩/٥  درصد در سال ٧٨-١٣٧٧  كاهش نشان مي دهــد 
و در دوره دكتري تخصصي نيز شاهد كاهش نسبت زنان پذيرفته شدگان از ٢٧/٨ درصــد در سـال 

٧٦-١٣٧٥ به ٣٤/١ درصد در سال ٧٨-١٣٧٧ هستيم. (جدول شماره ٣). 
بررسي ساخت توزيعي پذيرش برحســب زن و گروهـهاي آمـوزش و نـيز سـطوح آمـوزش 
ــهم زنـان  (جداول شماره ٢ و ٤) نشان مي دهد كه بلحاظ ساخت توزيعي در گروههاي آموزشي س
پذيرفته در گروه انساني و اجتماعي،علوم پايه، فني و مهندسي در طــي دوره مـورد بررسـي كـاهش 
يافته است . همچنين  توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي نمايانگر كاهش سهم زنان در مقــاطع 
كارشناسي،دكتر حرفه اي و دكتري تخصصي و افزايش سهم آنان در مقاطع كارداني و كارشناسي 

ارشد است. 
توزيع   پذيرش  به  تفكيك  گروههاي اصلــي آموزشـي و مقـاطع آموزشـي در طـي  دوره 

٧٦-١٣٧٥ تا ٧٨-١٣٧٧ (جداول شماره ٥ تا ١٠) نمايانگر افزايش پذيــرش در مقطـع كارشناسـي در  
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كليه گروههاي آموزشــي اسـت. افزايـش سـهم پذيـرش در مقطـع كارشناسـي در تمـامي گروهـها 
ــلاوه  باستثناء گروه كشاورزي كه سهم دكتري حرفه اي افزايش نشان ميدهد و گروه پزشكي كه ع
بر سهم كارشناسي،سهم مقاطع دكتري حرفه اي و تخصصي نيز افزايش يافته است با كــاهش سـهم 

بقيه گروههاي اصلي آموزشي همراه بوده است. 
ــرار دهيـم (جـداول  چنانچه توزيع پذيرش را برحسب گروهها و سطوح تحصيلي موردنظر ق
شماره ١١) مشاهده مي كنيم كه در گروه علوم انساني و اجتماعي سهم پذيــرش در دوره كـارداني 
در طي سالهاي ٧٧-٧٥ فزاينده بوده است. اين روند در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي 
(با شدت كمتري) نيز مشاهده مي شود. و اين در حالي است كه در مقطع كارشناسي شاهد كــاهش 
سهم پذيرش طي دوره مورد بررسي هستم. بطوريكه سهم اين مقطع آموزشي از ٨٥ درصد در سال 

١٣٧٥ به ٧٨/٢ درصد در سال ١٣٧٧ كاهش نشان مي دهد. 
روند فوق تقريباً در ديگر گروههاي آموزشي باستثناءگروه كشاورزي و دامپزشكي در دوره 

دكتري حرفه اي و گروه پزشكي در دوره دكتري حرفه اي و تخصصي صادق است. 
توزيع پذيرش برحسب رشــته هـاي اصلـي تحصيلـي در هريـك از گروهـهاي آموزشـي در 

جداول شماره ١٢ تا ١٧ منعكس است. 
 

١- گروه علوم انساني و اجتماعي: 
مشاهده مي شود كه در گروه علوم انساني و اجتمــاعي سـهم زنـان از كـل پذيـرش در حـال 
ــال ١٣٧٧ رسـيده  افزايش بوده است، بطوريكه از ٤٨/٣٤ درصد در سال ١٣٧٥ به ٥٠/٨ درصد در س
است. همچنين در همين گروه آموزشي شاهد افزايش سهم بخش غيردولتي از كل پذيرش هســتم، 
بطوريكه سهم بخــش غـيردولتي از كـل پذيـرش دانشـجو از ٤٧/٥١ درصـد در سـال ٧٥ بـه ٤٩/٣١ 

درصد در سال ٧٨-٧٧ افزايش نشان مي دهد. 
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٢- گروه علوم پايه: 

ــاهد افزايـش سـهم زنـان از كـل پذيـرش هسـتيم. بطوريكـه  در گروه علوم پايه بطوركلي ش
ــال ١٣٧٧ رسـيده  مشاهده مي شود سهم زنان از ٥١/٣٩ درصد در سال ١٣٧٥ به ٥٣/٢٤ درصد در س
ــته  است. افزايش سهم زنان از پذيرش عمدتاً بدليل افزايش سهم زنان از كل پذيرفته شدگان در رش
هاي آمار، شيمي و كامپيوتر است. بطوريكه مشاهده مي شود (جدول شماره ١٣) سهم زنان از كــل 
ــامپيوتر از ١٢/٩ درصـد در سـال ١٣٧٥ بـه ١٦/٦ درصـد در سـال ١٣٧٧  پذيرفته شدگان در رشته ك
ــه ١٥/٧ درصـد و در رشـته آمـار از  افزايش يافته است اين افزايش در رشته شيمي از ١٥/٣ درصد ب
٣/٧ درصد به٤/١ درصد به ترتيب در سالهاي ٧٥ و ٧٧ بوده است. در گروه علوم پايــه شـاهد رونـد 
ــي شـود سـهم ايـن  كاهنده سهم بخش غيردولتي از كل پذيرفته شدگان هستيم. بطوريكه مشاهده م
بخش از كل پذيرفته شدگان از ٤١/٢ درصد در سال ١٣٧٥ به ٤٠/٠١ درصد در سال ١٣٧٧ كــاهش 

نشان مي دهد. 

 
٣- گروه كشاورزي و دامپزشكي: 

در گروه كشاورزي و دامپزشكي سهم زنان از كل پذيرش طــي دوره ٧٧-٧٥ افزايـش يافتـه  
و از ٢٠/٥ درصد به ٢٤/٦ درصد رسيده است. همچنيــن همانگونـه كـه مشـاهده مـي شـود (جـدول 
شماره ١٤)، سهم بخش غيردولتي از كل پذيرفته شدگان طي دوره مورد بررسي  درحد ٥٣ درصــد 

قرار داشته است. 
 

٤- گروه فني و مهندسي: 
در گروه فني و مهندسي سهم زنان از كل پذيرش در مقايسه با گروههاي ديگر آموزشي در 

كمترين حد قرار دارد. مشاهده مي شــود كـه سـهم زنـان از كـل پذيـرش از ٦/٥٣ درصـد در سـال  
ــيردولتي از كـل  ١٣٧٥ به ٨/٨٥  درصد در سال ١٣٧٧ افزايش نشان مي دهد. همچنين سهم بخش غ



 ٦٠

پذيرش از حدود ٥٤/٩ درصد كل پذيرش در سال ١٣٧٥ به حدود ٣٩ درصد در سال ١٣٧٧ رسيده 
ــروه آموزشـي در  است كه اين امر مبين افزايش سهم بخش دولتي از كل پذيرفته شدگان در اين گ

دوره ٧٧-١٣٧٥ است. (جدول شماره ١٥). 
 

٥-  گروه پزشكي: 
بيشترين پذيرفته شدگان زن از ميان پذيرفته شدگــان زن در گروهـهاي آمـوزش مربـوط بـه 
ــه تحصيـل در رشـته هـاي پزشـكي  گروه تخصصي پزشكي است. اين امر گرايش فزاينده زنان را ب
نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه (جدول شماره ١٦)سهم زنان از كـل پذيـرش در ايـن گـروه در 
سال ١٣٧٥ حدود ٦٩ درصد بوده است كه در سال ١٣٧٧ به ٧١ درصد افزايش يافته است. از طرف 
ديگر سهم بخش غيردولتي نيز از ٢٥/٧ درصد در سال ٧٥ به ٢٤ درصد در ســال ٧٧ رسـيده اسـت. 
ــتاري، بهداشـت،مامـائي  همانطوريكه مشاهده مي شود زنان در سال ١٣٧٧ عمدتاً در رشته هاي پرس
پذيرفته شده اند. پس از اين سه رشــته رشـته پزشـكي و پـس از آن بـه ترتيـب رشـته كودكيـاري و 

راديولوژي قرار دارد. 
 

٦-  گروه هنر و معماري 
توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي در گروه هنر و معماري (جدول شماره ١٧)نشـان 
مي دهد كه در سال ١٣٧٧ بيشترين تعداد پذيرش مربوط به رشته معماري (٢٥/٣ درصد)بوده است. 
بعد از رشته معماري رشته تكنولوژي و طراحي  دوخت  با سهمي معادل ٢٣/٨ درصد در رده بعدي 
قرار دارد. همچنين توزيع پذيرش زنان برحسب رشته هاي تحصيلي در اين گروه نشان مي دهد كـه 
بالاترين ميزان پذيرش زنان در رشته تكنولوژي و طراحي دوخت (٣٨/٣ درصد) بوده است، و پس 
از آن به ترتيب رشته هاي معماري (١٣/٢ درصد) و صنايع دستي (٢/٦ درصد) قرار گرفته اند. سهم 
ــت كـه بتدريـج افزايـش يافتـه  زنان در اين گروه آموزشي در سال ١٣٧٥ حدود ٦٠ درصد بوده اس
ــه در سـال ١٣٧٧ بـه ٦٢ درصـد رسـيده اسـت. همچنيـن شـاهد كـاهش سـهم بخـش  است بطوريك
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غيردولتي از ٢٩/٤ درصد در ســال ١٣٧٥ بـه ٢١/٢ درصـد در سـال ١٣٧٧ هسـتيم. همچنيـن در ايـن 
ــه ٢١/٢ درصـد  گروه آموزشي شاهد كاهش سهم بخش غيردولتي از ٢٩/٤  درصد در سال ١٣٧٥ ب

در سال ١٣٧٧ هستيم. 
 

٢-١- استنتاج ضرايب مناسب براي توزيع فارغ التحصيلان ميان رشته هاي تحصيلي 
از آنجا كه عرضه جديد نيروي انساني متخصص كشور در آينده حاصل پذيرش دانشجو در 
ــاي گذشـته اسـت، الگـوي پذيـرش دانشـجو برحسـب رشـته  رشته ها و مقاطع تحصيلي در دوره ه
ــه جديـد  ها،جنس و بخشي دولتي و غيردولتي در سالهاي قبل يكي از عوامل اصلي در توزيع عرض
ميان عوامل فوق است. از اين رو پس از محاسبه عرضه كل و عرضــه جديـد در فصـول بعـدي ايـن 
ــد.  تحقيق با استفاده از ضرايب بدست آمده در اين فصل عرضه جديد بين رشته ها توزيع خواهد ش
ولي از آنجا كه امكان برآورد جزئي ماتريس عرضه جديد برحسب جنس – رشته و رشــته – بخـش 
(منظور از بخش دولتي و غيردولتي است)و مقطع – رشته … وجود ندارد، براي اجتنــاب از افزايـش 
اشتباهات،در اين مطالعه عرضه جديد باتوجه به ضرائب اســتخراج شـده در ايـن فصـل كـه حـاصل 
ــروه آموزشـي  تحليل وضع پذيرش دانشجو در سالهاي گذشته است ميان رشته هاي اصلي در هر گ
ــيردولتي و مقـاطع تحصيلـي  توزيع مي شود. برآورد عرضه جديد برحسب جنس، بخش دولتي و غ

كلي بوده و براساس الگوي زير خواهد بود. 
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ضرائب اعمال شده براي توزيع عرضه جديد (درصد)*گروه علوم انساني و اجتماعي
رشته هاي اصلي

١٦/٩- الهيات و معارفي اسلامي
٢٤/٨- علوم اجتماعي

٣١/٨- تاريخ
٤٣/٥- جغرافيا

٥١٤/٠- حسابداري
٦٤/٢- حقوق

٧١١/١- روانشناسي
٨٦/٨- زبان و ادبيات انگليسي
٩١/٦- زبان و ادبيات عرب

١٠١٣/٦- زبان و ادبيات فارسي
١١٢/٧- علوم اقتصادي
١٢٦/١- علوم تربيتي

١٣١٣/٥- مديريت
١٤١٦/٧- ساير

١٠٠جمع
٤٩/٤سهم زنان

٥٠/٧سهم دولتي
٤٩/٣سهم غيردولتي

١٣/٩كارداني
٨٢/٣كارشناسي

٣/٤كارشناسي ارشد
٠دكتري حرفه اي
٠/٣دكتري تخصصي

١٠٠جمع
 

* اين ضرائب متوسط ضرائب توزيع پذيرفته شدگان برحسب رشته هــاي اصلـي تحصيلـي، مقـاطع،  
جنس و دولتي و غيردولتي در سال ١٣٧٥ تا ١٣٧٧  است. 
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ضرائب اعمال شده براي توزيع عرضه جديد (درصد)گروه علوم پايه
رشته هاي اصلي

١٤/٥- آ,ار
٢١٤/٦- شيمي
٣١١/١- فيزيك
٤٢٢/٦- رياضي

٥٦/٩- زمين شناسي
٧١٨/٠- كامپيوتر

٨١١/٥- ساير
١٠٠/٠جمع

٥١/٧سهم زنان
٥٩/٤سهم دولتي

٤٠/١سهم غيردولتي

٢٨/١كارداني
٦٦/٧كارشناسي

٤/٦كارشناسي ارشد
٠دكتري حرفه اي
٠/٦دكتري تخصصي

١٠٠/٠جمع
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ضرائب اعمال شده براي توزيع عرضه جديد (درصد)گروه فني و مهندسي
رشته هاي اصلي
١٢/٠- ماشين آلات

٢٣/٠- ساخت و توليد
٣٩/٠- ساختمان
٤٢/٢- قدرت

٥٩/٩- مهندسي الكترونيك
62/12– مهندسي برق

٧٣/٨- مهندسي شيمي
٨٥/٧- مهندسي صنايع
١٠/٤-٩ مهندسي عمران

١٠٧/٨- مهندسي كامپيوتر
١١٢/٤- مهندسي معدن

١٢١٠/٤- مهندسي مكانيك
١٣٣/٣- مهندسي نقشه برداري

١٤١٣/٤- ساير
٠/.١٠٠جمع

٨/٠٨سهم زنان
٥٦/٢٨سهم دولتي

٤٣/٧٢سهم غيردولتي

٣٩/٧كارداني
٥٣/٠كارشناسي

٦/٨كارشناسي ارشد
٠دكتري حرفه اي
٠/٥دكتري تخصصي

١٠٠/٠جمع
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ضرائب اعمال شده براي توزيع عرضه جديد (درصد)گروه كشاورزي و دامپزشكي
رشته هاي اصلي

١٦/٢-      و مرتع
٢٨/٢- امور دامي و دامپروري
٣٨/٢- امور زراعي و زراعت

٤٣/٨١- امور باغباني
٥٢/٥- ترويج

٦٤/٢١- جنگلداري
٧٢/٥- خاكشناسي
٨١١/٣- دامپزشكي

٩٣/٩- گياه پزشكي
١٠٤/٦- تكنولوژي گياهي

١١١٣/٨- تكنولوژي توليدات دامي
١٢٣٠/٨- ساير

١٠٠/٠جمع
٣٠/٩سهم زنان

٤٦/١٤سهم دولتي
٥٣/٨٦سهم غيردولتي

٢٥/٣كارداني
٦٥/٥كارشناسي

٤/٥كارشناسي ارشد
٣/٧دكتري حرفه اي
١/٠دكتري تخصصي

١٠٠/٠جمع



 ٦٦

 
 

ضرائب اعمال شده براي توزيع عرضه جديد (درصد)گروه پزشكي
رشته هاي اصلي

١٣/٦- تكنسين اطاق عمل
٢١٦/٧-  بهداشت
٣٢٢/٠- پرستاري
٤16/8- پزشكي

½٥- داروسازي

٦٣/٤- دندانپزشكي
٠/.٧٤- راديولوژي

٨٧/٧- علوم آزمايشگاهي
٩١١/٨- مامائي

١٠٠- باكتري شناسي
١١١١/٩- ساير

١٠٠/٠جمع
٦٩/٣سهم زنان

٧٤/١سهم دولتي
٢٥/٩سهم غيردولتي

٣٧/٧كارداني
٣٨/٨كارشناسي

١/١كارشناسي ارشد
١٨/٤دكتري حرفه اي
٤/٠دكتري تخصصي

١٠٠/٠جمع



 ٦٧

 
 
 

ضرائب اعمال شده براي توزيع عرضه جديد (درصد)گروه هنر و معماري
رشته هاي اصلي

١٢١/٤- تكنولوژي و طراحي دوخت
٢١/٧٨- عكاسي

٣٢/٧- صنايع دستي
٤١/٢- سينما

٥٢٥/٩٧- معماري
٦٣/٦- طراحي صنعتي
٧٦/٢٩- طراحي پارچه

٨٣٧/١- ساير
١٠٠/٠جمع

٦١/٤٢سهم زنان
٧٤/٢٩سهم دولتي

٢٥/٠١سهم غيردولتي

٥٣/٣كارداني
٢٧/٩كارشناسي

١٨/٥٤كارشناسي ارشد
٠دكتري حرفه اي
٠/٣١دكتري تخصصي

١٠٠/٠جمع
 
 





 ٦٩

 

جدول ٢- توريع پذيرش برحسب زن و كل گروههاي آموزشي – كل بخش آموزش عالي 
(درصد) 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ گروه آموزشي 
جمع زن جمع زن جمع زن 

٤٥ ٥٠ ٤٥ ٥٢ ٤٨ ٥٥ علوم انساني و اجتماعي 
١٣ ١٥ ١٣ ١٦ ١٣ ١٦ علوم پايه 

٧ ٨ ٨ ٤ ٨ ٤ كشاورزي و داميپزشكي 
١٩ ٤ ١٩ ٤ ١٨ ٥ نني و مهندسي 

١٢ ١٩ ١٢ ١٩ ١١ ١٨ پزشكي 
٣ ٥ ٣ ٤ ٢ ٣ هنر و معماري 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 
 





 ٧١

جدول ٤- توريع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
(درصد) 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ سطوح آموزشي 
جمع زن جمع زن جمع زن 

٢٨/٩ ٢٣/٨ ٢٤/٠ ٢١/١ ٢١/٦ ١٩/٤ كارداني 
٦٣/٣ ٧٠/٩ ٦٨/٣ ٧٣/٥ ٧١/٢ ٧٥/٦ كارشناسي 

٤/٥ ٢/٣ ٤/٣ ١/٢ ٣/٩ ١/٩ كارشناسي ارشد 
٢/٣ ٢/٤ ٢/٥ ٢/٧ ٢/٤ ٢/٥ دكتري حرفه اي  

٠/٩ ٠/٥ ٠/٩ ٠/٦ ٠/٨ ٠/٦ دكتري تخصصي  
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 
 



 ٧٢

جدول ٥- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
علوم انساني و اجتماعي 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ سطوح آموزشي 

جمع جمع جمع 
١٧/٧ ١٢/٦ ١١/٥ كارداني 

٧٨/٣ ٨٣/٥ ٨٥/٠ كارشناسي 
٣/٦ ٣/٦ ٣/١ كارشناسي ارشد 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ دكتري حرفه اي 

٠/٤ ٠/٣ ٠/٣ دكتري تخصصي 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 



 ٧٣

جدول ٦- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
علوم پايه 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ سطوح آموزشي 

جمع جمع جمع 
٢٩/٩ ٢٨/٩ ٢٥/٦ كارداني 

٦٤/٥ ٦٥/٨ ٦٩/٨ كارشناسي 
٥/٠ ٤/٧ ٤/١ كارشناسي ارشد 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ دكتري حرفه اي 

٠/٦ ٠/٦ ٠/٦ دكتري تخصصي 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 



 ٧٤

جدول ٧- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
كشاورزي و دامپزشكي 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ سطوح آموزشي 

جمع جمع جمع 
٣٢/٩ ٢٠/٦ ٢٢/٤ كارداني 

٥٧/٢ ٧٠/٨ ٦٨/٦ كارشناسي 
٥/١ ٤/٣ ٤/١ كارشناسي ارشد 
٣/٥ ٣/٥ ٤/٠ دكتري حرفه اي 

١/٢ ٠/٧ ٠/٩ دكتري تخصصي 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 
 



 ٧٥

جدول ٨- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
فني و مهندسي 

 ٧٦-١٣٧٥ ٧٧-١٣٧٦ ٧٨-١٣٧٧ سطوح آموزشي 

جمع جمع جمع 
٤١/٨ ٣٥/٤ ٣٢/٩ كارداني 

٥١/٤ ٥٨/١ ٦١/٢ كارشناسي 
٦/٢ ٥/٩ ٥/٥ كارشناسي ارشد 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ دكتري حرفه اي 

٠/٦ ٠/٦ ٠/٦ دكتري تخصصي 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 



 ٧٦

جدول ٩- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
پزشكي 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ سطوح آموزشي 

جمع جمع جمع 
٣٩/٩ ٣٧/٧ ٣٥/٦ كارداني 

٣٨/٢ ٣٨/٥ ٣٩/٨ كارشناسي 
١/٤ ١/٢ ٠/٨ كارشناسي ارشد 
٨/.١٦ ١٨/٧ ١٩/٨ دكتري حرفه اي 

٣/٦ ٤/٠ ٤/٠ دكتري تخصصي 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 



 ٧٧

جدول ١٠- توزيع پذيرش برحسب سطوح تحصيلي – كل بخش آموزش عالي 
هنر و معماري 

 ٧٨-١٣٧٧ ٧٧-١٣٧٦ ٧٦-١٣٧٥ سطوح آموزشي 

جمع جمع جمع 
٥٥/٦ ٥٧/٢ ٤٧/٠ كارداني 

٢٨/١ ٢٤/٤ ٣١/١ كارشناسي 
١٦/٠ ١٨/١ ٢١/٥ كارشناسي ارشد 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ دكتري حرفه اي 

٠/٤ ٠/٣ ٠/٣ دكتري تخصصي 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 





 ٧٩

جدول ١٢- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي – كل بخش  

گروه علوم انساني و اجتماعي                                                                                                                درصد 
درصد زن نام رشته 

 ٧٥
درصد كل 

 ٧٥
درصد زن 

 ٧٦
درصد كل 

 ٧٦
درصد زن 

 ٧٧
درصد كل 

 ٧٧
٦/٣ ٨/٥ ٨/١ ١٠/٣ ٦/٢ ٧/٨ الهيات و معارف اسلامي 

٤/٦ ٥/٥ ٤/٩ ٥/٣ ٤/٨ ٥/١ علوم اجتماعي 
١/٨ ٢/١ ١/٨ ٢/٢ ١/٧ ١/٩ تاريخ 

١/٧ ١/٣ ١/٠ ٠/٧ ١/٣ ١/٠ تربيت بدني 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/١ ٠/٠ جامعه شناسي 

٣/٣ ٣/٤ ٣/٤ ٣/٤ ٣/٦ ٣/٤ جغرافيا 
١٥/٦ ١٣/٢ ١٢/٧ ١٠/٠ ١٣/٦ ١١/٠ حسابداري 

٤/٢ ٣/٥ ٤/٥ ٣/٢ ٤/٢ ٣/٠ حقوق 
٣/٩ ٤/٩ ٣/٨ ٤/٦ ٣/٤ ٤/٢ روانشناسي 

١/٩ ٢/٣ ٠/٨ ٠/٩ ١/٢ ٢/٤ زبان انگليسي 
٥/٤ ٦/٧ ٥/٦ ٧/٩ ٤/٨ ٦/٩ زبان و ادبيات انگليسي 

١/٩ ٢/٤ ١/٨ ١/٢ ١/٩ ١/٢ زبان وادبيات عربي 
١٢/٧ ١٦/٢ ١٣/٦ ١٦/٩ ١٤/٢ ١٧/٤ زبان وادبيات فارسي 

٢/٧ ٢/٤ ٢/٨ ٢/٣ ٢/٤ ٢/٠ اقتصاد 
١/٣ ٠/٠ ١/١ ٠/٠ ٠/١ ٠/٠ علوم انتظامي 
٥/٦ ٧/٥ ٥/٨ ٧/٦ ٦/٨ ٨/٩ علوم تربيتي 
١/٨ ٠/٧ ١/٧ ٠/٤ ١/٦ ٠/٥ علوم سياسي 
٠/٢ ٠/١ ٠/٣ ٠/٠ ٠/٢ ٠/٠ علوم قضايي 

٠/٨ ٠/٩ ٠/٨ ٠/٩ ٠/٧ ٠/٨ فلسفه 
١/٠ ١/٥ ١/٠ ١/٢ ٠/٩ ١/٠ كتابداري 
١١/٦ ٩/٣ ١٤/١ ١٠/٢ ١٤/٩ ١٠/٥ مديريت 

١١/٧ ٧/٧ ١٠/٤ ٩/٨ ١٠/٥ ١٠/٠ ساير 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع كل ادبيات و علوم انساني 

٥٠/٨ ٤٩/١٥ ٤٨/٣٤ سهم زنان از كل 
٤٩/٣١ ٥١/١ ٤٧/٥١ سهم غيردولتي از كل 

 



 ٨٠

 
 

جدول ١٣- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي – كل بخش  
گروه علوم پايه                                                                                                                                     درصد 

درصد زن نام رشته 
 ٧٥

درصد كل 
 ٧٥

درصد زن 
 ٧٦

درصد كل 
 ٧٦

درصد زن 
 ٧٧

درصد كل 
 ٧٧

٤/٨ ٤/١ ¾ ٣/٨ ٤/٨ ٣/٧ آ,ار 
٢٢/٥ ٢١/١ ٢١/٧ ١٩/٨ ٢٣/٧ ٢١/٧ رياضي 

٦/٤ ٧/٢ ٦/٩ ٧/٧ ٧/٣ ٨/٠ زمين شناسي 
١٠/٧ ١٥/٢ ١١/٠ ١٥/٦ ١٠/٩ ١٥/٣ زيست شناسي 

١٤/٦ ١٥/٧ ١٥/٠ ١٦/٤ ١٤/٢ ١٥/٣ شيمي 
١٠/٥ ٩/٣ ١٠/٨ ٩/٧ ١٢/١ ١١/٧ فيزيك 

١٩/٢ ١٦/٦ ١٨/٩ ١٥/٥ ١٥/٩ ١٢/٩ كامپيوتر 
١١/٤ ١٠/٨ ١١/٤ ١١/٥ ١١/٦ ١١/٤ ساير 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع كل علوم پايه 
٥٢/٢٤ ٥١/٣٩ ٥١/٣٩ سهم زنان از كل 

٤٠/٠١ ٤٠/٧١ ٤١/٢٠ سهم غيردولتي از كل 
 



 ٨١

جدول ١٤- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي – كل بخش  
كشاورزي و دامپزشكي                                                                                                                     درصد 

نام رشته 
 

درصد زن 
 ٧٥

درصد كل 
 ٧٥

درصد زن 
 ٧٦

درصد كل 
 ٧٦

درصد زن 
 ٧٧

درصد كل 
 ٧٧

٣/٧ ٢/٠ ٣/٦ ٣/٩ ٣/٨ ٤/٦ آبخيزداري 
٢/٢ ٢/٠ ١/٣ ١/٣ ١/٦ ٢/٨ اقتصاد كشاوري 

٨/٣ ٣/٠ ٧/١ ٧/٩ ٧/١ ٦/٢ امور دامي زراعي 
٣/٦ ٤/٣ ٣/٦ ٦/٠ ٣/٨ ٦/٥ باغباني 

٢/٦ ٦/.٢ ٢/٣ ٣/٤ ٢/٥ ٣/٩ ترويج و آموزش كشاورزي 
٣/٧ ٢/٢ ٤/٢ ٣/٣ ٤/٢ ٣/٧ جنگلداري 

٠/٠ ٠/٠ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٢ حشره شناسي كشاورزي 
٢/٤ ٢/٩ ٢/٤ ٥/٠ ٢/٥ ٥/٥ خاك شناسي 

٠/٩ ٠/٥ ٠/٩ ٠/٩ ٣/٠ ٣/٤ دامپروري 
١٠/٣ ١٢/٠ ١١/٣ ٣/٤ ١١/٠ ٢/١ دامپزشكي 

٤/٩ ٥/٤ ٤/٥ ١٠/٣ ٤/٩ ١١/٤ زراعت 
٢/٨ ٢/١ ٢/٥ ¼ ٢/٣ ٣/٩ شيلات 

٠/٣ ٠/٤ ٠/٦ ٠/٨ ٠/٥ ١/٥ صنايع فرآورده هاي كشاورزي 
٠/٦ ٠/٢ ٠/٨ ٠/٧ ١/٥ ٠/٦ علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 

٣/٠ ٣/٣ ٣/١ ٧/٩ ٢/٥ ٧/٢ علوم قضايي 
٤/٠ ٦/٢ ٣/٥ ١٠/٢ ٣/٩ ١٢/٤ گياه پزشكي 
٤/٩ ٧/٠ ٣/٦ ١٠/١ ٣/٠ ٩/١ محيط زيست 

٠/١ ٠/٠ ١/٤ ٢/٣ ٠/٠ ٠/٠ مديريت مناطق 
٣/٠ ٢/٢ ٢/٠ ١/٨ ١/٧ ٠/٠ مرتع و آبخيزداري 

١٣/٠ ١١/٦ ١٥/٤ ١/٣ ١٥/٣ ١/٧ مهندسي توليدات دامي و گياهي
٨/٠ ٩/٣ ٢/٣ ٦/١ ٣/٣ ٧/٢ تكنولوژي گياهي 

١٧/٦ ٢٠/٦ ١٧/٧ ١/٨ ١٧/٣ ١/٣ ساير 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

٢٤/٦٠ ٢٢/٥٥ ٢٠/٥٣ سهم زنان از كل 
٥٣/٨٢ ٥٤/٥٧ ٥٣/١٨ سهم غيردولتي از كل 

 



 ٨٢

 
جدول١٥- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي – كل بخش  

فني و مهندسي                                                                                                                                       درصد 

نام رشته 
 

درصد زن 
 ٧٥

درصد كل 
 ٧٥

درصد زن 
 ٧٦

درصد كل 
 ٧٦

درصد زن 
 ٧٧

درصد كل 
 ٧٧

١/٥ ٠/١ ١/١ ٠/١ ٠/٧ ٠/١ تأسيسات 
٠/٣ ٠/١ ٠/٤ ٠/٣ ٠/٣ ٠/٣ تبديل انرژي 

٠/٢ ٠/٠ ٠/٤ ٠/٣ ٠/٣ ٠/٣ تعمير و نگهداري هواپيما 
٠/١ ٠/٤ ٠/٨ ١/٩ ٠/١ ٠/١ توليد آهن و فولاد صنعتي 

٠/٠ ٠/٠ ٢/٠ ٠/٧ ٢/٠ ٠/٦ قدرت 
٠/٢ ٠/ ٠/٤ ٠/٢ ٠/٢ ٠/١ راه و ترابري 
٠/٦ ٠/٤ ٠/٥ ٠/٥ ٠/٦ ٠/٦ ريخته گري 

٢/٩ ٠/١ ٢/٧ ٠/٢ ٣/١ ٠/١ ساخت وتوليد 
٨/٦ ٠/٤ ٨/٤ ٠/٣ ٧/٣ ٠/٤ ساختمان 

٠/٣ ٠/١ ٠/٥ ٠/٤ ٠/٦ ٠/٤ طراحي 
٠/٤ ٠/١ ٠/٥ ٠/٢ ٠/٨ ٠/١ دبير فني 

٠/٨ ١/٨ ٢/٩ ١/٥ ١/٢ ١/٦ ماشين آلات 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/١ ٠/١ مواد 

٠/٧ ١/٠ ٠/٦ ١/١ ٠/٦ ٠/٦ مهندسي آب 
١٠/٧ ٨/٣ ١٠/٢ ٧/٩ ١٠/١ ٧/٧ مهندسي الكترونيك 

١٢/١ ٥/٩ ١١/٩ ٦/٠ ١١/٤ ٥/٢ مهندسي برق 
٠/٧ ١/٦ ٠/٧ ١/٤ ٠/٥ ٠/٨ مهندسي پزشكي 

٠/١ ٠/٠ ٠/٣ ٠/٠ ٠/١ ٠/٠ مهندسي تكنولوژي كنترل هوايي 
٠/٥ ٠/١ ٠/٥ ٠/٠ ٠/٤ ٠/٠ مهندسي سازه 

٣/١ ٥/٦ ٤/٠ ٥/٢ ٣/٣ ١/٨ مهندسي شيمي 
٦/٦ ٨/٦ ٥/٤ ٨/٢ ٥/٨ ٠/.٩ مهندسي صنايع 
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نام رشته 
 

درصد زن 
 ٧٥

درصد كل 
 ٧٥

درصد زن 
 ٧٦

درصد كل 
 ٧٦

درصد زن 
 ٧٧

درصد كل 
 ٧٧

١٠/١ ٦/٩ ١٠/٩ ٧/٦ ١٢/١ ٨/٧ مهندسي عمران 
٨/٣ ٣٢/٨ ٨/٠ ٣٢/٧ ٩/٣ ٣٢/٤ مهندسي كامپيوتر 

٠/٣ ٠/٣ ٠/٤ ٠/٢ ٠/٣ ٠/٢ مهندسي كشتي سازي 
٠/٣ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٣ ٠/٢ مهندسي كنترل 

١/٣ ١/٦ ١/١ ١/١ ٠/٧ ٠/٤ مهندسي متالوژي 
٠/٧ ٠/٤٣ ٠/٣ ٠/٢ ٠/٥ ٠/١ مهندسي مخابرات 

٢/٦ ٢/٣ ٢/٦ ١/٩ ٢/٨ ٢/٠ مهندسي معدن 
١٠/٦ ٣/٩ ١١/٤ ٥/٩ ١٠/٤ ٥/٠ مهندسي مكانيك 

١/٩ ٠/٣ ٢/٢ ٠/٧ ٢/٤ ٠/٦ مهندسي مواد 
١/٣ ١/٦ ١/٢ ٣/٦ ١/٧ ٢/٠ مهندسي نساجي 
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جدول ١٦- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي – كل بخش  
پزشكي                                                                                                                                              درصد 

نام رشته 
 

درصد زن 
 ٧٥

درصد كل 
 ٧٥

درصد زن 
 ٧٦

درصد كل 
 ٧٦

درصد زن 
 ٧٧

درصد كل 
 ٧٧

٠/١ /٠ ٠/٥ ٠/٣ ٠/٣ ٠/٣ اداره امور بيمارستانها 
٠/١ ٠/٠ ٨/٧ ١٠/٠ ٠/٢ ٠/١ باكتري شناسي 

١٦/٢ ١٦/٦ ٥/٥ ٤/٠ ١٣/٧ ١٣/٦ بهداشت 
٢٠/٣ ٢٤/٦ ٢١/٩ ٢٦/٨ ٢٣/٤ ٢٨/٤ پرستاري 
١٥/١ ١٠/٧ ١٧/٤ ٢/٢ ١٨/٠ ١٢/٠ پزشكي 

٢/٧ ٢/٥ ٣/١ ٣/٠ ٤/٩ ٣/١ تكنسين اطاق عمل 
١/٧ ١/٦ ١/٧ ١/٦ ٢/٨ ١/٩ داروسازي 

٣/٩ ٢/٥ ٤/٣ ٤/٢ ٢/٠ ٤/٢ دندانپزشكي 
٠/٠ ٠/٠ ٠/١ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ راديوتراپي 
١/٤ ٣/٤ ٤/٠ ٣/٣ ٤/٠ ٣/٣ راديولوژي 
٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ روانپزشكي 

٨/١ ٦/٧ ٧/٩ ٥/١ ٧/١ ٤/٤ علوم آزمايشگاهي 
٠/٨ ٠/٧ ٠/٨ ٠/٦ ٠/٩ ٠/٨ فيزيوتراپي 
٣/٩ ٥/٥ ٢/٤ ٣/٥ ١/٢ ١/٨ كودكياري 

١١/٢ ١٥/٩ ١١/٧ ١٧/٢ ١٢/٤ ١٧/٩ مامايي 
٢/٠ ٢/٤ ١/٨ ٢/١ ١/٤ ١/٧ مدارك پزشكي 

٢/٥ ٢/٥ ٢/٨ ٢/٨ ٢/٨ ٢/٨ هوشبري 
٧/٢ ٤/٥ ٥/٤ ٣/٣ ٤/٨ ٣/٩ ساير 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 
٧٠/٧٧ ٦٧/٩٦ ٦٩/٢١ سهم زنان از كل 

٢٤/٠٢ ٢٣/٥٧ ٢٥/٧٢ سهم غيردولتي از كل 
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جدول ١٧- توزيع پذيرش برحسب رشته هاي تحصيلي – كل بخش  
هنر و معماري                                                                                                                                         درصد 

نام رشته 
 

درصد زن 
 ٧٥

درصد كل 
 ٧٥

درصد زن 
 ٧٦

درصد كل 
 ٧٦

درصد زن 
 ٧٧

درصد كل 
 ٧٧

٢٣/٨ ٣٨/٣ ٤/٨ ٤/٥ ٠ك/٠ ٠/٠ تكنولوژي و طراحي دوخت 
١/٤ ٠/٨ ١/٧ ٠/٨ ١/٦ ٠/٩ حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 

١/١ ٠/٩ ٠/٩ ٦/ ١/٧ ١/٠ سينما 
٠/٠ ٠/١ ٠/٣ ٠/٢ ٠/٤ ٠/٣ شهرسازي 

٠/٨ ٠/٢ ١٧/١ ٢٦/٢ ١/٠ ٠/٥ طراحي شهري و منطقه اي 
٨/.٢ ٢/١ ١/٩ ١/٤ ٤/٥ ٣/٦ طراحي صنعتي 

١/٥ ١/٠ ٢٠/٦ ١١/١ ١/٤ ٢/١ عكاسي 
٢٥/٣ ١٣/٢ ٩/٠ ٣/٩ ٢٤/٤ ٩/١ معماري 
٠/٨ ٠/٩ ١/٢ ١/٧ ٢/٥ ٢/٩ موسيقي 

٠/٢ ٠/١ ١/٩ ١/٤ ١٨/٩ ٣١/١ نقش و چاپ پارچه 
٠/٨ ٠/٩ ١/٢ ١/٧ ٢/٥ ٢/٩ هنرهاي تجسمي 
٠/٥ ٠/٥ ٠/٤ ٠/٤ ١/٠ ١/٣ هنرهاي صنعتي 

٣٧/٦ ٣٨/٥ ٣٧/٣ ٤٢/١ ٣٨/٤ ٤٤/٨ ساير 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع كل هنر 

٦٢/٠٤ ٦٢/٣٧ ٥٩/٨٥ سهم زنان از كل 
٢١/٢٢ ٢٤/٤٥ ٢٩/٣٦ سهم غيردولتي از كل 
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فصل پنجم 
پيش بيني عرضه نيروي انساني 

متخصص 
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١-٥- پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص 
براي پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص با تحصيلات عالي روشهاي مختلفــي وجـود دارد. 
ــت. در ايـن الگـو ذخـيره نـيروي انسـاني يـا نـيروي كـار  يكي از اين روشهاالگوي ذخيره - جريان ١ اس
موجود تحت تأثير عوامل مختلفي تغيــير پيـدا مـي كنـد. ديگـر سـخن، ذخـيره نـيروي كـار يـك متغـير 
ــاي جريـان (Flow) كـه در طـول زمـان دچـار  موجودي (Stock) در اين الگو است كه تحت تأثير متغيره
تغيير مي شوند قرار دارد. بعنوان مثال افزايش در نرخ مشاركت نــيروي كـار مـي توانـد انـدازه و حجـم 
ــهاي خـاص  نيروي كاردر بازار را افزايش دهد، و يا افزايش در موجودي ذخيره نيروي انساني در مهارت
مي تواند نتيجه جرياني از فارغ التحصيلان دوره هاي گذشته باشد. بعبارت ديگر مجموع عرضــه نـيروي 
ــه كـار يـا در جسـتجوي كـار اسـت كـه ذخـيره  كار متخصص،شامل تمامي شاغلين و بي كاران آماده ب
ــارغ التحصيـلان جديـد بـه بـازار  نيروي ا نساني متخصص را در هر مقطع زماني تشكيل ميدهد. جريان ف
ــاني بـه  كار متخصصان كه در واقع عرضه بالقوه و جديد نيروي كار را تشكيل مي دهد، در هر مقطع زم
ذخيره نيروي كار موجود اضافه مي شود. بطور خلاصه ”جمعيت بيكاري و در جستجوي كار“، ”جريان 
فارغ التحصيلان جديد به بازار كار“ و نيز ”ذخيره نيروي انساني متخصص“،سه عنصر اصلي عرضه را در 

اين الگو تشكيل مي دهند. 
”جمعيت بيكارو در جستجوي كار“. جمعيتي است كه در شرائط آمادگي براي پذيرش كار بسر 
مي برند و در جستحوي كار هستند و بايد در محاسبات عرضه نيروي كار  لحاظ شوند. فارغ التحصيلان 
ــد ايـن گـروه و همچنيـن  جديد نيز جمعيتي است كه عرضه بالقوه و جديد نيروي كار را تشكيل مي ده
بخشي از ”كارگران ثانوي“٢ مانند بخشي از جمعيت كه در فعاليتهاي غيربازاري٣ قرار دارند و تنها وقتي 
ــق در  به بازار كار مي پيوندد كه شرائط عادي و بخصوص دستمزدها بهبود يافته باشد و نيز به همين طري
زمانيكه شرائط معكوس گردد از بازار كار خارج مي شوند، بخــش عمـده اي از عرضـه را تشـكيل مـي 
دهند. و بالاخره ذخيره نيروي انساني متخصص و فعال كساني هستند كه از گذشته در بازار كار حضــور 
داشته اند و بصورت شاغل و يا بي كار بدون توجه به سطح دستمزدها و ساير شرائط بازار كار، در بـازار 

                                                           
١- براى آگاهى از بحث تفǔيلى تر راجع به الگوى ¯ƻيره - جريان عرضه کار به فصل ٢ گزار³ حاضر، مبانى نظرى و 

مرورى بر تحقيقات گǀشته مراجعه شود. 
  ٢-Secondary Workers
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ــور  كار باقي هستند. به اين دسته از كارگران ”كارگران اوليه“٤ مي نامند. اين كارگران در بازاركار حض
داشته و در آينده نيز با نرخ استهلاك مشخص حضور خواهند داشت. 

از اينرو منابع قابل گسترش نيروي كار متخصص شامل تمامي شاغلين و بي كاران و نيز بخشي از 
نيروي انســاني متخصـص غيرفعـال و اشـتغال فصـل دانشـجويان تمـام وقـت اسـت. ايـن عوامـل جريـان 

متخصصين به بازار كار را تشكيل مي دهند. 
ــهاي اصلـي  برآوردهاي مربوط به عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه
آموزش و سطوح تحصيلي با توجه به بازماندگان ذخيره نيروي انساني متخصص و فعال بلحاظ اقتصادي 
در سال ١٣٧٨ و عرضه جديد نيروي كار متخصص كه حاصل جريان فارغ التحصيلان عالي به بازار كار 

است و با توجه به فروض زير صورت گرفته است: 
١- نرخ استهلاك بازماندگان سال ١٣٧٨ ، معادل ٦/١ درصد در هر سال 

٢-  نرخ بقاء دانش آموختگان، معادل ٠/٩٦٧ درصد در هر سال  
٣-  دانش آموختكان سالهاي ٧٥، ٧٦، ٧٧ و ٧٨  معادل عملكرد بخش آموزش عالي و ســالهاي 
٧٩ تا ٨٣ باتوجه به اهداف دانشجوئي بخش آموزش عالي در برنامه سوم توســعه (معـادل ١٥ 
درصد دانشجويان در هريك از مقاطع و گروههاي تحصيلي و باتوجه به نرخ تعديلي معــادل 

٥ درصد براي خروج از سيستم، افت و …) 
٤-  دانش آموختگان ســالهاي ١٣٨٤ بـه بعـد ،براسـاس بـرآورد پذيـرش در برنامـه سـوم بخـش 

آموزش عالي باتوجه به نرخ تعديل معادل ٥ درصد براي خروج از سيستم، افت و ….٥  
ــا اسـتفاده از الگـوي ذخـيره – جريـان ، ارائـه شـده در فصـل دوم ايـن  باتوجه به فروض فوق و ب
مطالعه،پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص برحسب گروهــها و سـطوح آموزشـي در طـي سـالهاي 
١٣٧٨ تا ١٣٩٠ به تفكيك هر سال در جداول شماره ١ تا ١٣ نشان داده شده است. مشاهده مي شــود كـه 
                                                                                                                                                                      

  ٣-Non Market Activities

  ٤ -Primary Workers

٥ - نگاه کنيد به : 

١- سهرابى ،حميد – Īشم انداز کمى و اȐǏح روندهاى şش آموز³ عاń در برنامه سوم، سازمان برنامه و 
 ١٣٧٧ – ńبودجه ،دفتر امور آموز³ عا
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در سالهاي پاياني برنامه سوم و برنامه چــهارم يعنـي سـالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ ، كـل عرضـه نـيروي انسـاني 
ــيروي انسـاني  متخصص كشور باتوجه به بازماندگان (Stock) سال ١٣٧٨ و همچنين جريان عرضه جديد ن
متخصص به ترتيب به ٢٩٣٠/٧ هزارنفر و ٤٩٨٠/٤ هزانفر بالغ خواهــد شـد. در ايـن ميـان بيشـترين مـيزان 
عرضه كل در هر دو مقطع زماني،يعني سالهاي ٨٣ و ٨٨ مربوط به گروه علوم انســاني و اجتمـاعي (٤٩/٩ 
درصد در سال٨٣ و ٤٢/٤ درصد در سال ٨٨) و كمترين آن مربوط به گروه هنر و معمــاري (١/٥ درصـد 

در سال ٨٣ و ١/٥ درصد در سال ٨٨)مي باشد. (جدول شماره ١٥) 
از طرف ديگر بيشترين عرضه كل نيروي انساني متخصص در سطح كارشناسي (٧١/٤ درصد در 
سال ٨٣ و ٦٤ درصددر سال ٨٨)و كمترين ميزان عرضه كل در سطح دكتري تخصصـي (٠/٩ درصـد در 

سال ٨٣ و ٠/٩ درصد در سال ٨٨) است. (جدول شماره ١٦). 
 

٢-٥- تأثير نرخ مشاركت٦ بر عرضه نيروي انساني متخصص 
بدون شك جريان عرضه جديد نيروي انساني متخصــص بـا آمـوزش عـالي تحـت تـأثير عوامـل 
ــرخ هـاي  جمعيني نيز قرار دارند. به ديگر سخن نرخ هاي مشاركت نيروي انساني متخصص (بخصوص ن
مشاركت جمعيت گروه سني ٢٠ تا ٢٩ ساله، يعني گروه سني كه فارغ التحصيلان جديــد آمـوزش عـالي 
عمدتاً در آن گروه قرار گرفته اند)يكي از عوامل مهم تعينن عرضه جديد نيروي انساني با آموزش عــالي 
است. نرخ هاي مشاركت، بعنوان شاخص تجمعي شده نمايانگر انگيزه و ترجيحات افراد به مشاركت در 

بازار كار است. 
ــه جديـد اسـت. ولـي در ايـن  علاوه بر اين سطح دستمزدها نيز از عوامل مؤثر تأثيرگذار بر عرض
مطالعه،از آنجا كه وضع درآمدها موردنظــر نيسـت،فـرض مـي شـود كـه منحنـي عرضـه نـيروي انسـاني 
ــرض بـر  متخصص با آموزش عالي نسبت به تغييرات دستمزدها كاملاً غيرحساس باشد. به عبارت ديگر ف
اين است كه عوامل غيرقيمتي عامل اصلي تعييــن عرضـه نـيروي انسـاني متخصـص بـا انـواع گونـاگـون 
تخصص ها است كه در آينده وارد بازار كار خواهند شد. در اين شرائط چنانچه درآمدهاي نسبي تغيــير 

                                                                                                                                                                      
٢- سهرابى، حميد – شاƻصهاى هد« şش آموز³ عاń در برنامه سوم (٨٣-١٣٧٩) سازمان برنامه و 

 ١٣٧٩ - ńبودجه،دفتر امور آموز³ عا
  ٦- Participation Rate
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ــه ايـن امـر بـر سـاختار تقاضـاي خصوصـي بـراي آمـوزش در  نمايند، اين امكان وجود خواهد داشت ك
ــالي  تخصص هاي مختلف تأثير بگذارد.٧ علاوه بر اين افزايش نرخ بي كاري فارغ التحصيلان آموزش ع
و شكاف فزاينده ميان  عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص با آموزش عالي نيز عامل ديگري اســت 

كه در كاهش تقاضاي خصوصي براي آموزش عالي در آينده مؤثر است. 
بهرحال در اين مطالعه باناديده گرفتن اين اثر تنها به تأثير تعديلي نــرخ مشـاركت متخصصيـن بـا 
آموزش عالي بر عرضه نيروي انساني متخصص جديد بسنده مــي شـود. بعبـارت ديگـر فـرض مـي شـود 
تغييرات در حجم نيروي كار متخصص بيشتر تحت تأثير تغييرات در نرخ كلي مشاركت جمعيــت گـروه 

سني ٢٠ تا ٢٩ ساله قرار دارد. 
براي برآورد نرخ مشاركت جمعيت گروه سني ٢٠-٢٩ ساله در سال ١٣٧٨ فــرض مـي شـود كـه 
نسبت متخصصين ٢٠ تا ٢٩ ساله با آموزش عالي به كل ذخيره نيروي انساني متخصــص از ٣٠ درصـد در 
سال ١٣٧٠ به ٣٧ درصد رد سال ١٣٧٥ افزايش يافته و پس از آن نيز در همان سطح ٣٧ درصد ثابت باقي 
بماند. دليل اين فرض اين است كه متخصصان وارد شده به بازار كار عمدتاً (نه تمامــاً) مربـوط بـه گـروه 
سني ٢٠ تا ٢٩ ساله هستند. نتايج اين برآورد در جدول شماره ١٨ منعكس اســت. مشـاهده مـي شـود كـه 
ــر اسـت كـه در  تعداد ذخيره نيروي انساني متخصص ٢٠ تا ٢٩ ساله در سال ١٣٧٥،برابر با ٥٥٥/٣ هزار نف
سال ١٣٧٨ به حدود ٦٥٨/٨ هزارنفر افزايش يافته است. بدين ترتيب نرخ مشاركت متخصصين در گــروه 

سني ٢٩-٢٠ ساله در سال ١٣٧٨ معادل ٨٤ درصد خواهد بود. (جدول شماره ١٩) 
ــا آمـوزش عـالي  براي تبيين چگونگي تحول نرخ مشاركت گروه سني ٢٩-٢٠ ساله متخصصين ب
در آينده توجه به عوامل اقتصادي،فرهنگي و نيز چگونگي تغييرات نــرخ مشـاركت ايـن گـروه سـني در 
گذشته ضروري است. مت،سفانه تحليل تحول نرخ مشاركت متخصصين با آموزش عالي در گروه سـني 

٢٩-٢٠ ساله در گذشته به دليل عدم وجود آمار،امكانپذير نيست. 
ولي بررسي نرخ هاي مشاركت كل جمعيت متخصــص بـا آمـوزش عـالي كشـور در سـال هـاي 
١٣٥٥ تا ١٣٧٥ (جدول شماره ١٧) نشان مي دهد كه نسبت جمعيت متخصص فعــال از نظـر اقتصـادي بـه 
كل جمعيت متخصص كه نمايانگر نــرخ مشـاركت متخصـص فعـال از نظـر اقتصـادي بـه كـل جمعيـت 
متخصص كه نمايانگر نرخ مشاركت متخصصين است در دوره ٥٥-١٣٧٥ كاهش يافته است. اين نســبت 

                                                           
  ٧-Participotion Rate 
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در سال ١٣٥٥ ،٩٨/٩ درصد بوده است كه بــه تدريـج كـاهش يافتـه و بـه ٩٠/٢ درصـد در سـال ١٣٦٥ و 
ــاهش نـرخ مشـاركت معكـوس  سپس ب ٨٧/٤ درصد در سال ١٣٧٠ رسيده است. از سال ١٣٧٣ روند ك
شده و تدريجاً رو به افزايــش گذاشـته اسـت، بطوريكـه در سـال ١٣٧٥ بـه ٩٧/٣ درصـد رسـيده اسـت و 

برآورده مي شود در سال ١٣٧٨ به ٩٧ درصد برسد. 
از طرف  ديگر متوسط  نرخ  رشد  سالانه جمعيــت متخصـص فعـال از نظـر اقتصـادي طـي دوره 
٧٥-١٣٥٥ معادل ٨/٦ درصد بوده است كه معادل رشد متناظربراي كل متخصصيــن اسـت. ولـي متوسـط 
ــراي شـاغلين  نرخ رشد سالانه متخصصين بي كار در اين دوره ٨/٥ درصد بوده است كه از رشد متناظر ب
ــد كـه در رشـد جمعيـت متخصـص  متخصص (٨/٦ ردصد) كمتر است. مقايسه اين دو نرخ نشان مي ده
فعال از نظر اقتصادي عامل بي كاري (يعني جمعيت متخصص بي كــار) و اشـتغال تقريبـاً نقـش يكسـاني 
ــت متخصـص بـي كـار بـه جمعيـت متخصـص فعـال از نظـر  داشته اند. ملاحظه مي شود كه نسبت جمعي
اقتصادي از ٤/٢ درصد در سال ١٣٥٥ به تدريج افزايش يافته و به ٦/٢ درصد در سال ١٣٧٠ رسيده است. 
ــادي در دوره  اين امر نمايانگر افزايش رشد پديده بي كاري در ميان جمعيت متخصص فعال از نظر اقتص
٧٠-١٣٥٥ است در حاليكه روند مزبور در دوره ٧٥-١٣٧٠ تغيير جهت داده بطوريكه در سال ١٣٧٥ نرخ 

بي كاري به ٤ درصد و نرخ مشاركت متخصصان به ٩٧/٣ درصد رسيده است. 
بهرحال در دوره ٧٠-١٣٥٥ ما شاهد وقوع نوساناتي در نرخ مشاركت و نرخ بي كــاري جمعيـت 
ــم. در حاليكـه در دوره ٧٠-١٣٥٥، نـرخ مشـاركت متخصصيـن  متخصص كشور با آموزش عالي بوده اي
ـــاركت  كـاهش و نـرخ بيكـاري آنـها افزايـش يافتـه اسـت، در دوره ٧٥-١٣٧٠ شـاهد افزايـش نـرخ مش
متخصص با آموزش عالي و كاهش نرخ بي كاري آنها هستيم. بديهي است كه ادامه روند  دوره ٧٠-٥٥ 
در آينده مي تواند به افزايش نسبت بي كاران متخصص به كل جمعيت متخصص فعال از نظــر اقتصـادي 
و نيز كاهش نرخ فعاليت اقتصادي جمعيت فعال متخصص  شود. در حاليكه ادامه روند ٧٥-٧٠ در آينـده 
كاهش نسبت بي كاران متخصص به كل جمعيت و افزايش نرخ فعاليت اقتصادي متخصصين با آمــوزش 
ــه فـارغ التحصيـلان جديـد آمـوزش عـالي  عالي را نويد مي دهد. ولي الگوي گروه سني ٢٩-٢٠ ساله ك
عمدتاً در اين گروه سني قرار دارند مي تواند از هيچيك از اين دو الگو پيروي نكند. بدين لحــاظ بـراي 
گريز از هرگونه فرض غيرمعقول، در اين مطالعه دو گزينه براي پيش بيني نرخ مشاركت در گــروه سـني 

٢٩-٢٠ ساله پيشنهاد مي شود:  
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گزينه اول: ثبات نرخ مشاركت گروه سني ٢٩-٢٠ ساله معادل نرخ مشاركت برآورده شده ســال 
١٣٧٥ (٨٤ درصد). 

گزينه دوم:افزايش نرخ مشاركت گروه سني ٢٩-٢٠ ساله به ٩٧ درصــد در آينـده (معـادل نـرخ 
مشاركت كل جمعيت با آموزش عالي) با توجه به علائم افزايش نرخ مشاركت متخصصـان بـا آمـوزش 
عالي طي دوره ٧٥-١٣٧٠ (جدول ٢٨). براين اساس امكان تعديــل عرضـه كـل و عرضـه جديـد نـيروي 

انساني متخصص در آينده وجود خواهد داشت. 
 

٣-٥- برآورد و عرضه تعديل شده 
ننايج محاسبات مربوط به تعديل عرضه كل نيروي انساني متخصــص بـا آمـوزش عـالي برحسـب 
گروههاي آموزشي و سطوح آموزشي در دو گزينه مورد بررسي در جدول شــماره ٢٠ منعكـس اسـت. 

ملاحظه مي شود كه با فرض ثبات نرخ مشاركت جمعيــت گـروه سـني ٢٩-٢٠ سـاله معـادل ٨٤ درصـد  
(گزينه اول) ميزان عرضه كل تعديل شده براي سالهاي ١٣٨٣،١٣٧٨ و ١٣٨٨ بــه ترتيـب معـادل ١٦٩٢/٢ 
هزارنفر،٢٦٨٦/٢ هزانفر و ٤٣٩٠/٧ هزارنفر است. در حاليكه براساس فرض افزايش نرخ مشاركت گروه 
سني ٢٩-٢٠ ساله به ٩٧ درصد (گزنيه دوم) عرضه كل تعديل شده بــراي سـالهاي ١٣٧٨، ١٣٨٣ و ١٣٨٨ 
به ترتيب معادل ١٧١٨/٥ هزارنفر، ٢٨٨٤/٩ هزارنفر و ٤٨٦٩/٨ هزارنفر برآورده ميگردد. توجه به توزيــع 
عرضه كل در مقاطع سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ برحسب گروههاي آموزشي نمايانگر اين واقعيت است كــه 
بيشترين ميزان عرضه كل مربوط به گروه علوم انساني و اجتماعي و كمترين آن مربوط به گــروه هـنر و 
معماري است. همچنين به پيروي از الگوي پذيرش دانشجو در سالهاي اخير بيشترين عرضه كل در سال 
ــه مقطـع دكـتري تخصصـي  ٨٣ و ٨٨ در هر دو گزينه مربوط به مقطع كارشناسي و كمترين آن مربوط ب

است. (جدول شماره ٢١) 
برآورده عرضه جديدتعديل شده نيروي انساني متخصص با آمــوزش عـالي برحسـب گروهـها و 
سطوح آموزشي در دو گزينه د رجداول شماره ٢٣ تا ٢٧ منعكس است. ملاحظه مي شــود كـه براسـاس 
ــيروي انسـاني متخصـص  نتايج گزينه اول در دوره ٨٣-١٣٧٩ (دوره برنامه سوم)جمعاً ١١١٢/٧ هزارنفر ن
جديد با آموزش عالي وارد بازار كار خواهند شد. بعبارت ديگر در طي برنامه سوم سالانه بطور متوســط 
ــراي برنامـه چـهارم (٨٨-١٣٨٤)،٣٦٢/٦ هزارنفـر  ٢٢٢/٥ هزار نفر وارد بازار كار مي شوند. رقم متناظبر ب
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است. بيشترين ميزان عرضــه جديـد در ده سـال آينـده در گزينـه اول مربـوط بـه گـروه علـوم انسـاني و 
اجتماعي و همچنين كارشناسي و كمترين آن مربوط به گروه هنر و معماري و دكتري تخصصي است. 
براساس نتايج گزينه دوم نيز،در دوره ٨٣-١٣٧٩ (دوره برنامه سوم)جمعاً ١٢٨٤/٩ هزارنفر نــيروي 
ــوند. يعنـي سـالانه ٢٥٦/٩ هـزار نفـر. رقـم  انساني متخصص جديد با آموزش عالي وارد بازار كار مي ش
ــازه  متناظر براي برنامه چهارم (٨٨-١٣٨٤) ،٤١٨/٨ هزار نفر است. در اين گزينه نيز بيشترين نيروي كار ت
ــه گـروه  وارد به بازار مربوط به گروه علوم انساني و اجتماعي و مقطع كارشناسي و كمترين آن مربوط ب

هنر و معماري و مقطع دكتري تخصصي است (جدول شماره ٢٧و ٢٨) 
 

٤-٥- پيش بيني عرضه جديد برحسب رشته هاي اصلي تحصيلي 
١-٤-٥- تقسيم بندي رشته هاي تحصيلي در كشور 

در حال حاضر در بخش دولتي آموزش عــالي از مجمـوع حـدود ٦١٣ رشـته تحصيلـي ٧٥ رشـته 
(١٢/٢ درصد) مربوط بــه گـروه پزشـكي، ١٧٠ رشـته (٢٧/٧ درصـد) مربـوط بـه گـروه علـوم انسـاني و 
اجتماعي، ٥٨ رشته (٩/٥ درصد) مربوط به گروه علوم پايه،٢٠٤ رشته(٣٣/٣ درصد)مربوط به گروه فنــي 
و مهندسي،٦٢ رشته (١٠/٢ درصد)مربوط به گروه كشاورزي و دامپزشكي،و بالاخره ٤٤ رشته تحصيلي 
(٧/٢ درصد) مربوط به گروه هنر است. همانطوريكه مشاهده مي گردد از مجموع رشته هــاي تحصيلـي 
در بخش دولتي آموزش عالي بيشترين تعداد مربوط به گروه علوم انساني و اجتماعي و كمــترين تعـداد 

مربوط به گروه هنر است. 
ــته اسـت  از طرف ديگر رشته هاي تحصيلي در تقسيم بندي هاي گذشته سازمان يونسكو  ٢١ رش
ــد بـه ٢٥ رشـته اصلـي افزايـش  كه اين رشته ها در تجديدنظرهاي اخير براي دربرگرفتن رشته هاي جدي
يافته است. رشته هاي ٢٥ گانه يونسكو در گروههاي عمده ٩ گانه شامل برنامه هاي عمومي، آموزشي ، 
علوم انساني و هنر،علوم اجتماعي، تجارت و حقوق، كشاورزي،بهداشت و رفاه و خدمات و ساير، طبقه 
ــه جديـد نـيروي انسـاني متخصـص كشـور در سـالهاي آينـده حـاصل  بندي شده اند.٨ از آنجا كه عرض
پذيرش دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصيلي در سالهاي گذشته است، الگوي پذيرش دانشجو برحسب 

                                                           
٨ - براى اطȐع از توزيع تفصيلى رشته ها در هريک از گروههاى عمده يونسکو به گزرا³ زير مراجعه شود. در اين 
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 رشته ها،جنس،بخش دولتي و  غيردولتي در سالهاي قبل يكي از اصلي تريــن عوامـل در توزيـع عرضـه 

جديد ميان عوامل فوق است. از اينرو همانطوريكه در فصــل چـهارم ايـن پژوهـش اشـاره شـد، پـس از 
برآورد عرضه كل و عرضه جديد، عرضه جديد با استفاده از ضرائب بدست آمده در فصل چهارم ميــان 
رشته هاي اصلي هريك از گروههاي ٦گانه توزيع خواهد شد. براين اساس و براساس ضرائب استخراج 
ــع عرضـه  شده براي توزيع عرضه جديد در هريك از گروههاي ٦ گانه آموزشي در فصل چهارم،  توزي
ــوزش عـالي را برحسـب رشـته هـاي اصلـي تحصيلـي و گروهـهاي  جديد نيروي انساني متخصص با آم
آموزشي و در دو گزينه در جداول شماره ٢٩ تا ٥٢ نشان داده شده اند. بعنوان مثال مشاهده مي شود كه 
ــاني متخصـص در ١٠ سـال آينـده  (يعنـي ٨٨-١٣٧٩) بـه  (در گزينه اول)از كل عرضه جديد نيروي انس
ميزان ٢٩٢٥/٩ هزارنفر بيشترين ميزان مربوط به گروه علوم انساني و اجتماعي (٣٦/٨ درصد) و كمــترين 
آن مربوط به گروه هنر و معماري (١/٦درصد) است. علاوه بر اين رشته حسابداري از گروه عمده علوم 
انساني و اجتماعي بيشترين تعداد عرضه نيروي انساني متخصص را بخود اختصاص داده اســت. مشـاهده 
مي شود كه عرضه نيروي انساني متخصص در اين رشته در طي برنامه سوم سالانه بطور متوســط ١٣٤٢٠ 
نفر و در طي برنامه چهارم سالانه بطور متوسط حدود ١٦٧٢١ نفر افزايش مي يابند (جدول شــماره ٢٩) . 
همچنين مشاهده مي شود كه از كل عرضه جديد نيروي انساني متخصص به ميزان ٢٩٢٩/٢ هزارنفــر در 
ــش از ٥٥ درصـد  طي ١٠ سال آينده سهم زنان حدود ٣٧/٨ درصد و سهم بخش دولتي آموزش عالي بي
است. از سوي ديگر همانگونه كه نتايج جدول ٢٦ نشان مي دهد بيشترين سهم عرضه جديد در طي  ١٠ 
ــترين آن در مقطـع دكـتري  سال آينده مربوط به عرضه جديد در مقطع كارشناسي (٥٩/٥ درصد) و كم
تخصصي (٠/٩ درصد)است. بديهي است كه امكان ارائه تحليل مشــابهي در رابطـه بـا نتـايج گزينـه دوم 
اين مطالعه وجود دارد. همچنين از مطالعه جداول توزيع عرضه برحسب گروههاي آموزشي مي توان به 
ــاي گروهـهاي  چگونگي الگوي توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص برحسب هريك از رشته ه
آموزشي و نيز ميزان افزايش سالانه آن در طي برنامه سوم (٨٣-١٣٧٩)و برنامــه چـهارم (٨٨-١٣٨٤) پـي 

برد. 



 ٩٥

١- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٧٨  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٢٨٥/٩ ٤٢/٤ ٤٢/٤ ٤٣/٨ ٢٣٤/٥ ١- فني و مهندسي 
٢٢٤/٨ ٢١/٢ ٢١/٢ ٢١/٩ ٢٠٣/٦ ٢- علوم پايه 

٦٩/٣ ١٣/٠ ١٣ ١٣/٤ ٥٦/٣ ٣- كشاورزي 
٩٥٧/٩ ٩٩/٤ ٩٩/٤ ١٠٢/٨ ٥/.٨٥٨ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

١٦٦/٠ ٢٢/٦ ٢٢/٦ ٢٣/٤ ١٤٣/٤ ٤- پزشكي 
٢٠/٧ ٤/٠ ٤/٠ ¼ ١٦/٧ ٥- هنر و معماري 

١٧٢٤/٦ ٢٠٢/٦ ٢٠٢/٦ ٢٠٩/٤ ١٥٢٢ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٣٠٣/٩ ٣٥/٧ ٣٥/٧ ٣٦/٩ ٢٦٨/٢ كارداني 
١٢٨٤/٥ ١٥٠/٨ ١٥٠/٨ ١٥٦ ١١٣٣/٧ كارشناسي 

٥٩/٤ ٧/٠ ٧/٠ ٧/٢ ٥٢/٤ كارشناسي ارشد 
٦٠/٩٦ ٧,٣ ٧/٣ ٧/٤ ٥٣/٦ دكتري حرفه اي  
١٥/٩ ١/٨ ١/٨ ١/٩ ١٤/١ دكتري تخصصي 

١٧٢٤/٦ ٢٠٢/٦ ٢٠٢/٦ ٢٠٩/٤ ١٥٢٢ جمع 

 
ــارغ التحصيـلان در  توزيع بازماندگان سال ٧٨ براساس سطوح آموزشي برحسب برآورد توزيع ف

سال ١٣٧٨ 
 
 



 ٩٦

٢- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٧٩  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٣٣٢/٢ ٩٢/٦ ٤٩/٨ ٥١/٥ ٢٣٩/٦ ١- فني و مهندسي 
٢٤٥/٩ ٤٥/٦ ٢٤/٤ ٢٥/٢ ٢٠٠/٣ ٢- علوم پايه 

٨٢/٨ ٢٧/٤ ١٤/٤ ١٤/٩ ٥٥/٤ ٣- كشاورزي 
١٠٤٨/٢ ٢٠٣/٤ ١٠٤/٠ ١٠٧/٦ ٨٤٤/٨ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

١٨٦/٨ ٤٥/٧ ٢٣/١ ٢٣/٩ ١٤/١ ٤- پزشكي 
٢٤/٦ ٨/٢ ٤/٢ ٤/٤ ١٦/٤ ٥- هنر و معماري 

١٩٢٠/٥ ٤٢٢/٥ ٢١٩/٩ ٢٢٧/٥ ١٤٩٧/٦ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٣٤٢/٦ ٧٨/٧ ٤٣/٩ ٤٤/٦ ٢٦٣/٩ كارداني 
١٤٢٥/٩ ٣١٠/٤ ١٥٩/٦ ١٦٥/٠ ١١١٥/٥ كارشناسي 

٦٧/٢ ١٥/١ ٨/١ ٨/٤ ٥٢/٠ كارشناسي ارشد 
٦٦/٩ ١٤/٢ ٧/٠ ٧/٢ ٥٢/٧ دكتري حرفه اي  
١٧/٩ ٤/٠ ٢/٢ ٢٣ ١٣/٩ دكتري تخصصي 

١٩٢٠/٥ ٤٢٢/٥ ٢١٩/٩ ٢٢٧/٥ ١٤٩٧/٦ جمع 

 



 ٩٧

٣- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٠  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٣٨٦/٨ ١٥١/٠ ٥٨/٥ ٦٠/٥ ٢٣٥,٨ ١- فني و مهندسي 
٢٧٠/٨ ٧٣/٧ ١٨/١ ٢٩/١ ١٩٧/١ ٢- علوم پايه 

٩٨/٠ ٤٣/٥ ١٦/١ ١٦/٦ ٥٤/٥ ٣- كشاورزي 
١١٤٣/٥ ٣١٢/٢ ١٠٨/٩ ١١٢/٦ ٨٣١/٣ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٢٠٨/١ ٦٩/٣ ٢٣/٧ ٢٤/٥ ١٣٨/٨ ٤- پزشكي 
٢٨/٧ ١٢/٦ ٤/٥ ٤/٧ ١٦/١ ٥- هنر و معماري 

٢١٣٥/٩ ٦٦٢/٣ ٢٣٩/٨ ٢٤٨ ١٤٧٣,٦ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٣٩/٤ ١٣٠/٧ ٥٢ ٥٣/٨ ٢٥٩/٧ كارداني 
١٥٧٦/٩ ٤٧٩/٢ ١٦٨/٨ ١٧٤/٦ ١٠٩٧/٧ كارشناسي 

٧٦/٣ ٢٤/٧ ٩/٦ ٩/٩ ٥١/٦ كارشناسي ارشد 
٧٣/٤ ٢١/٤ ٧/٢ ٧/٤ ٥١/٩ دكتري حرفه اي  
١٨/٩ ٦/٢ ٢/٢ ٢/٣ ١٢/٧ دكتري تخصصي 

٢١٣٥/٩ ٦٦٢/٣ ٢٣٩/٨ ٢٤٨ ١٤٧٣/٦ جمع 

 



 ٩٨

٤- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨١  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٤٥١/٨ ٢١٩/٨ ٦٨/٨ ٧١/٢ ٢٣٢/٠ ١- فني و مهندسي 
٣٠٠/٠ ١٠٦/١ ٣٢/٤ ٣٣/٥ ١٩٣/٩ ٢- علوم پايه 

١١٥ ٦١/٤ ١٧/٩ ١٨/٥ ٥٣/٦ ٣- كشاورزي 
١٢٤٤/١ ٤٦٦/١ ١١٣/٩ ١١٧/٨ ٨١٨/٠ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٢٣٠/٢ ٩٣/٦ ٢٤/٣ ٢٥/١ ١٣٦/٦ ٤- پزشكي 
٣٣/٢ ١٧/٤ ٤/٨ ٥/٠ ١٥/٨ ٥- هنر و معماري 

٢٣٧٤/٣ ٩٢٤/٤ ٢٦٢/١ ٢٧١/١ ١٤٤٩/٩ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٤٤٩ ١٩٣/٥ ٦٢/٨ ٦٤/٩ ٢٥٥/٥ كارداني 
١٧٣٨/٥ ٦٥٨/٤ ١٧٩/٢ ١٨٥/٣ ١٠٨٠/١ كارشناسي 

٨٦/٦ ٣٥/٨ ١١/١ ١١/٦ ٥٠/٨ كارشناسي ارشد 
٧٩ ٢٨/٠ ٦/٦ ٦/٨ ٥١/٠ دكتري حرفه اي  
٢١/١ ٨/٦ ٢/٤ ٢/٥ ١٢/٥ دكتري تخصصي 

٢٣٧٤/٣ ٩٢٤/٤ ٢٦٢/١ ٢٧١/١ ١٤٤٩/٩ جمع 



 ٩٩

٥- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٢  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٥٢٨/٩ ٣٠٠/٦ ٨٠/٨ ٨٣/٦ ٢٢٨/٣ ١- فني و مهندسي 
٣٣٤/١ ١٤٣/٣ ٣٧/٢ ٣٨/٥ ١٩٠/٨ ٢- علوم پايه 

١٣٤/٠ ٨١/٣ ١٩/٩ ٢٠/٦ ٥٢/٧ ٣- كشاورزي 
١٣٥٠/٢ ٥٤٥/٣ ١١٩/٢ ١٢٣/٣ ٨٠٤/٩ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٢٥٢/٨ ١١٨/٤ ٢٤/٨ ٢٥/٧ ١٣٤/٤ ٤- پزشكي 
٣٨/١ ٢٢/٦ ٥/٢ ٥/٤ ١٥/٥ ٥- هنر و معماري 

٢٦٣٨/١ ١٢١١/٥ ٢٨٧/١ ٢٩٧/١ ١٤٢٦/٦ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٥٢٠/٧ ٢٦٩/٣ ٧٥/٨ ٧٨/٤ ٢٥١/٤ كارداني 
١٩١٠/١ ٨٤٧/٤ ١٨٩/٠ ١٩٥/٥ ١٠٦٢/٨ كارشناسي 

٩٨/٩ ٤٨/٩ ١٣/١ ١٣/٧ ٥٠/٠ كارشناسي ارشد 
٨٤/٨ ٣٤/٦ ٦/٦ ٦/٨ ٥٠/٢ دكتري حرفه اي  
٢٣/٦ ١١/٣ ٢/٦ ٢/٧ ١٢/٣ دكتري تخصصي 

٢٦٣٨/١ ١٢١١/٥ ٢٨٧/١ ٢٩٧/١ ١٤٣٦/٦ جمع 

 



 ١٠٠

٦- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٣  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٦٢٠/٤ ٣٩٥/٨ ٩٥/٢ ٩٨/٤ ٢٢٤/٦ ١- فني و مهندسي 
٣٧٣/٩ ١٨٦/٢ ٤٢/٩ ٤٤/٤ ١٨٧/٧ ٢- علوم پايه 

١٥٥/٢ ١٠٣/٤ ٢٢/١ ٢٢/٩ ٥١/٨ ٣- كشاورزي 
١٤٦٢ ٦٧٠ ١٢٤/٧ ١٢٩/٠ ٧٩٢/٠ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٢٧٦ ١٤٣/٨ ٢٥/٤ ٢٦/٣ ١٣٢/٢ ٤- پزشكي 
٤٣/٣ ٢٨/١ ٥/٥ ٥/٧ ١٥/٢ ٥- هنر و معماري 

٩٣٠/٧ ١٥٢٧/٢ ٣١٥/٧ ٣٢٦/٧ ١٤٠٣/٥ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٦٠٨/٢ ٣٦٠/٨ ٩١/٥ ٩٤/٦ ٢٤٧/٤ كارداني 
٢٠٩٣/٣ ١٠٤٧/٥ ٢٠٠/١ ٢٠٦/٩ ١٠٤٥/٨ كارشناسي 

١١٣/١ ٦٣/٩ ١٥/٠ ١٦/٠ ٤٩/٢ كارشناسي ارشد 
٨٩/٩ ٤٠/٩ ٦/٣ ٦/٥ ٤٩/٠ دكتري حرفه اي  
٢٦/٢ ١٤/١ ٢/٨ ٢/٩ ١٢/١ دكتري تخصصي 

٢٩٣٠/٧ ١٥٢٧/٢ ٣١٥/٧ ٣٢٦/٧ ١٤٠٣/٥ جمع 

 



 ١٠١

٧- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٤  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٧٢٨/٧ ٥٠٧/٧ ١١١/٨ ١١٥/٧ ٢٢١/٠ ١- فني و مهندسي 
٤٢٠/٣ ٢٣٥/٦ ٤٩/٤ ٥١/١ ١٨٤/٧ ٢- علوم پايه 

١٧٩/١ ١٢٨/١ ٢٤/٧ ٢٥/٥ ٥١/٠ ٣- كشاورزي 
١٥٧٨/٩ ٧٩٩/٦ ١٢٩/٦ ١٣٤/٠ ٧٧٩/٣ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٢٩٩/٩ ١٦٩/٨ ٢٦/٠ ٢٦/٩ ١٣٠/١ ٤- پزشكي 
٤٨/٧ ٣٣/٧ ٥/٦ ٦/١ ١٥/٠ ٥- هنر و معماري 

٣٢٥٥/٦ ١٨٧٤/٥ ٣٤٧/٢ ٣٥٩/٣ ١٣٨١/١ جمع 

* فارغ التحصيلان سالهاي ٨٤ تا ٩٠ برآورد براساس رونــد رشـد ٨٣-٧٨ و باتوجـه بـه سياسـتهاي 
پذيرش دانشجو در برنامه سوم 

 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٧١٢/٦ ٤٦٩/٢ ١٠٨/٤ ١١٢/١ ٢٤٣/٤ كارداني 
٢٢٨٨/٣ ١٢٥٩/٢ ٢١١/٧ ٢١٨/٩ ٢٩/١ كارشناسي 

١٣٠/٥ ٨٢/١ ١٨/٢ ١٨/٨ ٤٨/٤ كارشناسي ارشد 
٩٥/٢ ٤٧/٠ ٦/١ ٦/٣ ٤٨/٢ دكتري حرفه اي  
٢٩/١ ١٧/٢ ٣/١ ٣/٢ ١١/٩ دكتري تخصصي 

٣٢٥٥/٦ ١٨٤٧/٥ ٣٤٧/٥ ٣٥٩/٣ ١٣٨١/١ جمع 
 



 ١٠٢

٨- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٥ 
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٨٥٦/٧ ٦٣٩/٣٢ ١٣١/٥ ١٣٦ ٢١٧/٥ ١- فني و مهندسي 
٤٧٤/٢ ٢٩٢/٥ ٥٦/٩ ٥٨/٩ ١٨١/٧ ٢- علوم پايه 

٢٠٥/٨ ١٥٥/٦ ٢٧/٥ ٢٨/٤ ٥٠/٢ ٣- كشاورزي 
١٧٠٢/٧ ٩٣٥/٩ ١٣٦/٣ ١٤١ ٧٦٦/٨ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٢٤/٥ ١٩٦/٥ ٢٦/٧ ٢٧/٦ ١٢٨/٠ ٤- پزشكي 
٥٤/٨ ٤٠/٠ ٦/٣ ٦/٥ ١٤/٨ ٥- هنر و معماري 

٣٦١٨/٧ ٢٢٥٩/٧ ٣٨٥/٢ ٣٩٨/٤ ١٣٥٩/٠ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٨٤٢ ٦٠٢/٥ ١٣٣/٣ ١٣٧/٩ ٢٣٩/٥ كارداني 
٢٤٩٢/٩ ١٤٨٠/٣ ٢٢١/٣ ٢٢٨/٩ ١٠١٢/٦ كارشناسي 

١٥١/١ ١٠٣/٤ ٢١/٣ ٢٢/٠ ٤٧/٦ كارشناسي ارشد 
١٠٠/٤ ٥٣/٠ ٦/٠ ٦/٢ ٤٧/٤ دكتري حرفه اي  
٣٢/٣ ٢٠/٥ ٣/٣ ٣/٤ ١١/٧ دكتري تخصصي 

٣٦١٨/٧ ٢٢٥٩/٧ ٣٨٥/٢ ٣٩٨/٤ ١٣٥٩/٠ جمع 

 



 ١٠٣

٩- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٦  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٠٠٧/٨ ٧٩٣/٨ ١٥٤/٦ ١٥٩/٩ ٢١٤/٠ ١- فني و مهندسي 
٥٣٦/٩ ٣٥٨/١ ٦٥/٦ ٦٧/٨ ١٧٨/٨ ٢- علوم پايه 

٢٣٥/٦ ١٨٦/٢ ٣٠/٦ ٣١/٦ ٤٩/٤ ٣- كشاورزي 
١٨٣٢/٥ ١٠٧٨ ١٤٢/١ ١٤٧/٠ ٧٥٤/٥ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٣٤٩/٧ ٢٢٣/٨ ٢٧/٣ ٢٨/٢ ١٢٥/٩ ٤- پزشكي 
٦١/٣ ٤٦/٧ ٦/٧ ٦/٩ ١٤/٦ ٥- هنر و معماري 

٤٠٢٣/٨ ٢٦٨٦/٦ ٤٢٦/٩ ٤٤١/٤ ١٣٣٧/٢ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

٩٩٣/٣ ٧٥٧/٦ ١٥٥/١ ١٦٠/٤ ٢٣٥/٧ كارداني 
٢٧١٤/٢ ١٧١٧/٧ ٢٣٧/٤ ٢٤٥/٥ ٩٩٦/٥ كارشناسي 

١٧٥/١ ١٢٨/٣ ٢٤/٩ ٢٥/٨ ٤٦/٨ كارشناسي ارشد 
١٠٥/٥ ٥٨/٨ ٥/٨ ٦/٠ ٤٦/٧ دكتري حرفه اي  
٢٥/٦ ٢٤/١ ٣/٦ ٣/٧ ١١/٥ دكتري تخصصي 

٤٠٢٣/٨ ٢٦٨٦/٦ ٤٢٦/٩ ٤٤١/٤ ١٣٣٧/٢ جمع 

 



 ١٠٤

١٠- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٧  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١١٨٥/٣ ٩٧٤/٨ ١٨١ ١٨٨/٠ ٢١٠/٥ ١- فني و مهندسي 
٦٠٩ ٤٣٢/١ ٧٥ ٧٨/٢ ١٧٥/٩ ٢- علوم پايه 

٢٦٧/٨ ٢١٩/٢ ٣٣ ٣٥/٢ ٤٨/٦ ٣- كشاورزي 
١٩٦٨/٤ ١٢٢٦ ١٤٨ ١٥٤ ٧٤٢/٤ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٣٧٤/٧ ٢٥٠/٨ ٢٧ ٢٨/٨ ١٢٣/٩ ٤- پزشكي 
٣٧٤/٧ ٢٥٠/٨ ٢٧ ٧/٤ ١٤/٤ ٥- هنر و معماري 

٤٤٧٣/٣ ٣١٥٧/٦ ٤٧١ ٤٩١/٦ ١٣٩٥/٧ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١١٨٢/٥ ٩٥٠/٦ ١٩٣ ٢٠٠/٩ ٢٣١/٩ كارداني 
٢٩٣٦/٨ ١٩٥٦/٨ ٢٣٩/١ ٢٥٠/٤ ٩٨٠/٦ كارشناسي 

٢٠٣/٣ ١٥٧/٣ ٢٩ ٣٠/٣ ٤٦/٠ كارشناسي ارشد 
١١/٤ ٦٤/٥ ٥/٧ ٥/٩ ٤٥/٩ دكتري حرفه اي  
٣٩/٤ ٢٨/٤ ٤/٠ ٤١ ١١/٣ دكتري تخصصي 

٤٤٧٣/٣ ٣١٥٧/٦ ٤٧١/٠ ٤٩١/٦ ١٣١٥/٧ جمع 

 



 ١٠٥

١١- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٨  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٣٩٤/٩ ١١٨٧/٨ ٢١٣ ٢٢١/٠ ٢٠٧/١ ١- فني و مهندسي 
٦٩٣/٢ ٥٢٠/١ ٨٧ ٩٠/٠ ١٧٣/١ ٢- علوم پايه 

٣٠٤/٠ ٢٥٦/٢ ٣٧ ٣٩/١ ٤٧/٨ ٣- كشاورزي 
٢١١١/٥ ١٣٨١ ١٥٥ ١٦١ ٧٣٠/٥ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٤٠١/٣ ٢٧٩/٤ ٢٨/٦ ٢٩/٦ ١٢١/٩ ٤- پزشكي 
٧٥/٥ ٦١/٣ ٧/٦ ٧/٩ ١٤/٢ ٥- هنر و معماري 

٤٩٨٠/٤ ٣٦٨٥/٨ ٥٢٨/٢ ٥٤٨/٦ ١٢٩٤/٦ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٣٩٨/٨ ١١٧٠/٦ ٢٢٠ ٢٢٨/٤ ٢٢٨/٢ كارداني 
٣١٨٧ ٢٢٢٢/١ ٢٦٥/٣ ٢٧٣/٤ ٩٦٤/٩ كارشناسي 

٢٣٥/٨ ١٩٠/٥ ٣٣/٢ ٣٥/٦ ٤٥/٣ كارشناسي ارشد 
١١٥/٢ ٧٠ ٥/٥ ٥/٧ ٤٥/٢ دكتري حرفه اي  
٤٣/٧ ٣٢/٦ ٤/٢ ٤/٤ ١١/١ دكتري تخصصي 

٤٩٨٠/٤ ٣٦٨٥/٨ ٥٢٨/٢ ٢٤٨/٥ ١٢٩٤/٧ جمع 

 



 ١٠٦

١٢- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٨٩  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٦٤٢/٥ ١٤٣٨/٨ ٢٥١ ٢٥٩/٩ ٢٠٣/٧ ١- فني و مهندسي 
٧٩٠/٥ ٦٢٠/٢ ١٠٠/١ ١٠٣/٦ ١٧٠/٣ ٢- علوم پايه 

٣٤٥/٤ ٢٩٨/٤ ٤٢/٢ ٤٣/٦ ٤٧/٠ ٣- كشاورزي 
٢٢٦٣/٢ ١٥٤٤/٤ ١٦٣/٤ ١٦٩ ٧١٨/٨ ٣- علوم انساني و اجتماعي 

٤٢٨/٥ ٣٠٨/٦ ٢٩/٢ ٣٠/٢ ١١٩/٩ ٤- پزشكي 
٨٣/٦ ٦٩/٤ ٨/١ ٨/٤ ٢١٤ ٥- هنر و معماري 

٥٥٥٣/٨ ٤٢٧٩/٨ ٥٩٤ ٦١٤/٧ ١٢٧٣/٩ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٦٥٨ ١٤٣٣/٦ ٢٦٣/٠ ٢٧٢/٣ ٢٢٤/٤ كارداني 
٣٤٥٢/٣ ٢٥٠٢/٨ ٢٨٠/٧ ٢٩٠/٣ ٩٤٩/٥ كارشناسي 

٢٧٥/٤ ٢٣٠/٨ ٤٠/٣ ٤١/٧ ٤٤/٦ كارشناسي ارشد 
١١٩/٩ ٧٥/٤ ٥/٤ ٥/٦ ٤٤/٥ دكتري حرفه اي  
٨/١ ٣٧/٢ ٤/٦ ٤/٨ ١٠/٩ دكتري تخصصي 

٥٥٥٣/٨ ٤٢٧٩/٨ ٥٩٤ ٦١٤/٧ ١٢٧٣/٩ جمع 

 
 



 ١٠٧

١٣- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهها و سطوح آموزشي ١٣٩٠  
(هزارنفر) 

بازماندگان گروه آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٩٢٠/٣ ١٧٣٤/٣ ٢٩٥/٥ ٣٠٥/٦ ١٨٦ ١- فني و مهندسي 
٩٠٣/٨ ٧٣٦/٢ ١١٦/٠ ١٢٠ ١٦٧/٦ ٢- علوم پايه 

٣٩١/٤ ٣٤٥/٢ ٤٦/٨ ٤٨/٥ ٤٦/٢ ٣- كشاورزي 
٢٤٢٢/٨ ١٧١٥/٥ ١٧١/١ ١٧٧ ٧٠٧/٣ ٤-علوم انساني و اجتماعي 

٤٥٦/٠ ٣٣٨/٥ ٢٩/٩ ٣١/٠ ١١٧/٩ ٤- پزشكي 
٩٢/٠ ٧٨/١ ٨/٧ ٩/٠ ١٣/٩ ٥- هنر و معماري 

٦١٨٧/٣ ٤٩٤٧/٨ ٦٦٨ ٦٩١/١ ١٢٣٩/٥ جمع 

 
 
 

بازماندگان سطوح آموزشي 
سال ٧٨ 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد فارغ التحصيل 

١٩٦٨ ١٧٤٧/٢ ٣١٣/٦ ٣٢٤/٤ ٢٢٠/٨ كارداني 
٣٧٢٠/٢ ٢٧٩٩/٨ ٢٩٧/٠ ٣٠٧/٣ ٩٢٠/٤ كارشناسي 

٣٢١/٩ ٢٧٨ ٤٧/٢ ٤٨/٩ ٤٣/٧ كارشناسي ارشد 
١٢٤/٣ ٨٠/٦ ٥/٢ ٥/٤ ٤٣/٧ دكتري حرفه اي  
٥٢/٩ ٤٢/٢ ٥/٠ ٥/٢ ١٠/٧ دكتري تخصصي 

٦١٨٧/٣ ٤٩٤٧/٨ ٦٦٨ ٦٩١/١ ١٢٣٩/٥ جمع 

 



 ١٠٨

١٤- برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ٩٠-١٣٧٨ 
(هزار نفر) 

فارغ بازماندگان٧٨ 
لتحصيلان 

عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد  سال 

 (١) (٢) (٣) (٤) (٥)
 ١٧٢٤/٦ ٢٠٢/٦ ٢٠٢/٦ ٢٠٩/٤ ١٥٢٢ ١٣٧٨
 ١٩٢٠/٥ ٤٢٢/٥ ٢١٩/٩ ٢٢٧/٥ ١٤٩٧/٦ ١٣٧٩
 ٢١٣٥/٩ ٦٦٢/٣ ٢٣٩/٨ ٢٤٨ ١٤٧٣/٦ ١٣٨٠
 ٢٣٧٤/٣ ٩٢٤/٤ ٢٦٢/١ ٢٧١/١ ١٤٤٩/٩ ١٣٨١
 ٢٦٣٨/١ ١٢١١/٥ ٢٨٧/١ ٢٩٧/١ ١٤٢٦/٦ ١٣٨٢
 ٢٩٣٠/٧ ١٥٢٧/٢ ٣١٥/٧ ٣٢٦/٧ ١٤٠٣/٥ ١٣٨٣
 ٣٢٥٥/٦ ١٨٧٤/٥ ٣٤٧/٢ ٣٥٩/٣ ١٣٨١/١ ١٣٨٤
 ٣٦١٨/٧ ٢٢٥٩/٧ ٣٨٥/٢ ٣٩٨/٤ ١٣٥٩ ١٣٨٥
 ٤٠٣٢/٨ ٢٦٨٦/٦ ٤٢٦/٩ ٤٤١/٤ ١٣٣٧/٢ ١٣٨٦
 ٤٤٧٣/٢ ٣١٥٧/٦ ٤٧١ ٤٩١/٦ ١٣١٥/٧ ١٣٨٧
 ٤٩٨٠/٤ ٣٦٨٥/٨ ٥٢٨/٢ ٥٤٨/٦ ١٢٩٤/٦ ١٣٨٨
 ٥٥٥٣/٨ ٤٢٧٩/٨ ٥٩٤ ٦١٤/٧ ١٢٧٣/٩ ١٣٨٩
 ٦١٨٧/٣ ٤٩٤٧/٨ ٦٦٨ ٦٩١/١ ١٢٣٩/٥ ١٣٩٠

 
 

  



 ١٠٩

 
١٥- برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروههاي آموزشي 

(هزار نفر) 
 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٨ گروه آموزشي 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
٢٨/٠ ١٣٩٤/٩ ٢١/٢ ٦٢٠/٤ ١٦/٦ ٢٨٥/٩ ١- فني و مهندسي 

١٣/٩ ٦٩٣/٢ ١٢/٨ ٣٧٣/٩ ١٣/٠ ٢٢٤/٨ ٢- علوم پايه 
٦/١ ٣٠٤/٠ ٥/٣ ١٥٥/٢ ٤/٠ ٦٩/٣ ٣- كشاورزي و دامپزشكي 

٤٢/٤ ٢١١١/٥ ٤٩/٩ ١٤٦٢ ٥٥/٥ ٩٥٧/٩ ٤- علوم انساني،اجتماعي 
٨/١ ٤٠١/٣ ٩/٤ ٢٧٦/٠ ٩/٦ ١٦٦/٠ ٥- پزشكي  

١/٥ ٧٥/٥ ١/٥ ٤٣/٣ ١/٢ ٢٠/٧ ٦- هنر و معماري 
١٠٠/٠ ٤٩٨٠/٤ ١٠٠/٠ ٢٩٣٠/٧ ١٠٠/٠ ١٧٢٤/٦ جمع 

 



 ١١٠

 
١٦- برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح آموزشي 

(هزار نفر) 
 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٨ سطوح آموزشي 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
٢٨/١ ١٣٩٨/٨ ٢٠/٨ ٦٠٨/٢ ١٧/٦ ٣٠٣/٩ ١- كارداني 

٦٤/٠ ٣١٨٧ ٧١/٤ ٢٠٩٣/٣ ٧٤/٥ ١٢٨٤/٥ ٢- كارشناسي 
٤/٧ ٢٣٥/٨ ٣/٩ ١١٣/١ ٣/٤ ٥٩/٤ ٣- كارشناسي ارشد 
٢/٣ ١١٥/٢ ٣/١ ٨٩/٩ ٣/٥ ٦٠/٩ ٤- دكتري حرفه اي 

٠/٩ ٤٣/٧ ٠/٩ ٢٦/٢ ٠/٩ ١٥/٩ ٥- دكتري تخصصي 
١٠٠/٠ ٤٩٨٠/٤ ١٠٠/٠ ٢٩٣٠/٧ ١٠٠/٠ ١٧٢٤/٦ جمع 

 



 ١١١

جدول ١٧- نرخ بيكاري و نرخ فعاليت جمعيت متخصص با آموزش عالي 
(هزار نفر) 

  ١٣٧٨ ١٣٧٥ ١٣٧٣ ١٣٧٠ ١٣٦٥ ١٣٥٥
 (E) ١٥٢٢ ١٤٠٢/٦ ١٠٧٩/٠ ٨٣٧/٧ ٤٩٧/٣ ٢٦٨/٣ ١- جمعيت متخصص شاغل
 (µ) ٢٠٢/٦ ٥٨/١ ٤٦ ٤٩ ٣٣/١ ١١/٤ ٢- جمعيت متخصص بيكار
 (L) ١٧٢٤/٦ ١٤٦٠/٧ ١١٢٥ ٧٨٧/٧ ٥٣٠/٤ ٢٧٩/٧ ٣- جمعيت متخصص فعال
٥٦/٠ ٤٠/١ ١٤٣ ٠./١١٤ ٥٧/٥ ٣/١ ٤- جمعيت  متخصص غيرفعال 

١٧٨٠/٦ ١٥٠٠/٨ ١٢٦٨ ٩٠١/٧ ٥٨٧/٩ ٢٨٢/٨ كل جمعيت متخصص (P)   (فارغ التحصيل) 
١١/٧ ٤/٠ /٤/١ ٦/٢ ٦/٢ 4/2 نرخ بي كاري (درصد) 

٦٩/٩ ٩٧/٣ ٨٨/٧ ٨٧/٤ ٩٠/٢ ٩٨/٩ نرخ مشاركت (درصد)  

 
* كل جمعيت متخص معادل كل فارغ التحصيلان در هر مقطع 

 L=E+µ جمعيت متخصص فعال برابر است با جمعيت متخصص شاغل بعلاوه جمعيت متخصص بي كار يعني **
 

*** كل جمعيت متخصص معادل جمعيت متخصص فعال بعلاوه جمعيت متخصص غيرفعال 

 µ
 L
 L
 P



 ١١٢

جدول ١٨- برآورد ذخيره نيروي انساني متخصص در گروه سني ٢٩-٢٠ ساله 
(هزار نفر) 

ذخيره متخصصين   
(كل) 
 (١)

ذخيره متخصصين 
(٢٩-٢٠ ساله) 

 (٢)

نسبت (٢) به (١) 
(درصد) 

 ٢٨٢/٨ ١٣٥٥ Na __

 ٥٨٧/٩ ١٣٦٥ Na __

 ٣٠/٠ ٢٧٠/٨ ٩٠١/٧ ١٣٧٠
٣٧/٠ ٤٦٩/٢ (برآورد) ١٢٦٨ ١٣٧٣ 
٣٧/٠ ٥٥٥/٣ (برآورد) ١٥٠٠/٨ ١٣٧٥ 
٣٧/٠ ٦٥٨/٨ (برآورد) ١٧٨٠/٦ ١٣٧٨ 

 

توضيح: فرض مي شود نسبت ذخيره متخصصين ٢٩-٢٠ ساله به كل ذخيره متخصصين از ٣٠ درصـد در 
سال ١٣٧٠ به ٣٧ درصد در سال ١٣٧٥ افزايش يابد و اين نسبت تا سال ٧٨ ثابت باقي بماند. 



 ١١٣

جدول ١٩- برآورد نرخ فعاليت نيروي انساني متخصص در گوره سني ٢٩-٢٠ ساله 
(هزارنفر) 

  ١٣٧٨ ١٣٧٥ ١٣٧٣
٦٥٨/٨ ٥٥٥/٣ ٤٦٩/٢ ١- ذخيره نيروي انساني متخصص ٢٩-٢٠ ساله 

٥٠٧/٣ ٤٢٧/٦ ٣٦١/٣ ٢- شاغلين متخصص ٢٩-٢٠ ساله 
٤٦/١ ٣٣/٨ ٣٢/٨ ٣- بيكاران متخصص ٢٩-٢٠ ساله 

٤- جميعت فعال متخصص متخصص ٢٩-٢٠ ساله 
 (٣+٢)

 ٥٥٣/٤ ٤٦٦/٤ ٣٩٤/١

٥- نرخ مشاركت جمعيت متخصص ٢٩-٢٠ ساله 
 (١÷٤)

 ٨٤/٠ ٨٤/٠ ٨٤/٠

 

فرض مي شود كه در سال ١٣٧٥و ١٣٧٨ شاغلين  و بيكــاران متخصـص در گـروه سـني ٢٩-٢٠ سـاله از 
همان الگوي سال ٧٣ پيروي كنند. 



 ١١٤

جدول ٢٠- پيش بيني عرضه كل تعديل شده نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب 
گروههاي آموزشي 

(هزارنفر) 

 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٨ گروه آموزشي 

گزينه٢ گزينه١ گزينه٢ گزينه١ گزينه٢ گزينه١ 
١٣٥٩/٤ ١٢٠٤/٨ ٦٠٨/٥ ٥٥٧/١ ٢٨٤/٦ ٢٧٩/٩ ١- فني و مهندسي 

٦٧٧/٦ ٦١٠/٠ ٣٦٨/٣ ٣٤٤/١ ٢٢٤/٢ ٢٢١/٤ ٢- علوم پايه 
٢٦٩/٣ ٢٦٣/٠ ١٥٢/١ ١٣٨/٦ ٦٨/٩ ٦٧/٢ ٣- كشاورزي 

٢٠٧٠/١ ١٨٩٠/٥ ١٤٤١/٩ ١٣٥٤/٨ ٩٥٤/٩ ٩٤٢/٠ ٤- علوم انساني و اجتماعي 
٣٩٢/٩ ٣٥٦/٦ ٢٧١/٧ ٢٥٣/٠ ١٦٥/٣ ١٦٢/٤ ٥- پزشكي 

٧٣/٧ ٦٥/٧ ٤٢/٤ ٣٨/٨ ٢٠/٦ ٢٠/١ ٦- هنر و معماري 
٤٨٦٩/٨ ٤٣٩٠/٧ ٢٨٨٤/٩ ٢٦٨٦/٣ ١٧١٨/٥ ١٦٩٢/٢ جمع 

 

گزينه ١- نرخ مشاركت معادل ٨٤ درصد 
گزينه ٢- نرخ مشاركت معادل ٩٧ درصد 



 ١١٥

جدول ٢١- پيش بيني عرضه كل تعديل شده نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح 
تحصيلي 

(هزارنفر) 

 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٨ سطوح تحصيلي 

گزينه٢ گزينه١ گزينه٢ گزينه١ گزينه٢ گزينه١ 
١٣٦٣/٧ ١٢١١/٥ ٥٩٧/٤ ٥٥٠/٥ ٨./٣٠٢ ٢٩٨/٢ ١- كارداني 

٣١٢٠/٣ ١٨٣١/٥ ٢٠٦١/٩ ١٩٢٥/٧ ١٢٨٠/٠ ١٢٦٠/٤ ٢- كارشناسي 
٢٣٠/١ ٢٠٥/٣ ١١١/٢ ١٠٢/٩ ٥٩/٢ ٥٨/٣ ٣- كارشناسي ارشد 

١١٣/١ ١٠٤/١ ٨٨/٧ ٨٣/٤ ٦٠/٧ ٥٩/٧ ٤- دكتري حرفه اي  
٤٢/٧ ٣٨/٥ ٢٥/٨ ٣٣/٩ ١٥/٨ ١٥/٦ ٥- دكتري تخصصي 

٤٨٦٩/٨ ٤٣٩٠/٧ ٢٨٨٤/٩ ٢٦٨٦/٣ ١٧١٨/٥ ١٦٩٢/٢ جمع 

 
  (NE it 0/84) + Sµ i

t     -١ ǾǼȇǄگ
  (NE i

t  0/97) + Sµ i
t     -Ï ǾǼȇǄگ



 ١١٦

جدول ٢٢-  عرضه كل تعديل شده باتوجه به نرخ هاي فعاليت گزينه اول 
(هزارنفر) 

 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٨ گروه آموزشي 
بازماندگان 

 ٧٨
عرضه 

جديد 
جمع 

تجمعي 
عرضه  

كل 
بازماندگان 

 ٧٨
عرضه 

جديد 
جمع 

تجمعي 
عرضه  

كل 
بازماندگان 

 ٧٨
عرضه 

جديد 
جمع 

تجمعي 
عرضه  

كل 
١٢٠٤/٨ ٩٩٧/٨ ٢١٣ ٢٠٧/١ ٥٥٧/١ ٣٣٢/٥ ٩٥/٢ ٢٢٤/٦ ٢٧٨/٩ ٣٥/٤ ٤٢/٤ ٢٤٣/٥ فني و مهندسي  

٦١٠ ٤٣٦/٩ ٨٧ ١٧٣/١ ٣٤٤/١ ١٥٦/٤ ٤٢/٩ ١٨٧/٧ ٢٢١/٤ ١٧/٨ ٢١/٢ ٢٠٣/٦ علوم پايه 
٢٦٣/٠ ٢٥١/٢ ٣٧ ٤٧/٨ ١٣٨/٧ ٨٦/٨ ٢٢/١ ٥١/٨ ٦٧/٢ ١٠/٩ ١٣/٠ ٥٦/٣ كشاورزي و …. 

١٨٩٠/٥ ١١٦٠ ١٥٥ ٧٣٠/٥ ١٣٥٤/٨ ٥٦٢/٨ ١٢٤/٧ ٧٩٢/٠ ٩٤٢/٠ ٨٣/٥ ٩٩/٤ ٨٥٨/٥ علوم انساني و اجتماعي 
٣٥٦/٦ ٢٣٤/٧ ٢٨/٦ ١٢١/٩ ٢٥٣/٠ ١٢٠/٨ ٢٥/٤ ١٣٢/٢ ١٦٢/٤ ١٩/٠ ٢٢/٦ ١٤٣/٤ پزشكي 

٦٥/٧ ٥١/٥ ٧/٦ ١٤/٢ ٣٨/٨ ٢٣/٦ ٥/٥ ١٥/٢ ٢٠/١ ٣/٤ ٤/٠ ١٦/٧ هنر و معماري 
٤٣٩٠/٧ ٣٠٩٦/١ ٥٢٨/٢ ١٢٩٤/٦ ٢٦٨٦/٣ ١٢٨٢/٨ ٣١٥/٧ ١٤٠٣/٥ ١٦٩٢/٢ ١٧٠/٢ ٢٠٢/٦ ١٥٢٢ جمع 

 
 (NEI

t) (0/84) + SµI
t *



 ١١٧

جدول ٢٣- برآورد و عرضه جديدنيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروههاي 
آموزشي (٨٨-١٣٧٨) 

(هزارنفر) 

متوسط افزايش سالانه (٧٨-٧٧)  گزينه ٢ گزينه ١ گروه آموزشي 
گزينه دوم گزينه اول 

١٠٤/٧ ٩٠/٧ ١١٥٢/٢ ٩٧٧/٨ فني و مهندسي 
٤٥/٩ ٣٩/٧ ٥٠٤/٥ ٤٣٦/٩ علوم پايه 

٢٢/٦ ١٩/٦ ٢٤٨/٥ ٢١٥/٢ كشاورزي 
١٢١/٨ ١٠٥/٤ ١٣٣٩/٦ ١١٦٠/٠ علوم انساني و اجتماعي 

٢٤/٦ ٢١/٣ ٢٧١/٠ ٢٣٤/٧ پزشكي 
٥/٤ ٤/٧ ٥٩/٥ ٥١/٥ هنر  و معماري 

٣٢٥/٠ ٢٨١/٥ ٣٥٧٥/٢ ٣٠٩٦/١ جمع 

 



 ١١٨

جدول ٢٤- برآورد و عرضه جديدنيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح  آموزشي 
 (٨٨-١٣٧٨)

(هزارنفر) 

متوسط افزايش سالانه (٧٨-٧٧)  گزينه٢ گزينه١ گروه آموزشي 
گزينه دوم گزينه اول 

١٠٣/٢ ٨٩/٤ ١١٣٥/٥ ٩٨٣/٣ كارداني 
١٩٥/٤ ١٦٩/٧ ٢١٥٥/٤ ١٨٦٦/٦ كارشناسي 

١٦/٨ ١٤/٥ ١٨٤/٨ ١٦٠/٠ كارشناسي ارشد 
٦/٢ ٥/٣ ٦٧/٩ ٥٨/٨ دكتري حرفه اي  
٢/٩ ٢/٥ ٣١/٦ ٢٧/٤ دكتري تخصصي 

٣٢٥/٠ ٢٨١/٥ ٣٥٧٥/٢ ٣٠٩٦/١ جمع 

 



 ١١٩

جدول ٢٥- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي (گزينه اول  *) 
 (هزارنفر) 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم گروه آموزشي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٣٣/١ ٥٩/٤ ٦٥٥/٣ ٢٩٦/٨ فني و مهندسي 
٥٦/١ ٢٧/٧ ٢٨٠/٥ ١٣٨/٦ علوم پايه 

٢٥/٧ ١٥/٢ ١٢٨/٣ ٧٥/٩ كشاورزي 
١١٩/٤ ٩٥/٩ ٥٩٧/٢ ٤٩٧/٣ علوم انساني و اجتماعي 

٢٢/٨ ٢٠/٤ ١١٣/٩ ١٠١/٨ پزشكي 
٥/٦ ٤/٠ ٢٧/٩ ٢٠/٢ هنر  و معماري 

٣٦٢/٦ ٢٢٢/٥ ١٨١٣/٢ ١١١٢/٧ جمع 

 

* نرخ مشاركت معادل ٨٤ درصد 



 ١٢٠

جدول ٢٦- برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي (گزينه اول  *) 
 (هزارنفر) 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم گروه آموزشي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٣٦/٠ ٥٤/٦ ٦٨٠/٢ ٢٧٣/١ كارداني 
١٩٧/٣ ١٥٠/٦ ٩٨٦/٧ ٧٥٣/٢ كارشناسي 

٢١/٣ ٩/٦ ١٠٦/٣ ٤٧/٨ كارشناسي ارشد 
٤/٩ ٥/٦ ٢٤/٤ ٢٨/٢ دكتري حرفه اي 

٣/١ ½ ١٥/٥ ١٠/٣ دكتري تخصصي 
٣٦٢/٦ ٢٢٢/٥ ١٨١٣/٢ ١١١٢/٧ جمع 

 
 



 ١٢١

جدول ٢٧- برآورد و عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروههاي 
آموزشي (گزينه دوم  *) 

 (هزارنفر) 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم گروه آموزشي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٥٣/٦ ٨٦/٦ ٧٦٨/٢ ٣٤٢/٨ فني و مهندسي 
٦٤/٨ ٣٢/٠ ٣٢٣/٩ ١٦٠/٠ علوم پايه 

٢٩/٦ ١٧/٥ ١٤٨/٢ ٨٧/٧ كشاورزي 
١٣٧/٩ ١١٠/٧ ٦٨٩/٧ ٥٥٣/٥ علوم انساني و اجتماعي 

٢٦/٣ ٢٣/٥ ١٣١/٥ ١١٧/٦ پزشكي 
٦/٤ ٤/٧ ٣٢/٢ ٢٣/٤ هنر  و معماري 

٤١٨/٨ ٢٥٦/٩ ٢٠٩٣/٨ ١٢٨٤/٩ جمع 

 

* نرخ مشاركت گروه سني ٢٩-٢٠ سال معادل ٩٧ درصد 



 ١٢٢

جدول ٢٨- برآورد و عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح  آموزش 
(گزينه دوم) 

 (هزارنفر) 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٥٧/١ ٦٣/١ ٧٨٥/٥ ٣١٥/٣ كارداني 
٢٢٧/٩ ١٧٤/٠ ١١٣٩/٤ ٨٦٩/٨ كارشناسي 

٢٤/٦ ١١/٠ ١٢٢/٨ ٥٥/٢ كارشناسي ارشد 
٥/٦ ٦/٥ ٢٨/٢ ٣٢/٦ دكتري حرفه اي 

٣/٦ ٢/٤ ١٧/٩ ١١/٩ دكتري تخصصي 
٤١٨/٨ ٢٥٦/٩ ٢٠٩٣/٨ ١٢٨٤/٩ جمع 

 



 ١٢٣

جدول ٢٩- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي 
تحصيلي،گروه علوم انساني واجتماعي 

گزينه اول 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٨٢٤١ ٦٦١٤ ٤١٢٠٦ ٣٣٠٧١ ١- الهيات و معارف 

٥٧٣٣ ٤٦٠١ ٢٨٦٦٥ ٢٣٠٠٧ ٢- علوم اجتماعي 
٢١٤٩ ١٧٢٥ ١٠٧٤٩ ٨٦٢٧ ٣- تاريخ 

٤١٨٠ ٣٣٥٥ ٢٠٩٠٢ ١٦٧٧٦ ٤- جغرافيا 
١٦٧٢١ ١٣٤٢٠ ٨٣٦٠٨ ٦٧١٠٢ ٥- حسابداري 

٥٠١٦ ٤٠٢٦ ٢٥٠٨٢ ٢٠١٣١ ٦- حقوق 
١٣٢٥٧ ١٠٦٤٠ ٦٦٢٨٩ ٥٣٢٠٢ ٧- روانشناسي 

٨١٢١ ٦٥١٨ ٤٠٦٠٩ ٣٢٥٩٢ ٨- زبان و ادبيات انگليسي 
١٩١١ ١٥٣٣ ٩٥٥٥ ٧٦٦٨ ٩- زبان و ادبيات عرب 

16243 ١٣٠٣٦ ٨١٢١٩ ٦٥١٨٤ ١٠- زبان وادبيات فارسي 

٣٢٢٤ ٢٥٨٨ ١٦١٢٤ ١٢٩٤١ ١١- علوم اقتصادي 
٧٢٨٥ ٥٨٤٧ ٣٦٤٢٩ ٢٩٢٣٧ ١٢- علوم تربيتي 

١٦١٢٤ ١٢٩٤١ ٨٠٦٢٢ ٦٤٧٠٦ ١٣- مديريت 
١١٢٢٨ ٩٠١١ ٥٦١٤٢ ٤٥٠٥٦ ١٤- ساير 

١١٩٤٤٠ ٩٥٨٦٠ ٥٩٧٢٠٠ ٤٧٩٣٠٠ جمع 
٥٩٠٠٠ ٤٧٣٥٤ ٢٩٥٠١٦ ٢٣٦٧٧٤ سهم زنان 

60556 ٤٨٦٠١ ٣٠٢٧٨٠ ٢٤٣٠٠٠ سهم دولتي 

 



 ١٢٤

جدول ٣٠- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي ، 
گروه علوم انساني و اجتماعي  

گزينه اول 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٥٠٤٩ ١١٠٢٣ ٧٥٢٤٧ ٥٥١١٩ كارداني 
٩٩٨٥١ ٨١٤٨١ ٤٩٩٢٥٩ ٤٠٧٤٠٥ كارشناسي 

٤٢٩٩ ٢٩٧١ ٢١٤٩٩ ١٤٨٥٨ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

٢٤١ ٣٨٥ ١١٩٥ ١٩١٨ دكتري تخصصي 
١١٩٤٤٠ ٩٥٨٦٠ ٥٩٧٢٠٠ ٤٧٩٣٠٠ جمع 

 



 ١٢٥

جدول ٣١- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي 
تحصيلي،گروه علوم پايه 

گزينه اول 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته  

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٢٥٢٤ ١١٩٢ ١٢٦٢٢ ٥٩٦٠ ١- آمار 

٨١٩٠ ٣٩٣٦ ٤٠٩٥٣ ١٩٦٨١ ٢- شيمي 
٦٢٢٧ ٣٣٥٤ ٣١١٣٦ ١٦٧٧١ ٣- فيزيك 
١٢٦٧٨ ٦٥٧٠ ٦٣٣٩٣ ٣٢٨٤٨ ٤- رياضي 

٣٨٧١ ٢٠٢٤ ١٩٣٥٤ ١٠١١٨ ٥- زمين شناسي 
٦١١٥ ٣٠٢١ ٣٠٥٧٤ ١٥١٠٧ ٦- زيست شناسي 

١٠٠٩٨ ٤٤٠٧ ٥٠٤٩٠ ٢٢٠٣٧ ٧- كامپيوتر 
٦٣٩٧ ٣١٩٦ ٣١٩٧٨ ١٦١٥٥ ٨- ساير 

٥٦١٠٠ ٢٧٧٠٠ ٢٨٠٥٠٠ ١٣٨٦٠٠ جمع 
٢٩٠٠٠ ١٤٣٢٠ ١٤٥٠١٨ ٧١٦٥٦ سهم زنان 

٣٣٣٢٣ ١٦٤٥٤ ١٦٦٦١٧ ٨٢٣٢٨ سهم دولتي 

 



 ١٢٦

جدول ٣٢- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي ، 
گروه علوم پايه 

گزينه اول 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٦٢٦٩ ٧٠٩٦ ٨١٣٤٥ ٣٥٤٨١ كارداني 
٣٦٩١٤ ١٩٣٤٨ ١٨٤٥٦٩ ٩٦٧٤٣ كارشناسي 

٢٦٣٧ ١١٣٧ ١٣١٨٣ ٥٦٨٣ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

٢٨٠ ١١٩ ١٤٠٣ ٦٩٣ دكتري تخصصي 
٥٦١٠٠ ٢٧٧٠٠ ٢٨٠٥٠٠ ١٣٨٦٠٠ جمع 

 





 ١٢٨

جدول ٣٤- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي ، 
گروه فني و مهندسي 

گزينه اول 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٥٢٨٢٥ ٢٣٥٠٦ ٢٦٤١٢٥ ١١٧٣٩ كارداني 

٧٠٥٢١ ٣١٤٦٠ ٣٥٢٦٠٩ ١٥٧٣٠٤ كارشناسي 
٩٠٤٨ ٤٠٣٦ ٤٥٢٤٠ ٢٠١٨٢ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

٦٦٦ ٣٥٨ ٣٢٢٦ ١٤٨٤ دكتري تخصصي 
١٣٣٠٦٠ ٥٩٣٦٠ ٦٦٥٣٠٠ ٢٩٦٨٠٠ جمع 

 



 ١٢٩

جدول ٣٥- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي، گروه 
كشاورزي و دامپزشكي 

گزينه اول 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
١٥٩١ ٨٨١ ٧٩٥٥ ٤٤٠٥ ١- آبخيزداري و مرتع 

٢١٠٤ ١٢٤٤ ١٠٥٢٠ ٦٢٢٤ ٢- امور دامي و دامپروري 
٢١٠٤ ١٢٤٥ ١٠٥٢٠ ٦٢٢٤ ٣- امور زراعي و زراعت 

٩٧٥ ٥٧٧ ٤٨٧٥ ٢٨٨٤ ٤- امور باغباني 
٦٤١ ٣٨٠ ٣٢٠٧ ١٨٩٨ ٥- ترويج 

١٠٧٨ ٦٣٨ ٥٣٨٨ ٣١٨٨ ٦- جنگلداري 
٦٤١ ٣٨٠ ٣٢٠٧ ١٨٩٨ ٧- خاكشناسي 
٢٨٩٩ ١٧١٥ ١٤٤٩٨ ٨٥٧٧ ٨- دامپزشكي 

١٠٠٠ ٥٩٢ ٥٠٠٣ ٢٩٦٠ ٩- گياه پزشكي 
١٠٢٦ ٦٠٧ ٥١٣٢ ٣٠٣٦ ١٠- تكنولوژي گياهي 

٣٥٤١ ٢٠٩٤ ١٧٧٠٥ ١٠٤٧٤ ١١- تكنولوژي توليدات دامي 
١٨٠٦٠ ٤٨٢٧ ٥٠٨١٠ ٢٤١٣٢ ١٢- ساير 

٢٥٦٦٠ ١٥١٨٠ ١٢٨٣٠٠ ٧٥٩٠٠ جمع 
٧٩٢٨ ٤٩٩١ ٣٩٦٤٤ ٢٣٤٥٣ سهم زنان 

١١٨٣٩ ٧٠٠٤ ٥٩١٩٨ ٣٥٠٢٠ سهم دولتي 

 



 ١٣٠

جدول ٣٦- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي ، 
گروه كشاورزي و دامپزشكي 

گزينه اول 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٦٤٩٢ ٣٨٤٠ ٣٢٤٦٠ ١٩٢٠٢ كارداني 
١٦٨٠٧ ٩٩٤٣ ٨٤٠٣٦ ٤٩٧١٤ كارشناسي 

١١٥٥ ٦٨٣ ٥٧٧٣ ٣٤١٧ كارشناسي ارشد 
٩٤٩ ٥٦٢ ٤٧٤٧ ٢٨٠٨ دكتري حرفه اي 

٢٥٧ ١٥٢ ١٢٨٤ ٧٧٥٩ دكتري تخصصي 
٢٥٦٦٠ ١٥١٨٠ ١٢٨٣٠٠ ٧٥٩٠٠ جمع 

 



 ١٣١

جدول ٣٧- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي،گروه 
پزشكي 

گزينه اول 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٨٢٠ ٧٢٣ ٤١٠٠ ٣٦٦٤ ١- تكنسين اطاق عمل 

٣٨٠٤ ٣٤٠٠ ١٩٠٢١ ١٧٠٠ ٢- بهداشت 
٥٠١٢ ٤٤٧٩ ٢٥٠٥٨ ٢٢٣٩٦ ٣- پرستاري 
٣٨٢٧ ٣٤٢٠ ١٩١٣٥ ١٧١٠٢ ٤- پزشكي 

٢٧٨ ٤٢٧ ٢٣٩٢ ٢١٣٨ ٥- داروسازي 
٧٧٥ ٦٩٢ ٣٨٧٣ ٣٤٦١ ٦- دندانپزشكي 
٩١١ ٨١٤ ٤٥٥٦ ٤٠٧٢ ٧- راديولوژي 

١٧٥٤ ١٥٦٨ ٨٧٧٠ ٧٨٣٩ ٨- علوم آزمايشگاهي 
٢٦٨٨ ٢٤٠٢ ١٣٤٤٠ ١٢٠١٢ ٩-  مامائي 
٢٧١١ ٢٤٢٥ ١٣٥٥٥ ١٢١١٦ ١٠- ساير 

٢٢٧٨٠ ٢٠٣٦٠ ١١٣٩٠٠ ١٠١٨٠٠ جمع 
١٥٧٨٦ ١٤١٠٩ ٧٨٩٣٢ ٧٠٥٤٧ سهم زنان 

١٦٨٦٨ ١٥٠٧٦ ٨٤٣٤٣ ٧٥٣٨٣ سهم دولتي 

 



 ١٣٢

جدول ٣٨- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي ، 
گروه پزشكي 

گزينه اول 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٨٥٨٨ ٧٦٧٦ ٤٣٩٤٠ ٣٨٣٧٨ كارداني 
٨٨٣٨ ٧٨٩٩ ٤٤١٩٣ ٣٩٤٩٨ كارشناسي 

٢٥١ ٢٢٤ ١٢٥٣ ١١١٩ كارشناسي ارشد 
٤١٩٢ ٣٧٤٦ ٢٠٩٥٨ ١٨٧٣١ دكتري حرفه اي 

٩١١ ٨١٥ ٤٥٥٦ ٤٠٧٨ دكتري تخصصي 
٢٣٧٨٠ ٢٠٣٦٠ ١١٣٩٠٠ ١٠١٨٠٠ جمع 

 



 ١٣٣

جدول ٣٩- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي،گــروه 
هنر 

گزينه اول 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
١١٩٤ ٨٦٥ ٥٩٧٠ ٤٣٢٣ ١- تكنولوژي و طراحي دوخت 

٩٩ ٧٢ ٤٩٧ ٣٥٩ ٢- عكاسي 
١٥١ ١٠٩ ٧٥٣ ٥٤٥ ٣- صنايع دستي 

٦٧ ٤٨ ٣٣٥ ٢٤٢ ٤- سينما 
١٤٤٩ ١٠٤٩ ٧٢٤٥ ٥٢٤٦ ٥- معماري 

٢٠٠ ١٤٥ ١٠٠٤ ٧٢٧ ٦- طراحي صنعتي 
٣٥١ ٢٥٤ ١٧٥٥ ١٢٧١ ٧- طراحي پارچه 

٢٠٦٩ ١٤٩٨ ١٠٣٤١ ٧٤٨٧ ٨- ساير 
٥٥٨٠ ٤٠٤٠ ٢٧٩٠٠ ٢٠٢٠٠ جمع 

٣٤٢٧ ٢٤٨١ ١٧١٣٦ ١٢٤٠٦ سهم زنان 
٤١٨٤ ٣٠٣٠ ٢٠٩٢٢ ١٥١٤٨ سهم دولتي 

 



 ١٣٤

جدول ٤٠- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح  تحصيلي ، 
گروه هنر 

گزينه اول 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٢٩٧٤ ٢١٥٣ ١٤٨٧١ ١٠٧٦٦ كارداني 
١٥٥٤ ١١٢٧ ٧٧٧٠ ٥٦٣٦ كارشناسي 

١٠٣٥ ٧٤٧ ٥١٧٣ ٣٧٣٥ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

١٧ ١٣ ٨٦ ٦٣ دكتري تخصصي 
٥٥٨٠ ٤٠٤٠ ٢٧٩٠٠ ٢٠٢٠٠ جمع 

 



 ١٣٥

جدول ٤١- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي،گروه 
هنر 

گزينه دوم 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
١٣٧٨ ١٠٠١ ٦٨٩٠ ٥٠٠٧ ١- تكنولوژي و طراحي دوخت 

١١٥ ٨٣ ٥٧٣ ٤١٦ ٢- عكاسي 
١٧٤ ١٢٦ ٨٦٩ ٦٣٢ ٣- صنايع دستي 

٧٧ ٥٦ ٣٨٦ ٢٨١ ٤- سينما 
١٦٧٢ ١٢١٥ ٨٣٦٢ ٦٠٧٦ ٥- معماري 

٢٣٢ ١٦٨ ١١٥٩ ٨٤٢ ٦- طراحي صنعتي 
٤٠٥ ٢٩٤ ٢٠٢٥ ١٤٧٢ ٧- طراحي پارچه 

٣٨٧ ١٦٥٧ ١١٩٣٦ ٨٦٧٤ ٨- ساير 
٦٤٤٠ ٤٦٠٠ ٣٢٢٠٠ ٢٣٤٠٠ جمع 

٣٩٥٥ ٢٨٢٥ ١٩٧٧٧ ١٤٣٧٢ سهم زنان 
٤٨٢٩ ٣٤٤٩ ٢٤١٤٦ ١٧٥٤٨ سهم دولتي 

 



 ١٣٦

جدول ٤٢- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح  تحصيلي ، 
گروه هنر 

گزينه دوم 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٣٤٣٣ ٢٤١٣ ١٧١٦٣ ١٢٤٦١ كارداني 
١٧٩٧ ١٣٠٥ ٨٩٨٤ ٦٥٢٨ كارشناسي 

١١٩١ ٨٦٧ ٥٩٥٧ ٤٣٣٨ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

١٩ ١٥ ٩٦ ٧٣ دكتري تخصصي 
٦٤٤٠ ٤٦٠٠ ٣٢٢٠٠ ٢٣٤٠٠ جمع 

 



 ١٣٧

جدول ٤٣- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي،گروه 
پزشكي 

گزينه دوم 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٩٤٧ ٨٤٧ ٤٧٣٤ ٤٢٣٢ ١- تكنسين اطاق عمل 

٤٣٩٢ ٣٩٢٨ ٢١٩٦٠ ١٩٦٣٩ ٢- بهداشت 
٥٧٨٦ ٥١٧٤ ٢٨٩٣٠ ٢٥٨٧٢ ٣- پرستاري 
٤٤١٨ ٣٩٥١ ٢٣٠٩٢ ١٩٧٥٦ ٤- پزشكي 

٥٥٢ ٤٩٤ ٢٧٦١ ٢٤٦٩ ٥- داروسازي 
٨٩٤ ٧٩٩ ٤٤٧١ ٣٩٩٨ ٦- دندانپزشكي 
١٠٥٢ ٩٤١ ٥٢٦٠ ٤٧٠٤ ٧- راديولوژي 

٢٠٢٥ ١٨١١ ١٠١٢٥ ٩٠٥٥ ٨- علوم آزمايشگاهي 
٣١٠٣ ٢٧٧٥ ١٥٥١٧ ١٣٨٧٦ ٩-  مامائي 
٣١٣١ ٢٨٠٠ ١٦٥٦٠ ١٣٩٩٨ ١٠- ساير 

٢٦٣٠٠ ٢٣٥٢٠ ١٣١٥٠٠ ١١٧٦٠٠ جمع 
١٨٢٢٥ ١٦٢٩٩ ٩١١٢٩ ٨١٤٩٦ سهم زنان 

١٩٤٧٥ ١٧٤١٦ ٩٧٣٧٥ ٨٧٠٨٢ سهم دولتي 

 



 ١٣٨

 جدول ٤٤- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح تحصيلي ، 
گروه پزشكي 

گزينه دوم 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٩٩١٥ ٨٨٦٧ ٤٩٥٧٥ ٤٤٣٣٥ كارداني 
١٠٢٠٤ ٩١٢٥ ٥١٠٢٢ ٤٥٦٢٨ كارشناسي 

٢٨٩ ٢٥٨ ١٤٤٦ ١٢٩٤ كارشناسي ارشد 
٤٨٣٩ ٤٣٢٧ ٢٤١٩٦ ٢١٦٣٨ دكتري حرفه اي 

١٠٥٣ ٩٤٣ ٥٢٦١ ٤٧٠٥ دكتري تخصصي 
٢٦٣٠٠ ٢٣٥٢٠ ١٣١٥٠٠ ١١٧٦٠٠ جمع 

 



 ١٣٩

جدول ٤٥- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي، گروه 
كشاورزي و دامپزشكي 

گزينه دوم 
متوسط افزايش سالانه    

 
طي برنامه سوم 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
١٨٣٨ ١٠٨٧ ٩١٨٨ ٥٤٣٧ ١- آبخيزداري و مرتع 

٢٤٣٠ ١٤٣٨ ١٢١٥٢ ٧١٩١ ٢- امور دامي و دامپروري 
٢٤٣٠ ١٤٣٨ ١٢١٥٢ ٧١٩١ ٣- امور زراعي و زراعت 

١١٢٩ ٦٦٨ ٥٦٤٦ ٣٣٤١ ٤- امور باغباني 
٧٤١ ٤٣٨ ٣٧٠٥ ٢١٩٢ ٥- ترويج 

١٢٤٨ ٧٣٨ ٦٢٣٩ ٣٦٩٢ ٦- جنگلداري 
٧٤١ ٤٣٨ ٣٧٠٥ ٢١٩٢ ٧- خاكشناسي 
٣٣٤٩ ١٩٨٢ ١٦٧٤٦ ٩٩١٠ ٨- دامپزشكي 

١١٥٥ ٦٨٤ ٥٧٧٩ ٣٤٢٠ ٩- گياه پزشكي 
١٣٦٨ ٨١٦ ٦٨٩١ ٤٠٧٨ ١٠- تكنولوژي گياهي 

٤٠٩٠ ٢٤٢٠ ٢٠٤٥١ ١٢١٠٢ ١١- تكنولوژي توليدات دامي 
٩١١٩٢ ٥٣٩٣ ٤٥٥٤٦ ٢٦٩٥٤ ١٢- ساير 

٢٩٦٤٠ ١٧٥٤٠ ١٤٨٢٠٠ ٨٧٧٠٠ جمع 
٩١٥٩ ٥٤١٩ ٤٥٧٩٤ ٢٧٠٩٩ سهم زنان 

١٣٦٧٥ ٨٠٩٣ ٦٨٣٧٩ ٤٠٤٦٥ سهم دولتي 

 



 ١٤٠

جدول ٤٦- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح تحصيلي ، 
گروه كشاورزي و دامپزشكي 

گزينه دوم 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٧٤٩٩ ٤٤٣٧ ٣٧٤٩٥ ٢٢١٨٨ كارداني 
١٩٤١٤ ١١٤٨٨ ٩٧٠٧١ ٥٧٤٤٣ كارشناسي 

١٣٣٤ ٧٨٩ ٦٦٦٩ ٣٩٤٦ كارشناسي ارشد 
١٠٩٧ ٦٤٨ ٥٤٨٣ ٣٢٤٥ دكتري حرفه اي 

٢٩٦ ١٧٨ ١٤٨٢ ٨٧٨ دكتري تخصصي 
٢٩٦٤٠ ١٧٥٤٠ ١٤٨٢٠٠ ٨٧٧٠٠ جمع 

 



 ١٤١

جدول ٤٧- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي 
تحصيلي،گروه علوم انساني واجتماعي 

گزينه دوم 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٩٥١٥ ٧٦٣٨ ٤٧٥٧٥ ٣٨١٩١ ١- الهيات و معارف 

٦٦١٩ ٥٣١٣ ٣٣٠٩٦ ٢٦٥٦٨ ٢- علوم اجتماعي 
٢٤٨٢ ١٩٩٢ ١٢٤١١ ٩٩٦٣ ٣- تاريخ 

٤٨٢٦ ٣٨٧٤ ٢٤١٣٢ ١٩٣٧٢ ٤- جغرافيا 
١٩٣٠٦ ١٥٤٩٨ ٩٦٥٣٠ ٧٧٤٩٠ ٥- حسابداري 

٥٧٩١ ٤٩٤٩ ٢٨٩٥٩ ٢٣٢٤٧ ٦- حقوق 
١٥٣٠٦ ١٢٢٨٧ ٧٦٥٣٤ ٦١٤٣٨ ٧- روانشناسي 

٩٣٧٧ ٧٥٢٧ ٤٦٨٨٦ ٣٧٦٣٨ ٨- زبان و ادبيات انگليسي 
٢٣٠٦ ١٧٧١ ١١٠٣٢ ٨٨٥٦ ٩- زبان و ادبيات عرب 

١٨٧٥٤ ١٥٠٥٥ ٩٣٧٧٢ ٧٥٢٧٦ ١٠- زبان وادبيات فارسي 
٣٧٢٣ ٢٩٨٨ ١٨٦١٦ ١٤٩٤٤ ١١- علوم اقتصادي 

٨٤١١ ٦٧٥٢ ٤٢٠٥٩ ٣٣٧٦٣ ١٢- علوم تربيتي 
١٨٦١٦ ١٤٩٤٤ ٩٣٠٨٢ ٧٤٧٢٢ ١٣- مديريت 

١٢٩٦٨ ١٠٤١٢ ٦٤٨١٦ ٥٢٠٣٢ ١٤- ساير 
١٣٧٩٠٠ ١١٠٧٠٠ ٦٨٩٥٠٠ ٥٥٣٥٠٠ جمع 

٦٨١٢٢ ٥٤٦٨٥ ٣٤٠٦١٣ ٢٧٣٤٢٩ سهم زنان 
٦٩٩١٥ ٥٦١٢٤ ٣٤٩٥٧٦ ٢٨٠٦٢٤ سهم دولتي 

 



 ١٤٢

جدول ٤٨- برآورد و عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي ، 
گروه علوم انساني و اجتماعي  

گزينه دوم 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٩١٦٨ ١٥٣٨٧ ٩٥٨٤٠ ٧٦٩٣٦ كارداني 
Û ٤٥٦٠٨٥ كارشناسي 
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 ١٤٣

جدول ٤٩- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي تحصيلي، 
گروه علوم پايه 

گزينه دوم 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته  

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٢٩١٥ ١٤٤٠ ١٤٥٧٦ ٧٣٠٠ ١- آمار 

٩٤٥٩ ٤٦٧٢ ٤٧٢٨٩ ٢٣٣٦٠ ٢- شيمي 
٧١٩٠ ٣٥٥٢ ٣٥٩٥٢ ١٧٧٦٠ ٣- فيزيك 
١٤٦٤٠ ٧٢٣٢ ٧٣٢٠١ ٣٦١٦٠ ٤- رياضي 

٤٤٧٠ ٢٢٠٨ ٢٢٣٤٩ ١١٠٤٠ ٥- زمين شناسي 
٧٠٦١ ٣٤٨٨ ٣٥٣٠٥ ١٧٤٤٠ ٦- زيست شناسي 

١١٦٦٠ ٥٧٦٠ ٥٨٣٠٢ ٢٨٨٠٠ ٧- كامپيوتر 
٧٣٨٥ ٣٦٤٨ ٣٦٩٢٦ ١٨٢٤٠ ٨- ساير 

٦٤٧٨٠ ٣٢٠٠٠ ٣٢٣٩٠٠ ١٦٠٠٠٠ جمع 
٣٣٤٩١ ١٦٥٤٤ ١٦٧٤٥٦ ٨٢٧٢٠ سهم زنان 

٣٨٤٧٩ ١٩٠٠٨ ١٩٢٣٩٧ ٩٥٠٤٠ سهم دولتي 

 



 ١٤٤

جدول ٥٠- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب سطوح تحصيلي ، 
گروه  علوم پايه 

گزينه دوم 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

١٨٢٠٤ ٨٩٩٢ ٩١٠١٦ ٤٤٩٦٠ كارداني 
٤٣٢٠٨ ٢١٣٤٤ ٢١٦٠٤١ ١٠٦٧٢٠ كارشناسي 

٢٩٧٩ ١٤٧٢ ١٤٨٩٩ ٧٣٦٠ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

٣٨٩ ١٩٢ ١٩٤٤ ٩٦٠ دكتري تخصصي 
٦٤٧٨٠ ٣٢٠٠٠ ٣٢٣٩٠٠ ١٦٠٠٠٠ جمع 

 



 ١٤٥

جدول ٥١- توزيع عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي ميان رشته هاي اصلي 
تحصيلي، گروه فني و مهندسي 

گزينه دوم 
متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم رشته هاي اصلي 

 (٨٣-٧٩)
طي برنامه چهارم 

طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 
٣٠٧٢ ١٢٩٩ ١٥٣٦٤ ٦٤٩٦ ١- ماشين آلات 

٤٦٠٩ ١٩٤٨ ٢٣٠٤٦ ٩٧٤٤ ٢- ساخت و توليد 
١٣٨٢٧ ٥٨٤٦ ٦٩١٣٨ ٢٩٢٣٢ ٣- ساختمان 

٣٣٨٠ ١٤٢٩ ١٦٩٠٠ ٧١٤٦ ٤- قدرت 
٦٩١٣ ٢٩٢٣ ٣٤٥٦٩ ١٤٦١٦ ٥- مواد 

١٥٢١٠ ٦٤٣١ ٧٦٠٥١ ٣٢١٥٥ ٦- مهندسي الكترونيك 
١٨٧٤٤ ٧٩٢٥ ٩٣٧٢٠ ٣٩٦٢٥ ٧- مهندسي برق 

٥٨٣٨ ٢٤٦٨ ٢٩١٩١ ١٢٣٤٢ ٨- مهندسي شيمي 
٨٧٥٧ ٣٧٠٢ ٤٣٧٨٧ ١٨٥١٣ ٩- مهندسي صنايع 

١٥٩٧٨ ٦٧٥٥ ٧٩٨٩٢ ٣٣٧٧٩ ١٠- مهندسي عمران 
١١٩٨٣ ٥٠٦٦ ٥٩٩١٩ ٢٥٣٣٤ ١١- مهندسي كامپيوتر 

١٥٩٧٨ ٦٧٥٥ ١٨٤٩٢ ٧٧٩٥ ١٢- مهندسي معدن 
١٥٩٧٨ ٦٧٥٥ ٧٩٨٩٢ ٣٣٧٧٩ ١٣- مهندسي مكانيك 

١٥٦٥٩ ١٤٤٥٤ ١٢٨٢٩٥ ٩٤٧٥٦ ١٤- ساير 
١٥٣٦٤٠ ٦٨٥٦٠ ٧٦٨٢٠٠ ٣٤٢٨٠٠ جمع 

١٢٤١٤ ٥٥٣٩ ٦٢٠٧٠ ٢٧٦٩٨ سهم زنان 
٨٦٣١٤ ٣٨٥١٧ ٤٣١٥٧٤ ١٩٢٥٨٥ سهم دولتي 

 



 ١٤٦

جدول ٥٢- توزيع  عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب مقاطع تحصيلي، 
گروه فني و مهندسي 

گزينه دوم 

متوسط افزايش سالانه   طي برنامه سوم سطوح تحصيلي 
 (٨٣-٧٩)

طي برنامه چهارم 
طي برنامه چهارم طي برنامه سوم (٨٨-٨٤) 

٦٠٩٩٥ ٢٧٢١٨ ٣٠٤٩٧٥ ١٣٦٠٩١ كارداني 
٨١٤٢٩ ٣٦٣٣٦ ٤٠٧١٤٦ ١٨١٦٨٤ كارشناسي 

١٠٤٤٧ ٤٦٦٣ ٥٢٢٣٧ ٢٣٣١٠ كارشناسي ارشد 
٠ ٠ ٠ ٠ دكتري حرفه اي 

٧٦١ ٣٤٣ ٣٨٤٢ ١٧١٥ دكتري تخصصي 
١٥٣٦٤٠ ٦٨٥٦٠ ٧٦٨٢٠٠ ٣٤٢٨٠٠ جمع 

 
 



 ١٤٧

 
 
 
 

 
 

 

 
 

فصل ششم 
جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه 
سياستهائي براي تعديل سمت عرضه



 ١٤٨

١-٦- جمع بندي و نتيجه گيري 
١- بازار كار به دليل ويژگيهايش با بازار كالا متفاوت است. از جمله ايــن ويـژگيـها وجـود 
تنوع در بازار كار است. بعبارت ديگر بازار كار ”تعدد بازارهــا“ اسـت. ويـژگـي ديگـر 
بازار كار موضوع ”عدم وضوح در بــازار“ كـار اسـت. ايـن عـدم وضـوع بخصـوص در 
مقايسه با بازار كالا مشهود است. مثلاً بازار يك كالا مانند گوشــت تـا حـدودي از نظـر 
ــه بـازار نـيروي كـار و  قيمت “تسويه” شده است و از وضوع برخوردار است، در حاليك
شبكه ارتباطات و اطلاع رساني آن  تا آن حد گسترده نيست. از ويژگيهاي ديگــر بـازار 
ــط  كـار” اسـتاندارد نبـودن نـيروي كـار“، ”پيوسـتگي در اشـتغال“، عرضـه ”خـود“ توس

كارگران و قدرت اندك چانه زني است. 
ــار تـابعي اسـت از  ٢- بطوركلي تصميم فرد براي عرضه ساعاتي از اوقات روزانه خود به ك
ــت“ خـود  درآمد انتظاري و فراغت. بعبارت ديگر عرضه كننده نيروي كار ”تابع مطلوبي
ــت حداكـثر مـي كنـد. ولـي بـازار كـار  را باتوجه به سطح قيمت انتظاري و اوقات فراغ
مشاغل تخصصي، فني و مديريتي كه در آنها متقاضيان كار دوره هاي آموزشي خـاصي 
را با عنون ”آموزش عالي“ طي كرده اند با ساير بازارهــا تفـاوت اساسـي دارد. واكنـش 
ــد اسـت. از ايـن رو بـازار كـار  سمت عرضه در اين بازار نسبت به تغييرات در تقاضا كن
متخصصين از يك الگوي تار عنكبوتي١ تبعيت مي كند. لذا باتوجه به اينكــه بـازار كـار 
متخصصين آموزش عالي در سمت عرضه نيز از اين وقفه هاي زماني تأثير مي پذيــرد و 
ــل ”نـهادي“ و غـير قيمتـي نقـش كمـتري دارنـد، در ايـن  عوامل ”قيمتي“ نسبت به عوام
ــان“ بـا  مطالعه، عرضه نيروي كار متخصص در ايران با استفاده از الگوي ”ذخيره  - جري
تعديلات لازم برآورد گرديده است. در اين الگو، مجموع عرضه نيروي كار متخصص 
شامل شاغلين و افراد بيكار آماده براي كار و يا در جستجوي كار مي باشند كــه ذخـيره 
ــع زمـاني را تعييـن مـي نمـايد. عـلاوه بـر ايـن فـارغ  نيروي انساني متخصص در هر مقط
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التحصيلان آموزش عالي پس از اتمام تحصيل به سمت بازار كار جذب مي شوند و اثـر 
تزريقي بر جريان نيروي كار به بازار دارند عده اي هم عليرغم دريافت تحصيلات عالي 
ترجيح مي دهند وارد بازار كار نشوند ولي بطور بالقوه جزء عرضه نيروي كار محسوب 
مي شوند. در واقع خالص ”جريان تزريقي“ به بازار كار و ”جريان نشستي“ از اين بــازار، 
نرخ مشاركت متخصصين را رقم ميزند.  با توجه به ابن توضيح ” ذخــيره نـيروي انسـاني 
ــد “ و ” جمعيـت بـي كـار در  متخصص فعال از نظر اقتصادي“ ، ” فارغ التحصيلان جدي

جستجوي كار“ از جمله منابع اصلي عرضه كار در الگوي ذخيره- جريان مي باشند. 
٣- نتايج بر آورد عرضه كــل نـيروي انسـاني متخصـص در الگـوي ذخـيره-  جريـان نشـان 
ــاني برنامـه  ميدهد كه عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي در سالهاي پاي
هاي سوم ( ١٣٨٣ ) و چهارم (١٣٨٨ ) به ترتيب به ٢٩٣٠/٧ هزار نفر و ٤٩٨٠/٤ هزار نفر 
خواهند رسيد. توزيع عرضه كل ميان گروههاي آموزشي و سطوح تحصيلــي در مقـاطع 
پاياني برنامه هاي سوم و چهارم بگونه اي خواهد بود كه بيشترين تعداد عرضه مربوط به 
گروه علوم انساني و اجتماعي ( به ترتيب ٤٩/٩ درصد براي سال ٨٣ و ٤٢/٤ درصــد در 
سال ٨٨) و مقطع تحصيلي كارشناسي ( به ترتيب ٧١/٤ درصد در سال ٨٣ و ٦٤ درصــد 
در سال ٨٨) و كمترين آن مربوط به گروه تخصصي هنر ( به ترتيب ١/٥ درصد در سال 
٨٣ و ١/٥  درصـد در سـال ٨٨) و مقطـع تحصيلـي دكـتري تخصصـي ( بـه ترتيــب ٠/٩ 

درصد درسال ٨٣ و ٠/٩ درصد در سال ٨٨ ) است.  
ــالي،  ٤-  ازجملـه عوامـل موثـر بـر عرضـه جديـد نـيروي انسـاني متخصـص بـا آمـوزش ع
ــرخ فعـاليت آنـها در عرصـه فعـاليت هـاي اقتصـادي-  چگونگي الگوي مشاركت و يا ن
اجتماعي است. صرفنظر از چگونگي تأ ثير دستمزدها بر عرضه نيروي كــار متخصصيـن 
ــأثير بـر عرضـه جديـد( جريـان) بـر  با آموزش عالي، نرخ مشاركت مي تواند از طريق ت
عرضه كل تأثير بگذارد. پيش بيني عرضه جديد تعديل شده نيروي انساني متخصص در 
                                                                                                                                                               

  ١-Cob Webb
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گزينه اول( نرخ مشاركت معادل ٨٤ درصد ) نشان مي دهد كه ” جريان“  عرضه جديــد 
ــي دوره هـاي ٨٣-  نيروي انساني متخصص در طي دوره برنامه سوم و برنامه چهارم، يعن
١٣٧٩ و ٨٨- ١٣٨٤ به ترتيب معادل ١١١٢/٧ هزار نفر و ١٨١٣/٢ هزار نفر است. بعبارت 
ــزار  ديگر بر اساس اين گزينه ميزان متوسط عرضه جديد سالانه در برنامه سوم ٢٢٢/٥ ه
ــام متنـاظر در گزينـه دوم ( نـرخ  نفر و در برنامه چهارم معادل ٣٦٢/٦ هزار نفر است. ارق
ــر اسـت.  مشاركت معادل ٩٧ درصد ) به ترتيب معادل ٢٥٦/٩ هزار نفر و ٤١٨/٨ هزار نف
ــد در هـر دو گزينـه سـهم زنـان ٣٦/٥ درصـد و سـهم بخـش دولتـي  از كل عرضه جدي

آموزش عالي ٥٥/٥ درصد است.  
 

ــار نـيروي انسـاني متخصـص كشـور،  ٢-٦- عوامل موثر بر ايجاد تعادل در بازار ك
سمت عرضه  

١-٢-٦-  افزايش سريع در تعداد دانشجويان 

ــن سـطح از آمـوزش، بعـد از  آموزش عالي در سالهاي اخير گسترش سريعي داشته است. اي
پيروزي انقلاب اسلامي تحت تأثير عوامل متعدد، از جمله تنگناهاي موجود در زمينه نـيروي 
انساني متخصص در اواخر دهه ١٣٥٠ ، به منظور تأمين منابع انساني لازم براي تحقق اهــداف 
سازندگي و توسعه و جايگزين كردن متخصصان خــارجي بـا متخصصـان داخلـي گسـترش 
ــالي از طريـق منـابع مـالي قـابل  يافت. بعد از انقلاب اسلامي افزايش ظرفيت هاي آموزش ع
توجه از سوي دولت در برنامه هاي اول و دوم و ايجاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي 
دولتي و غيردولتي در كليه استانهاي كشور توســعه يـافت. عـلاوه بـر آن اقـدام دسـتگاههاي 
دولتي و يا وابسته به دولت در زمينه ايجاد و تأسيس مراكز آموز ش عــالي در سـالهاي اخـير 
ظرفيت هائي را ايجاد نمود كه در برنامه دوم توسعه اقتصادي  - اجتماعي  و فرهنگــي پيـش 
ــالي كشـور را طـي سـالهاي ٦٨ تـا ٧٩  بيني نشده بود. شكل شماره ١ روند توسعه آموزش ع
نشان مي دهد. توسعه كمي آموزش عالي در ايران علاوه بر تــأثير بـر اجـزاي نظـام آمـوزش 
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٣-٢-٦- بي كاران تحصيل كرده 

بدون شك نرخ بي كاري برحسب شرائط اقتصادي و يا تعريف بي كاري متغير است، با اين 
ــري   همه اگر كه منظور از آموزش توسعه توانائيهاي فردي، مهارتها، دانش، طرزفكر و آموزش پذي
باشد.نرخ بي كاري تحصيل كردگان عالي بايد از نرخ بي كــاري كـارگـران كمـتر تحصيـل كـرده 
پائين تر باشد.  اين امر در كشورهاي توسعه يافته  مشاهده شده است. مثلاً در  امريكا است براسـاس 
ــاري  (اداره آمـوزش امريكـا سـال ١٩٨٧)  كـارگـران مذكـر بـا سـطح  اطلاعات موجود نرخ بي ك
آموزشي آنها رابطه معكوس دارد (شكل شماره ٢).  اين روند در سالهاي اخير مشهودتر  است.  در 
اين كشور بي كاران عمدتاً كارگران جوان هستند، و در ميان آنها هــر چـه سـالهاي تحصيـل بـالاتر 
باشد نرخ بي كاري كمتر است. از طرف ديگر شكاف نــرخ هـاي بـي كـاري مـردان و زنـان بسـيار 
ناچيز است. اين روند در ٣٥ سال گذشته در اين كشور مشــاهده شـده اسـت.١ ايـن اطلاعـات  ايـن 
فرضيه كه آموزش به بهبود بهره وري كمك مي كند و سبب كاهش بــي كـاري،در تحـت شـرائط 

ــه در مـورد افـرد صـادق اسـت، در مـورد   خاص، مي شود را تائيد مي كند. همانگونه كه اين فرضي
جامعه نيز بطوركلي صادق است،  با اين همه اين رابطه را نمــي تـوان بـه همـه كشـورها تعميـم داد. 
ــي  رابطه ميان آموزش و نرخ بي كاري در بعضي از كشورها از همان الگوي كشور امريكا پيروي م
كند، در حاليكه در برخي ديگر از كشورها ايــن رابطـه كـاملاً معكـوس اسـت. حتـي در بعضـي از 
كشورها اين  رابطه بشكل U است. باين معني كه نــرخ بيكـاري كـارگـران بـا زمينـه هـاي آمـوزش 
متوسط در بالاترين حد است. از اين رو همانگونــه كـه بـلاك (١٩٧٣) عقيـده دارد عموميـت دادن 
ــلان عـالي در  رابطه ميان سطح آموزش و نرخ بي كاري مشكل است. مسأله بي كاري فارغ التحصي
برخي از كشورها مانند هندوستان و فيليپين،كه توسعه آموزش عالي در آنها در گذشــته دور اتفـاق 
افتاده و نسبت ثبت نام گروه سني ٢٤-٢٠ ساله در آنها در سال ١٩٧٠ به ترتيب ٨/٢ درصــد و ١٩/٩ 
درصد بوده است امري عادي است. ولي در سالهاي اخــير بدليـل افزايـش ركـورد اقتصـاد جـهاني، 
حتي در كشورهاي تازه  صنعتي  شده شاهد روند فزاينده بي كاري فارغ التحصيلان عالي هستيم.  
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جدول ١-٦- نرخ هاي بيكاري برحسب سطوح آموزشي (درصد) 
 

تايلند 
 (١٩٨٥)

فيليپين 
 (١٩٨٧)

كره جنوبي 
 (١٩٨٠)             (١٩٨٦) 

ژاپن 
 (١٩٨٠)

هند 
 (١٩٧٨)

 

مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن 
  ٨/٦ ٣/٧   ٠/٤ ٢/٣   كارآموزي نكرده 
  ٢/٣ ١/٤       كارآموزي كرده 

      ١/٥ ٤/٥ ٢/٩ ٥/١ افت در آموزش ابتدائي 
    ٢/٧ ١/٥ ٢/٥ ٦/٥ ٥/٩ ٦/٢ آموزش ابتدائي 

٤/٠ ٥/٢ ٣/٩ ١/٨ ٦/٣ ٣/٥ ٧/٤ ١١/٩ ٥/٧ ٧/٥ سطح متوسطه مقدماتي 
٩/٨ ١٥/٤ ٢/٥ ٢/١ ٩/٣ ٥/٤ ٨/٠ ١٣/١ ٦/٢ ١٤/٦ متوسطه دبيرستان 

        ٩/٦ ١٥/٤ حرفه اي  
        ٣/٦ ١٣/٣ تربيت معلم 

        ٢١/٥ ١٨/٨ فني و حرفه اي  
  ٢/٣ ٢/١       كالج هاي مقدماتي 

١٧/٦ ٢٤/٩ ١/٥ ٢/٠ ٦/٢ ٦/٩ ١٢/٠ ١٧/٨ ٥/٧ ١٣/٦ دانشگاه 
      ١١/٥ ١٣/٣   كارشناسي ارشد 

      ١٩/٤ ٢٣/٢ ٠/٠ ١/٢ ساير 
  ٨/٦ ٣/٧ ٥/٢ ٣/٨ ٥/٤ ٩/٧ ٤/١ ٦/١ جمع 
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اين روند همچنين در كشورهائيكه نظام آمــوزش عـالي آنـها كمـتر توسـعه يافتـه اسـت نـيز 
مشاهده مي شود. 

ــدول ٢-٦) نشـان مـي دهـد كـه نـرخ بـي  روند بي كاري فارغ التحصيلان عالي در ايران (ج
كاري از ٤/٢ درصد در سال ١٣٥٥ به ٦/٢ درصد در سال ١٣٦٥ و سپس به ٤ درصد در ســال ١٣٧٥ 
رسيده است. ولي مشاهدات موجود نمايانگر افزايش نرخ بي كاري فارغ التحصيلان عالي به حدود 
ــا تحصيـلات عـالي بـه رقمـي معـادل  ١١/٧ درصد در سا ١٣٧٨ است. بدين ترتيب حجم بي كارن ب

٢٠٢/٦ هزا رنفر در اين سال رسيده است. 
در تبيين علل بيكاري فارغ التحصيلان عالي در ايران مي توان به عوامل زير اشاره كرد: 

١- توسعه سريع آموزشهاي عالي كشور در دهه هاي ٦٠ و ٧٠ همراه با كاهش كيفيت آن 
ــذب فـارغ  ٢-  كوچك بودن بخش مدرن در اقتصاد كشور و عدم توانائي اين بخش در ج

التحصيلان عالي 
٣-  تمايل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به توليد محصول براي بخش مدرن 

٤-  عدم وجود رابطه منطقي ميان مواد درسي دانشگاهها و نيازهاي بازاركار 
٥-  عدم تطبيق محتوي درسي دوره هاي فوق ديپلم و فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كار،  
و بنابراين تقاضاي فزاينده فارغ التحصيلان متوسطه براي ادامه تحصيلات در دانشگاهها 
٦-  اهميت داشتن درجه دانشگاهي بعنوان يكي از پيــش نيازهـاي اوليـه بـراي راه يـافتن بـه 

بخش مدرن. 
٧-  تقاضاي نيروي كار تحصيل كرده با شايستگي هــاي بـالا بـراي مشـاغل پسـت تـر و بـا 
ــا  حقوق پائين تربدليل طولاني شدن متوسط زمان انتظار آنها براي يافتن شغل.١ اين امر ب
مشكل بي كاري فارغ التحصيلان عالي متفــاوت اسـت. بدليـل آنكـه ايـن امـر نمايـانگر 

                                                           
  ١-Average Job Waiting Period 



 ١٥٦

وجود پديده بي كاري پنهان١ فارغ التحصيلان عالي است. اين عوامل نشان مي دهد كــه 
زمينه هاي آموزشي به تنهائي براي يافتن شغل مناسب در ايران كافي نمي باشد. 

ــا اينكـه بـي كـاري فـارغ التحصيـلان  عـالي  ٨-  شواهد موجود نمايانگر اين امر است كه ب
ــوز از لحـاظ اجتمـاعي خصوصـاً بـراي طبقـات  مسئله اي جدي است، آموزش عالي هن
ــراي يـافتن  اجتماعي متوسط و بالاي جامعه، پديده اي مطلوب است. چشم انداز آينده ب
شغل مناسب از جمله دلائل اصلي تقاضاي فزاينده و اجتماعي براي آموزش عالي است. 
ــد بعنـوان  بطوركلي تلقي جامعه اين است كه دارا بودن يك مدرك دانشگاهي مي توان

اجازه ورود به شغل بهتر و پردرآمدتر باشد. 
٩-  در كشور ايران نقش بخش دولتي در توسعه اقتصادي نقشي شناخته شده اســت. بخـش 

هاي مهم زيربنائي،توليدي و خدماتي عموماً در دست دولت است. از آنجا كه برخي از  
اين فعاليت ها ماهيتاً سرمايه بر بوده و دوره به ثمــر رسـيدن سـرمايه در آنـها بـالا اسـت، 
ــن ايـن انتظـار وجـود  بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري در آنها را ندارد. همچني

دارد كه بخش دولتي به اصــلاح عـدم تعادلـهاي منطقـه اي در كشـور از طريـق توسـعه    
صنعتي بپردازد. از اين رو سهم بخش دولتي در بخش رسمي از كل اشتغال در ســالهاي 
گذشته بشدت افزايش يافته است. به همين دليل  ســهم بخـش دولتـي از اشـتغال نـيروي 

انساني متخصص نيز افزايش يافته است. 
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جدول ٢-٦- وضعيت بي كاري و بازار كار در كشور ٧٨-١٣٥٥ 
(درصد) 

نرخ بي كاري نيروي كار با نرخ بي كاري زنان نرخ بي كاري مردان نرخ بي كاري كل سال 
آموزش عالي 

 ٤/٢ ٢/٤ ٣/٨ ٣/٦ ١٣٥٥
 ٦/٢ ٢٨/٥ ١٢/٤ ١٤/١ ١٣٦٥
 ٦/٢ ٢٤/٤ ٩/٤ ١١/١ ١٣٧٠
٤/١ ــ ــ ــ ١٣٧٣ 
 ٤ ١٣/٤ ٨/٥ ٩/١ ١٣٧٥
 ١١/٧ ٢٠/٧ ١٥/٣ ١٦/١ ١٣٧٨
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٣-٢-٦- بي كاري پنهان فارغ التحصيلان عالي 

حجم نيروي كار موردنياز  اساساً  توسط سطح رشد اقتصادي تعيين مي شود، و منطقي است 
ــراي  آن  تعديـل  گـردد. ولـي مـدارس  و  دانشـگاهها   كه  عرضه نيروي كار نيز برحسب  تقاضا  ب
نمي توانند تعداد و نوع فارغ التحصيلان توليدي خود را به آساني تغيير دهنــد. چنانچـه تعـداد فـارغ 
التحصيلان دانشگاهها از تعداد متخصصين، تكنسين ها و يا كاركنان مشــاغل اداري موردنيـاز بيشـتر 
باشد، امكان اينكه تمامي آنها بكار مشغول شوند وجــود نـدارد. در بـازار كـاري كـه در آن عرضـه 
فارغ التحصيلان دانشگاهي بلحاظ عرضه بيشتر از حد موردنياز فــارغ التحصيـلان دوره هـاي فنـي و 
ــارغ التحصيـلان  حرفه اي كمتر از حد موردنياز باشند، بخشي از فارغ التحصيلان دانشگاهي بجاي ف

اخير استخدام خواهند شد. 
افزايش تعداد كارگران با تحصيلات عالي، مستقل از تغيير در ســاختار مشـاغل ، بـاين معنـي 
ــران  است كه تعداد فارغ التحصيلان عالي بيشتر از تقاضا براي آنها بوده است، و برخي از اين كارگ
ــهان هسـتند. همـراه بـا افزايـش تعـداد كـارگـران بـا سـطوح  براساس استانداردهاي سنتي بي كار پن
آموزش عالي، در بسياري از حوزه ها، فارغ التحصيلان دانشگاهي اقدام بـه اشـغال در مشـاغلي مـي 
ــر مناسـب اسـت. بـا اينكـه بديـن طريـق فـارغ  نمايند كه بطور سنتي براي افراد با تحصيلات پائين ت
التحصيلان دانشگاهي شاغل مي شوند ولي جنبه هاي  منفي اين نوع اشتغال كه با نوعــي بـي كـاري 

پنهان همراه است بسيار جدي است.  
ــالا اشـغال مـي شـوند، و  در عين حال، برخي از مشاغل فقط توسط كارگران با آموزشهاي ب
براي كارگران با سطوح آموزشي پائين تر دست يافتن به اين نوع مشاغل بســيار مشـكل اسـت. ايـن 
امر سبب مي شود تا نسبت دانشجويان در حال تحصيل افزايش يابد. نتايج مطالعه اي ١ در اين زمينه 
در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه اين امر كه فارغ التحصيلان عالي بتدريج اعتبار خــود را از 
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دست مي دهند ولي در عين حال هنوز هم بسياري از مشاغل تنها در اختيار آنها است، يــك پديـده 
جهاني است. 

 بايد توجه داشت كه مسأله عرضه بيش از تقاضاي١ كارگران با تحصيلات عالي لزومــاً بـاين 
ــوزش عـالي بـي كـار هسـتند.  معني نيست كه تمامي فارغ التحصيلان عالي از مؤسسات و مراكز آم
نيروي كار با تحصيلات عالي كه بي كار اند و يا با پديده بي كاري پنهان مواجه اند، احتمالاً داراي 
ــد بـا موفقيـت كاريـابي  مشخصه هائي هستند كه اين مشخصه ها با مشخصه هاي كسانيكه توانسته ان
نمايند متفاوت است. مثلاً، نوع دانشگاهي كه فرد از آن فــارغ التحصيـل مـي شـود خـود عـاملي در 
ارزيابي كيفي و توانائي هاي فرد فارغ التحصيل اســت و اصـولاً  الگـوي رابطـه اي مشـخصي ميـان 
فارغ التحصيلان از دانشگاههاي معتبر و بخــش دولتـي و شـركتهاي بـزرگ و همچنيـن ميـان فـارغ 

الحتصيلان از دانشگاههاي متوسط و غيرمعتبر و شركتهاي كوچك وجود دارد. 
 

٤-٢-٦ – عوامل مؤثر بر شكاف ميان برنامه هاي توسعه منابع انساني و چگونگي استفاده از آنها  
١-٤-٢-٦ عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص 

 
تفاوت الگوي  رشد اقتصادي و رشد آموزشي: 

 اگرچه رشد اقتصادي خودبخود موجبات رشد اشتغال را فراهم مي آورد، ولي الگوي رشد 
و حركت اين دو يكسان نيست. عموماً نرخ رشد آموزشي بيشتر از نرخ رشد اقتصادي است. 

بايد توجه داشت كه دو دسته از عوامل به افزايش تقاضا براي فارغ التحصيلان عالي در يك 
صنعت كمك مي نمايند: اول توسعه خود صنعت است. اگر حجم و اندازه يك صنعت توسعه يابد 
كارگران متخصص بيشتري موردنياز خواهد بود. حتي اگر نسبت اين كارگران به كل كارگران در 
ــران تحصيـل كـرده افزايـش مـي يـابد. دوم،  صنعت بطور نسبي ثابت باقي بماند، تقاضا براي كارگ
ــر شـود، تعـداد كـارگـران بـا  پيچيدگي كار است. وقتي كه وظائف در صنعتي پيچيده تر و علمي ت
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ــع  سطوح آموزشي بالا بدون اينكه اندازه صنعت توسعه يابد، بايد افزايش پيدا كند. در حاليكه توزي
كارگران برحسب سطوح تحصيلي ميان صنايع مختلف، متفاوت است،نسبت كارگران بــا آمـوزش 
ــدا مـي كننـد. يكـي از دلائلـي كـه ايـن تمـايل فزاينـده را  هاي بالاتر بطوركلي تمايل به افزايش پي
توضيح مي دهد اين است كه توسعه صنايع بخودي خود فرصت هاي شــغلي مناسـب كـارگـران بـا 
تحصيلات بالاتر را  افزايش مي دهد. رابطه متقابل ميان شغل و ســطح آمـوزش رابطـه اي مشـخص 
ــــاغل  اســت. بســياري از فــارغ التحصيــلان دانشــگاهها،كــالج هــا و دوره هــاي كــارداني مش
مديريتي،اداري،حرفه اي، فني و يا دفتري را اشغال مي نمايند. بديهي است كه در اين شرائط نسبت 
كارگران با آموزشهاي عالي همراه با افزايش نسبت اين نوع كارگــران در صنعـت افزايـش خواهـد 
يافت. همراه با توسعه اقتصادي، تقاضا براي متخصصان و تكنسين ها، با تحصيــلات عـالي، افزايـش 

خواهد يافت. 
ــاليت هـاي آموزشـي  با اينكه دولتها تلاش زيادي براي افزايش فعاليت هاي اقتصاد ملي و فع
مي نمايند،لاكن،كنترل ”توسعه اقتصادي“ در مقايسه با كنترل ”توســعه آمـوزش“ بسـيار مشـكل تـر 
است. اين دو از يك الگوي توسعه اي پيروي نمي نمايند. توسعه آموزش با افزايش تعداد مدارس، 
افزايش سهميه هاي نام نويسي،كمك به هزينــه هـاي آموزشـي آسـانتر از كنـترل توسـعه اقتصـادي 
است. به عبارت ديگر دستيابي به رشد بالاتر  آموزش در مقايسه با رشــد بـالاتر اقتصـادي سـاده تـر 
است. از طرف ديگر رشد اقتصادي بخودي خود مي تواند عامل توسعه آموزشــهاي عـالي باشـد، و 
ــتر  از اين رو اين امكان وجود دارد كه هر چه اقتصاد پيشرفته تر باشد امكان بروز پديده ”عرضه بيش

از تقاضاي“ كارگران تحصيل كرده در دوره كوتاه بيشتر است. 
 

نوسانات اقتصادي و ثبات وضع آموزش:  
توسعه منابع انساني امري زمان بر است و نظام آموزشي نمي تواند بسرعت براي ايجاد تعادل 
ــارگـران در اثـر نوسـانات شـديد اقتصـادي بدليـل ثبـات نسـبي در عرضـه  ميان عرضه و تقاضاي ك

كارگران با آموزش عالي تعديل گردد. 
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بديهي است كه در اثر نوسانات اقتصادي و كاهش فعاليت هــاي تجـاري، صنعـت بنفوريـت 
تحت تأثير قرار مي گيرد و تقاضا براي كارگران جديد كاهش مي يابد. درحالي كــه عرضـه فـارغ 
التحصيلان كه بايد در بخش صنعت جذب شوند را نمي توان بفوريت كــاهش داد. بعبـارت ديگـر 
ــرا سـريعاً  نسـبت بـه نوسـانات اقتصـادي  نظام آموزشي ما بگونه اي طراحي نشده است كه بتوان آن
ــداد فـارغ التحصيـلان بـراي تطـابق بـا تقاضـاي  كوتاه مدت تعديل كرد. از اين رو امكان تعديل تع
ــام شـده بنـا بـر مقتضيـات تغيـيرات و  بازاركار وجود ندارد. چون حتي اگر تعداد دانشجويان ثبت ن
ــارغ التحصيـل شـدن دانشـجويان لازم  نوسانات اقتصادي تغيير يابد، زماني حدود ٢ يا ٤ سال براي ف
است. از اين رو عرضه و تقاضاي كارگران با آموزش عالي نمي تواند بطور دائــم در حـالت تعـادل 
ــا نـرخ  باشد.  اگر وضعيت اقتصادي هم چنان در حال نوسان باشد در حاليكه مدارس و دانشگاهها ب
ثابتي به توليد فارغ التحصيل بپردازند، عدم تعــادل ميـان عرضـه و تقاضـا مطمئنـاً بصـورت دوره اي 

بوجود مي آيد ،هم چنانچه ركود جهاني روي اشتغال در كشورهاي مختلف تأثير گذاشت. 
 

عدم تطبيق ميان رشته هاي تحصيلي و دانش موردنياز بازار كار: 
ــارغ   دانـش خـاص و مهارتـهاي موردنيـاز صنـايع هميشـه و در همـه جـا بـا آموختـه هـاي ف
ــاي  التحصيلان تطبيق نمي كند. مثلاً در حاليكه بازاركار متقاضي كارگراني است كه داراي زمينه ه
فني و علمي خاص باشند، درصد بالائي از دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مشغول 

تحصيل در رشته هاي علوم انساني و اجتماعي بدليل فراواني و ارزاني آنها هستند. 
ــيروي انسـاني براسـاس  آموزش يك فعاليت زمان براست. حتي وقتي كه برنامه هاي توسعه ن
چشم اندازهاي وضع اقتصاد در آينده طراحي شده باشد، پيدا كردن شغل براي افراديكه براي شغل 
ــي تواننـد در آن راسـتا اسـتفاده نمـايند، بدليـل تغيـيرات  خاص تربيت شده اند و از آموزش خود م
سريع تكنولوژي (فن آوري) مشكل است. چنانچه نظــام آموزشـي متمركـز باشـد، كـه ايـن امـر در 
اغلب كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله ايران وجود دارد، به سختي مي توان مواد درســي را 
در سطح كشور تغيير داد. اصولاً طراحي برنامه هاي علمــي و مهندسـي بگونـه ايكـه ايـن برنامـه هـا 
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ــوان  منعكس كننده تغييرات سريع فناوري باشند مشكل است، چون آموزشهاي دانشگاهي را نمي ت
نسبت به اين تغييرات سريعاً تعديــل نمـود. بـاين دليـل و نـيز بدليـل كيفيـت سـطح آمـوزش، بيشـتر 
كارگران داراي مهارتها و دانش موردنياز واقعي بخش صنعت نمي باشند. از طرف ديگر اطلاعــات 

بازار كار بطور مستقيم در ساماندهي مطالب و مواد درسي منعكس نمي گردد. 
 

مشكل بودن برآوردها: 
بطور نسبي طراحي برنامه هاي بلندمدت براي افزايش پزشــك، معلمـان موردنيـاز، يـا ديگـر 
ــا حـدي آسـان اسـت امكـان پذيـر اسـت. ولـي،  متخصصاني كه پيش بيني تقاضاي آنها در آينده ت
ــا مهندسـان موردنيـاز كـه بـايد  طراحي برنامه هاي بلندمدت براي تعيين متخصصين علوم طبيعي و ي
منعكس كننده تغييرات سريع در فناوري باشند، بسيار مشكل است. اصولاً طراحي ساختار آموزشي 
مدارس و دانشگاهها يك فرايند بلندمدت است كه بطوردائمــي بـا نيازهـاي كوتـاه مـدت مطـابقت 

ندارد. 
مدارس فني و حرفــه اي قـابليت انعكـاس شـرائط بـازار را در مـواد درسـي خـود بيشـتر دارا 
ــن امـر آنسـت  هستند. با اين همه آموزش در اينگونه مدارس نيز خيلي سريع كهنه مي شود. دليل اي

كه معرفي فناوري جديد براي اينكه قابل استفاده باشد  نيازمند دانش و مهارت جديد است. 
 

عدم وجود اطلاعات كافي در زمينه فرصت هاي اشتغال: 
ــغلي موجـود در دسـترس نمـي باشـد، و بـه هميـن   اطلاعات كافي مربوط به فرصت هاي ش
ــاً مشـاغل  طريق راهنمائي هاي مدارس و دانشگاه ها در اين زمينه كافي نيست. فارغ التحصيلان غالب
خود را از طريق ارتباطات خانوادگي و يا دوستان بدست مي آورند. اطلاعات قابل اتكــاء در زمينـه 

فرصت هاي شغلي و روشهاي كسب كار وجود ندارد. 
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افزايش در نيروي كار: 

 نيروي كار در اثر افزايش جمعيت و افزايش اميد به زنــدگـي در حـال افزايـش اسـت. نـرخ 
رشد جمعيت هنوز در ايران بالا است و اين عامل خود در افزايش ســريع حجـم نـيروي كـار مؤثـر 

است. 
 

افزايش نرخ مشاركت زنان:  
ــد،در  تعداد زنانيكه تمايل به مشاركت در نيروي كار دارند بدليل كاهش ميزان نرخ زاد و ول
حال افزايش است. بدون شك همراه با توسعه اقتصادي نرخ زاد و ولد كاهش مي يابد و اين امر بـه 
افزايش مشاركت زنان كمك مي كند. توسعه فرصت هاي آموزشي سبب گرديــده تـا تعـداد زنـان 
در سطوح آموزش عالي و نيز تعداد زنانيكه تمايل به ورود به بازار كار را دارند افزايش يابد.نتيجــه 
ــه و حتـي بـه دو  اينكه نرخ بي كاري زنان فارغ التحصيل در طي سالهاي گذشته شديداً افزايش يافت

برابر نرخ بي كاري مردان رسيده است. 
  

٢-٤-٢-٦- انتظارات از آموزش عالي 
توسعه آموزش عالي و گروههاي فشار:  

ــأثير  علاوه بر توسعه اقتصادي كه باعث توسعه آموزشهاي عالي است، آموزش عالي تحت ت
گروههاي فشار نيز قرار دارد. همه مي خواهند بدليل سودمندي آموزش عالي آنرا دريــافت نمـايند، 
ولي هنوز هم عده زيادي از مردم آموزش را بخاطر خود آموزش مي خواهند، بدون توجه به نتـايج 
آن. هم چنين، ايده برابري فرصت ها در آموزش سبب توسعه آن گرديده است و طبيعي است كــه 
حكومتي كه بر مبني رأي مردم قرار دارد بايد تلاش خود را براي تأمين تقاضاي اجتماعي آمــوزش 

عالي بنمايد.  
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در واقع، معمولاً افرادي كه آموزشهاي خوب مي بنند و از اين آموزشها استفاده مي كنند از 
گروههاي متوسط و بالاي جامعه اند، كه ديدگاهها و نظراتشان در امور سياسي تعيين كننــده اسـت. 

گروههائي نظير سياست مداران، سياست گذاران و مقامات اداري نيز در توسعه آموزش مؤثراند. 
ــانگر تقاضـاي اقتصـادي  از اين رو توسعه آموزش به آساني ايجاد مي شود و اين نه تنها نماي
ــبب آمـوزش و آمـوزش عـالي  بلكه همچنين نمايانگر تقاضاي (خواست)سياسي نيز هست. بدين س

حتي زمانيكه هيچگونه توجيه اقتصادي نداشته باشد نيز توسعه مي يابد. 
 

عملكرد ناقص نظام بازار:  
سطح دستمزد دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي بتوسط مكانيزم بازار تعيين نمــي شـود. 
بديهي است كه وقتي مكانيزم بازار بخوبي عمل كند، زمانيكــه زمينـه هـاي تحصيلـي مناسـب نويـد 
شغل مناسب را ندهد، ميزان تقاضا براي آموزش بايد كاهش يابد. وقتي كه عرضه فارغ التحصيــلان 
دانشگاهي بيشتر از تقاضا است (Over Supply) ، بايد دستمزد آنها كاهش يابد و در عــوض دسـتمزد 
ــلان متوسـطه بـراي كـاهش شـكاف دسـتمزدها افزايـش پيـدا كنـد. همچنيـن كـاهش  فارغ التحصي
ــه در جـهان  ا  آن منجر شود. در حاليك د ـ ي در  پ  �¾    ↗䀀 ـداĀ
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تفاوت مزدها:  

وقتي تفاوت مزدها برحسب سطوح آموزشي  زيــاد باشـد، بـراي افـرادي كـه داراي سـطوح 
آموزشي بالاهستند صرف مي كنند كه منتظر بمانند تا كاري مناسب با آموزششان پيدا نمايند. زمان 
نسبتاً طولاني انتظار براي پيدا كردن شغل مناســب را مـي تـوان مربـوط بـه انتظـارات درآمـدي بـالا 
دانست. هرچه شكاف مزدي ميان كارگران با زمينه هاي تحصيلات بالا و پائين بيشــتر باشـد، هزينـه 
ــارغ التحصيلـي بيشـتر  فرصت براي ادامه آموزش كمتر است و امكان كسب مزدهاي بالاتر بعد از ف

خواهد بود. در اين شرائط آموزش عالي بشدت جذاب مي شود.  
 

كمك هاي دولت به هزينه هاي آموزشي: 
 معمـولاً بـه آموزشـهاي 
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را در اشتغال افزايش بدهند. چون از ديدگاه آنها زمينه آموزش مناسب تــر يكـي از پيـش نيازهـاي 
پيدا كردن شغل مناسب تر است. از اينرو نرخ بالاي بي كاري دانــش آموختگـان عـالي نمـي توانـد 
مردم را از ادامه تحصيل بيشتر باز دارد، برعكس اين خود عاملي در ترغيب هرچه بيشتر انها به ادامه 
ــه مفـهوم  تحصيلات عالي است و سبب بدتر شدن وضع مي شود. اگرچه مدرك دانشگاهي الزاماً ب
بازدهي اقتصادي بالاتري نيســت ولـي بـا ايـن وجـود مـردم متقـاضي آن هسـتند. براسـاس يكـي از 
بررسيهاي بعمل آمده در كشور فيليپيـن نسـبت كسـانيكه دارا بـودن يـك مـدرك دانشـگاهي را از 
عوامل كليدي موفقيت در جامعه مي دانند ٣٧/٢ درصد بوده است. براساس همين تحقيق اين نسبت 

در امريكا بالاتر و معادل ٤٨/٢ درصد و در ژاپن معادل٧/٨ درصد بوده است.١ 
 

 اهمبت بخش دولتي:  
در كشورهاي در حال توسعه نيروي كار با تخصص هاي بالا غالباً در بخش دولتــي متمركـز 
است. د راين بخش شرائط كار با ثبات تر است، و باين دليل است كه افراد با تحصيلات بالا بطرف 
آن حذب مي شوند.با اين همه ادامه توسعه بخش دولتــي همگـام بـا توسـعه بخـش آمـوزش عـالي 
غيرممكن است و به اين دليل در آينده  نقش بخــش خصوصـي در جـذب و اسـتفاده از توانائيـهاي 

فارغ التحصيلان بايد افزايش يابد. 
 

اجازه ورود به بخش مدرن: 
ــش مـدرن  دارا بودن يك مدرك دانشگاهي در اغلب كشورها براي پيدا كردن شغل در بخ
ــا  لازم است. ضرورت دارا بودن مدرك دانشگاهي براي ورود به بخش مدرن كه در آن درآمدها ب
ثبات تر و شرائط اجتماعي مطلوبتر است، عامل انگــيزش مـردم بـراي ورود بـه مؤسسـات آمـوزش 
عالي، عليرغم نرخ بالاي بي كاري فارغ التحصيلان است. بديهي است كه هيچيك از عوامــل فـوق 
ــالي  را نمي توان به آساني تغيير داد. اين احتمال وجود دارد كه مشكل بي كاري فارغ التحصيلان ع

                                                           
  ١- Prime Ministor Traffic 1984
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ــاس زمينـه  در آينده نيز ادامه يافته و حتي پيچيده تر بشود. چون  تعيين توزيع مناسب كارگران براس
ــن امكـان تعييـن طـول زمـان لازم بـراي تربيـت  آموزشي آنها براي هر صنعت مشكل است. همچني
ــيز اسـت. ايـن نتيجـه گـيري كـه توزيـع  كارگران مورد تقاضا براي مشاغل متنوع موجود ترديد آم
ــاني توزيعـي ايـران اسـت و يـا  نيروي انساني برحسب آموزش در يك كشور در طي يك دوره زم

اينكه افراد با آموزشهاي عالي در كشورهاي ديگر در شرائط مازاد هستند، خطرناك است. 
 

٣-٦- سياستهاي پيشنهادي براي حل مشكل بي كاري فارغ التحصيلان عالي 
از آنجا كه بي كاري فارغ التحصيلان عالي عمدتاً بدليل عدم تعادل ميــان عرضـه و تقاضـاي 
نيروي انساني متخصــص در بـازار كـار و انتظـارات غـيرمعقول از آمـوزش عـالي اسـت، از ايـن رو 
سياستهاي پيشنهادي بايد حول محور تعديل رابطــه ميـان عرضـه و تقاضـا از يكـرو عقلائـي نمـودن 

انتظارات افراد از آموزش عالي از ديگر سو باشد. 
 

١-٣-٦- افزايش تقاضا 

ــها راه  ١-١-٣-٦- توسعه اقتصادي: افزايش تقاضاي كل براي كارگران با تحصيلات عالي تقريباً تن

حل مسئله بي كاري فارغ التحصيلان در بلندمدت است كه البته هنوز تشــخيص آن سـاده نيسـت.بـا 
اينكه توسعه اقتصادي سبب افزايش تقاضا است، ولي، همانگونه كه قبلاً نيز شرح داده شــد، توسـعه 
اقتصادي خود سبب افزايش تقاضاي مردم براي ورود به آموزش عالي نيز هست كــه نتيجـه آن بـي 

كاري فارغ التحصيلان حداقل در كوتاه مدت بوده است. 
ـــي از طريــق  ٢-١-٣-٦- افزايـش تقاضـا: افزايـش تقاضـا بـراي كـارگـران در بخـش دولت

ــب كشـورهاي در حـال توسـعه و از آن جملـه ايـران  تصميمات سياسي آسان است. با اينكه در اغل
ــد، ولـي بـهرحال توسـعه تقاضـا  بخش عمده اي از فارغ التحصيلان عالي در بخش دولتي مشغول ان

توسط بخش خصوصي لازم است. 
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٣-١-٣-٦- توسعه  صنايع كاربر: بايد توجــه داشـت كـه صنـايع جانشـيني واردات و صنـايع 

ــي دهنـد. تعقيـب اسـتراتژي  مدرن جزء صنايع كاربر نمي باشند و تقاضاي نيروي كار را افزايش نم
توسعه متكي به كالاهاي صادراتي و الگوي توسعه صنعتي ناشي از آن كشور را بيش از حد وابســته 
به اقتصاد جهاني مي كند و اين امر براي كشورهاي در حال توسعه قابل تحمل نيست. از اين لحــاظ 
استراتژي توسعه بايد بگونه اي باشد كه باتوجه به شــرائط موجـود كشـور بيشـتر بـر توسـعه صنـايع 
كاربر متكي باشد. در اين راستا به سبب  مهاجرت وسيع از روستائيان به شهرهاي بــزرگ توجـه بـه 
ــا اهميـت اسـت. چـه همانگونـه كـه اشـاره شـده اسـت  شرائط روستاها در بررسي وضع بي كاري ب
ــابراين سياسـت هـائي نظـير  واقعيت موجود در پس بي كاري شهري فقر رايج در روستاها است.١ بن
سياست هاي مالياتي، تأمين اجتماعي و بيمه هاي بي كاري براي نيل به حداقل زندگي در روســتاها 
علاوه بر اينكه از مهاجرت گسترده روستائيان به شهرها جلوگيري مي كند عامل مـهمي در كـاهش 

نرخ رشد جمعيت نيز مي باشد. 
٤-١-٣-٦- كاهش ساعات كار: از آنجا كه بي كاري عمدتـاً بدليـل افزايـش نـيروي انسـاني 

نسبت به فرصت هاي شغلي است، مي توان تعداد شــاغلين را بـا كـاهش سـاعات كـار هـر كـارگـر 
افزايش داد. 

ــغلي ارائـه  ٥-١-٣-٦- تشويق بخش غير رسمي: حتي وقتي كه تعداد و انواع فرصت هاي ش

شده توسط اقتصاد تكافوي تعداد جويندگان كار را نكند، اين امكان وجوددارد كــه فرصـت هـاي 
خود اشتغالي آنها را افزايش داد. در اين راســتا توجـه بـه سياسـت هائيكـه سـبب حمـايت از بخـش 

غيررسمي مي شوند لازم است. 
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٢-٣-٦- كاهش عرضه 

ــاهش نـرخ  ١-٢-٣-٦- كاهش جمعيت: كاهش رشد جمعيت از طريق سياست هائي نظير ك

تولد يكي از اساسي ترين سياستهاي كاهش عرضه نيروي كار شناخته شده است، اگر چه نتيجه اين 
گونه سياستها تنها پس از يك دوره بلندمدت حاصل مي شود. 

ــام  ٢-٢-٣-٦- كاهش ميزان ثبت نام دانشجويان: روشهاي چندي براي كاهش ميزان ثبت ن

دانشجويان وجود دارد، ولي اجراي آنها بدليل آنكه در سياست آموزشي عوامل ديگري عــلاوه بـر 
ــت نـام بـراي  عوامل اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد، بسيار مشكل است. كاهش سهميه هاي ثب
آموزش عالي سبب افزايش رقابت براي ورود به آموزش عالي مي گردد و مــيزان بـي كـاري را در 

سطوح تحصيلي پائين تر افزايش مي دهد. 
ــودن وروديـها توسـط قـانون، ازطريـق اسـتاندارد اعتبـار علمـي١  كنترل وروديها: محدود نم

دانشگاهها و محدود نمودن توسعه آنها سبب مي شود تـا عرضـه فـارغ التحصيـلان بـا مـيزان تقاضـا 
هماهنگ شده و كيفيت آموزشي نيز ارتقاء يابد. 

ــاز  مثلاً در كره جنوبي، سهميه هاي ثبت نام كالج ها و دانشگاهها از سوي دولت باتوجه به ني
انساني متخصص و تقاضاي دانشجويان براي ورود به آموزش عالي (تعيين تقاضاي 
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ــه واقعـي آمـوزش گرديـده و موجبـات تشـويق  دولتي افزايش يابد بگونه اي كه شهريه معادل هزين
بخش خصوصي به سرمايه گذاري هر چه بيشتر را در آموزش فراهم آورد. با اجــراي ايـن سياسـت 
شكاف ميان نرخ بازدهي اجتماعي و نرخ بازدهي خصوصي در آموزش عالي كاهش مي يابد. البتـه 
ــاي آمـوزش عـالي اسـت، بـايد  از آنجا كه اين سياست مخالف سياست دسترسي برابر به فرصت ه
همراه با سياستهاي ديگري براي رعايت اصل مساوات فرصت ها در آموزش عالي باشد، مثلاً بهبود 

نطام بورسها در آموزش عالي. 
انعكاس مكانيزم بازار روي نظام دستمزد: نظام دستمزدها،در بلندمدت، بايد آن چنان تعديل 

ــا بـراي آمـوزش عـالي  پذير باشد كه شرائط بازار كار را منعكس نمايد. اين امر سبب كاهش تقاض
شده و شرائط لازم بــراي ايجـاد نظـامي را فراهـم مـي آورد كـه در آن دسـتمزد فـارغ التحصيـلان 
دانشگاهي با افزايش ميزان عرضه آنها كاهش يابد. اگر شكافهاي مزدي ميان كــارگـران بـا سـطوح 
آموزش متفاوت زياد افزايش پيدا نكند، بي كاري فارغ التحصيلان عالي امري جديد نخواهــد بـود. 
يكي از دلائل اينكه چرا بي كاري فارغ التحصيلان عالي در كشور ژاپن مسئله اي جدي نيست، اين 
است كه دستمزدها برحسب شغل و يــا زمينـه آموزشـي زيـاد متفـاوت نيسـتند. بـا ايـن همـه مسـئله 
ــن  سرخوردگي كارگران در اثر بي كاري پنهان تداوم خواهد داشت. از اين رو ضروري است به اي

مهم توجه شده و براي حل آن اقدام شود. 
در كشور ژاپن، رابطه عرضه و تقاضاي نيروي كار بخوبي در دستمزدها منعكس است،  و از 
اينرو بي كاري غير اختياري به سبب چسبندگي مزدها به ندرت مشاهده مي شود. اين امر در كشور 
ــود دارد،  ژاپن كه اكثريت فارغ التحصيلان دانشگاهي در آن در بخش خصوصي كار مي كنند وج

بطوريكه تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار بخوبي در دستمزدهاي شروع بكار منعكس است. 
دستمزدهاي كاركنان اداري،كه برحسب سطوح آموزش در نظام موجــود تعييـن مـي شـود، 
ــن  بايد بخصوص منعكس كننده شرائط بازار كار، بهره وري،و تعهد اجتماعي كارگران باشد. در اي
ــابقه كـار،  راستا پيشنهاداتي بشرح زير مطرح است: ١- فارغ التحصيلان دوره فوق ديپلم با ٥ سال س
بايد دستمزدي معادل دستمزد شروع بكار فارغ التحصيلان دوره هاي كارشناسي را دريافت نمــايند. 
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٢- بايد تلاش شود تا شــكاف مـزدي موجـود ميـان كـارگـران زن و مـرد از بيـن بـرود. ٣- بلحـاظ 
سياستي بايد الويت را به اصلاح مقررات موجود در زمينه استخدام، تعيين مزدها و چگونگي ارتقــاء 

كاركنان دارد. ٤- بايد تلاش نمود تا نظام مديريت نيروي انساني اصلاح گردد. 
ــراي  چنانچه شكافهاي مزدي بدليل تفاوت سطوح آموزشي كم شود بطوريكه انگيزه مردم ب
ــد ملـي اسـت  آموزشهاي عالي را كاهش دهد،انگيزه مردم براي ارتقاءكه يكي از عوامل اصلي رش

تحت تأثير قرار گرفته و اين امر بر توسعه اقتصادي تأثير منفي مي گذارد. 
ــل هـاي  موقـت  ٣-٢-٣-٦- افزايش سهميه هاي نام نويسي در سطوح بالاتر: يكي از راه ح

بي كاري فارغ التحصيلان افزايش سهميه هاي نام نويسي در ســطوح بـالاتر آموزشـي بـراي جـذب 
بخشي از فارغ التحصيلان سطوح پايين است. در كشور كره جنوبي١، بعنــوان مثـال،افزايـش سـهميه 
ثبت نام براي آموزش عالي از سال ١٩٨١ باعث كاهش نرخ بــي كـاري فـارغ التحصيـلان مـدارس 
ــاري  متوسطه گرديد. و يا در كشور تايلند٢، يكي از دلائل تأسيس دانشگاههاي باز حل مسأله بي ك

فارغ التحصيلان متوسطه از طريق افزايش تعداد دانشجويان بوده است. 
آموزش مي تواند خريدار وقت كساني باشد كه از دوره هاي پــائين تـر فـارغ التحصيـل مـي 
شوند و بي كار هستند،و مي تواند ظرفيت هاي مهارتي آنها را براي كار افزايش دهد. بعبارت ديگر 
مردم بهتر است آموزش ديده تر شوند تا بي كار باقي بمانند. بهرحال آموزش سبب بي كاري افــراد 
نمي شود، توسعه آموزش عالي خود عاملي در جهت حل مسائل بي كاري فارغ التحصيلان سطوح 
ــراي جلـوگـيري از  پائين تر است، چون زمان شروع بي كاري را به تأخير مي اندازد. ولي بهرحال ب

بي كاري فارغ التحصيلان اقدامات لازم براي افزايش فرصت هاي شغلي لازم است. 
ــي توانـد بلحـاظ كمـي و  ٣-٣-٦- تعديل رابطه عرضه و تقاضا:عرضه و تقاضاي كارگري م

كيفي در تعادل نباشد. اگرچه بيكاري فارغ التحصيلان عالي مسئله اي بسيار جدي است ولــي هنـوز 
در بسياري از حرفه ها،نظير برخي از رشته هاي پزشكي و يا مهندســي عرضـه بـاندازه كـافي وجـود 
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ــداد آنـها كـافي  ندارد. و يا در بعضي موارد،كيفيت كارگران باندازه كافي مناسب نيست، گرچه تع
است. اين جنبه نيز بايد هم از طريق ارتقاء سطح كيفي مدارس و همچنين از طريق افزايش امكانات 

آموزشي موردتوجه واقع شود. 
١-٣-٣-٦- محل استقرار مؤسسات آموزشي و بازار كار: توزيع افراد تحصيل كرده در يك 

ــه منطقـه ديگـر متفـاوت اسـت. از ايـن رو در تحليـل هـاي عرضـه و تقاضـاي  كشور از منطقه اي ب
ــه دار مـورد توجـه قـرار گـيرد.  كارگران بايد عوامل خاص منطقه اي بمنظور اجتناب از توزيع چول
ــاوت اسـت. تغيـير محـل اسـتقرار  شدت نرخ بي كاري فارغ التحصيلان عالي در مناطق مختلف متف
مؤسسات آموزش عالي بر توزيع مجدد نيروي انساني در مناطق تــأثير دارد. يكـي از دلائـل توجيـه 
كننده اين تعديل اين اســت كـه بـراي شـركتهاي توليـدي موجـود در منـاطق اسـتخدام كـارگـران 
ــت. مؤسسـات كاريـابي نـيز مـي تواننـد  موردنياز فارغ التحصيلان از همان منطقه بسيار با اهميت اس

نقش بسيار مهمي در تسهيل اين امر داشته باشند. 
٢-٣-٣-٦- رابطه ميان شغل و آموزش: براي جلوگيري از بي كاري فارغ التحصيلان عــالي 

ــغل و سـطح آموزشـي موردنيـاز آن شـغل وجـود داشـته باشـد  بايد يك الگوي ارتباطي ميان هر ش
بطوريكه ترجيح افراد براي آموزش بيشتر كاهش يابد. در عين حال،وضــع قوانيـن خـاص در مـورد 
ــبب  چگونگي استخدام كارگران جديد فارغ التحصيل از يك دانشگاه خاص لازم است. اين امر س
ــف متعـادل شـود. از سـوي ديگـر  مي شود تا شانس استخدام فارغ التحصيلان از دانشگاههاي مختل
ضرورت تدوين قوانين استخدامي براي شركتها از طرف دولت وجــود دارد. بطوريكـه شـركتها در 
استخدام كارگران جديد توانائيهاي هر فرد را بدون توجــه بـه مؤسسـه محـل فـارغ التحصيلـي آنـها 

مورد بررسي و قضاوت قرار دهند.  
ــن شـود كـه منـافع ادامـه تحصيـلات  ٣-٣-٣-٦- تغيير ديدگاهها:بايد براي دانشجويان روش

ــور كـه فـارغ التحصيـل شـدن از  عالي محدود است و از طريق شبكه هاي اطلاعات جمعي اين تص
ــردد  دانشگاه مي تواند در بهبود وضع فرد خيلي زياد مؤثر باشد اصلاح گردد. همچنين بايد سعي گ
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تا ديدگاه اجتماعي موجود نسبت به مهارت كاري تغيير يابد.  در اين زمينــه شـخصيت اجتمـاعي و 
ارزش بيشتر بايد به افرادي داده شود كه براي جامعه كار مي كند تا براي پول و مقام. 

ــوند كـه مشـاغل  بسياري از دانشجويان تنها  باين منظور وارد دوره هاي آموزش عالي مي ش
باصطلاح بقيه سفيد بدست آورند. در كشورهاي در حال توسعه، حتي فارغ التحصيلان رشــته هـاي 
ــار كـردن در كارخانجـايت و يـا سـايت هـاي  مهندسي نيز تمايل دارند كارمند دولت باشند و از ك
ساختماني دوري مي كنند. تفهيم اين موضوع به آنها كه حتي فارغ التحصيــلان دانشـگاهي بـايد بـه 
ــارغ التحصيـلان بخـاطر مسـئله بـي  مشاغل معطوف به كار بپردازند مشكل است، اگرچه برخي از ف
كاري پنهان اين امر را مي پذيرند. اگر اين موارد افزايش يــابد، بتدريـج رابطـه ميـان شـغل و سـطح 

آموزش اصلاح خواهد شد. 
٤-٣-٣-٦- بهبود راهنماي شغلي: يكي از دلائي كه افراد نمــي توانـد مشـاغل مناسـب پيـدا 

كند كمبود اطلاعات است. اطلاعات مربوط به اشتغال و راهنماي شغلي بايد توسعه يابند. مؤسسات 
آموزشي بايد تأكيد بيشتري بر راهنمائهاي شــغلي داشـته باشـند و اطلاعـات تـازه و بـهنگام در ايـن 
مورد به دانشجويان بدهند. اين امر سبب مي شود تا دانشجويان روي مهارتــهائي تـأكيد نمـايند كـه 
موردنياز بازار در حال و آينده است و بدين طريق در تصميم گيري خود و تلقي از امكانات اشتغال 

آتي واقع بينانه تر عمل نمايند. 
٤-٣-٣-٦- تعديل شكاف ميان آموزش و كار: بدون شــك بيـن آنچـه در مدرسـه آمـوزش 

داده مي شود و آنچه موردنياز بازار كار است شكاف وجود دارد،و لازم است كه بين اين دو نوعي 
ــهاي آموزشـي  رابطه برقرار گردد. مؤسسات آموزشي بايد در اين رابطه اقدام نمايند. در برنامه ريزي
بايد تأكيد بيشتري بر كيفيت و نه كميت گذاشــته شـود. برخـي از سياسـتهاي معقـول بـراي تعديـل 

شكاف ميان آموزش و كار بشرح زير است: 
حرفه آموزش در مدارس: بديهي است كه تقاضــاي جامعـه بـايد در برنامـه هـاي آموزشـي 

ــار  مدارس انعكاس داشته باشد. دانش عملي (كاربردي)، مهارتهاي مفيد، و فن آوريهاي لازم در ك
ــس شـوند. بـراي تـأمين نيازهـاي جامعـه لازم اسـت در  بايد در مدارس همراه با دروس ديگر تدري
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طراحي متون آموزشي دوره هائي نظير دوره هاي كاربردي كامپيوتر كه در ارتباط با نياز بازار كــار 
است  طراحي شود. همچنين آموزش با محوريت تجربيات كاري بايد ارائه شود، اين مؤثرتريـن راه 

براي ارتباط ميان آموزش و بازار كار است.١ 
بايد توجه داشت كه ايجــاد دوره هـاي جديـد آموزشـي و يـا طراحـي متـون درسـي حديـد 
ــابد. و از ايـن رو تغيـير  فعاليتي زمان بر است و اين در حالي است كه فناوري با سرعت توسعه مي ي
ــانب صنـايع مختلـف مشـكل  فوري دوره هاي آموزشي و دروس به تناسب تغييرات در تقاضا از ج

است. 
ــدارس: اگـرچـه حرفـه گرائـي در آمـوزش مـي توانـد بـه ايجـاد  افزايش توان علمي در م

ــان نيازهـاي بـازار كـار و  مهارتهاي خاص در مدارس كمك كند، ولي ممكن است نتواند كاملاً مي
حرفه هاي موردآموزش مدارس رابطه برقرار نمايد. بديهي است كه امكان پر كردن هميشگي ايــن 
ــودن آن وجـود نـدارد. در ايـن مـورد تقاضـا  خلاء از طريق نظام آموزشهاي رسمي بدليل زمان بر ب

هميشه جلوتر از عرضه قرار دارد. 
از اين رو، مدارس بايد بر توسعه مهارتهاي اساسي و دانش تأكيد داشته باشند. بدون توجه به 
ــد گذارنـد. طـول زمـاني كـه افـراد در محـل  اينكه دانش آموزان چه دوره هائي را در آينده خواهن
ـــون  كـاري مـي گذراننـد بمراتـب طولانـي تـر از طـول دوره آموزشـي آنـها در مدرسـه اسـت. چ
نوآوريهاي فني بسرعت در حال پيشرفت است، آموزش، خصوصاً تا دوره فوق ديپلــم،بـايد اصـولاً 
آموزش دانش اساسي و معطوف به مهارت باشد تا معطوف به مهارتهاي خاص. ايــن امـر بـه دانـش 
ــد. حتـي در دوره هـاي فـوق  آموزان در فراگيري توانائي مقابله با تغييرات در جامعه كمك مي كن
ــراي ادامـه تحصيـلات در  ديپلم و يا سطوح آموزش عالي،توسعه و ارتقاء توانائيهاي علمي اساسي ب

سطوح بالاتر بايد مورد تأكيد قرار گيرد. 
ــات آموزشـي: ارائـه برنامـه هـائي كـه بطـور  استفاده از امكانات مدارس حرفه اي يا مؤسس

مستقيم با نيازهاي بازار كار مرتبط است در مدارس و مؤسسات آمــوزش حرفـه اي غيررسـمي نـيز 
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ــيز  امكان پذير است. در اين مؤسسات دانش آموزان مي توانند به فراگيري آموزشهاي حرفه اي و ن
آموزشهاي معمول علمي براي ارتقاءمــهارت هـاي پايـه اي، دانـش، و توانـائي بپردازنـد. ايـن نـوع 
ــها و دانـش موردنيـاز  مؤسسات و يا مدارس براي افراد بي كار در جستجوي كار براي كسب مهارت
بازار كار مفيد است. و از اين طريق به امكان اشتغال آنها كمك مي كند. آموزشهاي غيررسمي مي 

تواند در جهت ارتقاء دانش و مهارت بي كاران كمك مؤثري باشد.١ 
ــد كـه بـراي آنـها آموزشـهاي  نوآوري در فناوري مي تواند حوزه هاي جديدي را ايجاد كن
ضمن خدمت كافي نيستند. از اين روز لازم است كه مؤسسات غيررسمي در بخش خصوصي و در 
بخش دولتي نظامند شده و توسعه يابند. چون اين مؤسسات در واقع لايه مياني مدارس فنــي و بـازار 
كاراند، و از آنجا كه تحت نظارت سازمان هاي مختلف دولتي هستند مي توانند مفيد باشند. در اين 

شرائط همكاري ميان وزارتخانه هاي درگير در امر آموزش بسيار مهم است. 
ــگيران بـزرگسـال نـيز كمـك  از طرف ديگر مؤسسات رسمي آموزش  مي توانند به آموزش
نمايند. بهرحال همانگونه كه بلاك٢ نيز اشاره مي كنــد نظامـهاي آموزشـي كـه در آنـها كـارگـران 

بتوانند به مؤسسات آموزشي نظير دانشگاهها، كالج ها و دوره هاي كارشناسي ارشد بــراي افزايـش  
دانش خود مراجعه مجدد داشته باشند بسيار بااهميت است. 

ــرق  توسعه آموزشهاي مابين صنايع: كسب مهارتها و دانش علاوه بر آموزشهاي رسمي از ط

ديگري نيز ميسر است. طبيعي است كه توسعه فناوري مي تواند آموخته هاي مــا را كهنـه و قديمـي 
نمايد. از اين رو، كارگران بايد بمنظور هماهنگي با تحــولات اجتمـاعي آموزشـهاي خـود را بطـور 

مستمر ادامه دهند. 
ــه در محيـط كـار لازم اسـت را  مسئله عدم تطابق آموخته ها در مدرسه و دانشگاه و آنچه ك
نمي توان با تغيير مواد درسي در مدارس سنتي به تنهائي حل نمود. لازم است در اين مــورد نظـامي 

براي توسعه آموزشي و كارآموزي، نظير آموزشي بين الصنايع ايجاد نمود. 
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ـــرخ تــرك شــركت  از نقطـه نظـر يـك شـركت، ايـن روش تنـها وقتـي مؤثـر اسـت كـه ن
ــراي سـالهاي زيـاد در  (Leavivgrato) پائين باشد و كارگرانيكه اين گونه آموزشها را فرا مي گيرند ب

ــا، كـه مشـكل كاريـابي كمـتر اسـت،  شركت باقي بمانند. با اين همه، حتي در ايالات متحده امريك
ــات موجـود در ايـن كشـور تقريبـاً  اهميت آموزشي بين الصنايع شناخته شده است. براساس گزارش
ــود صـرف اينگونـه  معادل پولي كه صرف آموزش دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي ش

آموزشها مي شود.١ 
از طرف ديگر بررسي انجــام شـده در ٥ كشـور آسـيائي در مـورد آموزشـهاي بيـن الصنـايع 
ــت.٢ در كشـور كـره جنوبـي، دولـت از  نمايانگر اهميت اينگونه آموزشها و دخالت مؤثر دولتها اس
طريق ايجاد مؤسسات حرفه اي دولتي، اقدام بــه فراهـم آوردن امكانـات آمـوزش حرفـه اي نمـوده 
است. اخيراً، با توسعه و تنوع صنايع، بخش خصوصي نيز اقدام به آموزشــهاي ضمـن خدمـت بـراي 

كاركنان خود نموده است. 
ــت٣ اسـت، كـه در  يكي از نمونه هاي موفق آموزشهاي بين الصنايع، آموزشهاي ضمن خدم
آن كارگران با تجربه دانش و مهارتهاي كاري خود را در محل كار به كارگران جديد آموزش مي 
دهند. شركتهاي بزرگتر نيز مي توانند مراكز آموزش خــاص بـراي آمـوزش كاركنـان خـود داشـته 
ــادگـيري برحسـب كيفيـت و تعديـل پذيـري كمـك  باشند. تجهيزات كامپيوتري مي تواند به امر ي

شاياني بنمايد. 
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٧- جمع بندي 
ــر نـيز نشـان داده  مسئله بي كاري فارغ التحصيلان عالي، همانگونه كه تجربه كشورهاي ديگ

است، تنها از سمت عرضه در بازار كار قابل حل نيست. در اين مورد شرائط سمت تقاضاي بــازار و  
انتظارات و توقعات اجتماعي از آموزش نيز مهم هستند. 

ــي بـي كـاري فـارغ التحصيـلان عـالي را نشـان مـي دهـد.  شكل ١-٧ رابطه ميان عوامل اصل
ــن  همانگونه كه مشاهده مي شود، افزايش جمعيت منجر به افزايش تعداد دانش آموزان مي شود. اي
امر خود عامل افزايش تعداد كارگران با تحصيلات عالي است. د راين شرائط چنانچه تقاضــا بـراي 
ــي كـاري آنـها تشـديد مـي شـود. ايـن امـر سـبب  كارگران با تحصيلات عالي افزايش پيدا نكند، ب
كاهش دستمزدها است و در نتيجه شكاف مزدي را برحسب ســطح آمـوزش كـاهش مـي دهـد. از 
طرف ديگر كاهش شكاف مزدي باعث مي شود تا ارزش آموزش عالي كــاهش پيـدا كنـد. بـدون 
شك تقاضا براي آموزش عالي وقتي كه انتظارات از آموزش عالي در حال افزايش باشــد، افزايـش 
پيدا مي كند، ولــي عكـس ايـن امـر لزومـاً صـادق نيسـت. يعنـي، بـا كـاهش انتظـارات از آمـوزش 

عالي،تقاضا براي آن كاهش نخواهد يافت. 
مي توان با دخالت و تأثير بر عواملي كه به بي كــاري عمومـي كمـك مـي كنـد، مسـئله بـي 
كاري فارغ التحصيلان عالي را نيز حل نمود. با استفاده از مباحث پيشنهاد شده در بخــش قبلـي مـي 
ــد كـه  توان بطور مستقيم جريان بي كاري فارغ التحصيلان را كنترل نمود. مشكل ١-٧ نشان مي ده
چگونه از طريق سياستهاي تأثيرگذار بر عوامل ديگر مي توان بر بي كاري فــارغ التحصيـلان عـالي 

اثر گذاشت. 
بررسي وضع ژاپن نمايانگر توسعه متوازن نظام آموزشي و اقتصادي در اين كشور اســت. در 
ژاپن بي كاري فارغ التحصيلان عالي، بدليل عدم تمايل بخش زيادي از فارغ التحصيلان متوسطه به 
ادامه تحصيل،از بي كاري كارگران با سطوح آموزشي پائين تر، بيشــتر نيسـت. اگـر سـرعت بـهبود 
وضعيت آموزشي كارگران بيشتر از نرخ رشد اقتصادي باشد،نرخ بي كاري كارگران با تحصيــلات 
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عالي، بدليل كمبود مشاغل مناسب براي آنها، از نرخ بي كاري كارگران با سطوح آموزشــي پـائين 
تر، بيشتر خواهد بود. با افزايش رشد اقتصادي، حتي كارگــران بـا سـطوح آموزشـي پـائين تـر مـي 
توانند شغل مناسب پيدا نمايند. در اين حالت، افزايش عرضه كارگــران بـا تحصيـلات بـالاتر سـبب 
كاهش ”ارزش كمبود“١ آنها شده و اين امر خودبخود شكاف دستمزدها در اثر آموزش را كم مــي 

كند. 
ــالي، نـرخ  با افزايش توسعه اقتصادي و افزايش نرخ ورود دانشجويان به مؤسسات آموزش ع
ــه بـا افـراد بـا تحصيـلات پـائين تـر از كـاهش بيشـتري  بي كاري افراد با تحصيلات بالاتر در مقايس
برخوردار خواهد بود. موضوع بي كاري پنهان نتيجه اين شــرائط اسـت. بعبـارت ديگـر بـي كـاري 
پنهان بدليل افزايش نسبت نيروي كار با تحصيلات عالي به كل نيروي كار بوجود مي آيد و از ايــن 
ــائي هـا و دانـش آنـها اسـتفاده  رو لازم است مشاغل مناسب براي اين كارگران ايجاد شود و از توان
گردد. بهرحال مسئله بي كاري پنهان بخشــي از كـارگـران بـا تحصيـلات عـالي در دوره بلندمـدت 
غيرقابل اجتناب است. با افزايش سطوح آموزشي كارگــران، الگوهـاي متعـارف رابطـه آمـوزش و 
شغل تغيير مي كند . اين تغييرات سبب تغيير ديدگاه افراد درباره رابطه ميان سطح آمــوزش و شـغل 
مي شود. جايگزين سازي كارگران با سطوح آموزشي بالا بجاي كارگران با سطوح آموزشي پائين 
ــه مفـهوم افزايـش كيفيـت كلـي نـيروي كـار، ارتقـاء بـهره وري  و افزايـش  توسـعه  از يك جنبه ب
ــيروي كـار بـراي مطـابقت آن بـا تقاضـا  اقتصادي است. بهرحال بايد توجه نمود كه تعديل عرضه ن
بسادگي ممكن نيست . ولي شركتها مي توانند از ميان عرضه فراوان نيروي كار با تحصيلات عـالي، 
باتوجه به پيچيدگيهاي مشاغل در آينــده كـارگـران كيفـي تـر را انتخـاب نمـايند. براسـاس شـواهد 
ــب تـر باشـد توانـائي آنـها بـراي تعديـل نسـبت بـه فـن  موجود،هرچه زمينه آموزش كارگران مناس
آوريهاي جديد بيشتر است٢. بعبارت ديگر وجود مقدار مشخصي از بي كاري پنهان خود عاملي در 
توسعه شركتهاي توليدي است، بنابراين اضافه عرضه كارگران با تحصيلات عالي را مي توان مثبـت 
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ا رزيابي نمود،چون مي تواند بالقوه به رشد اقتصادي كمك كند. اينكه يك كشور تا چــه حـد مـي 
توان موضوع بي كاري پنهان افراد با تحصيــلات عـالي را بعنـوان يـك فراينـد غيرقـابل اجتنـاب از 
ــه موقعيـت اجتمـاعي،  توسعه اقتصادي تحمل كند نه تنها بستگي به موقعيت اقتصادي بلكه بستگي ب

صنعتي و زمينه هاي تاريخي آن كشور دارد. 
با آنكه مسئله بيكاري و بيكاري پنهان افراد تحصيل كرده را مي توان در بلندمدت با رشــد و 
توسعه اقتصادي حل نمود،اما بخصوص براي كشورهاي در حال توســعه و از آن جملـه ايـران، ايـن 
ــه هـاي اقتصـادي و آمـوزش بـه آن توجـه و  مسئله مهمي است كه بايد با دقت در زمان تنظيم برنام

پرداخته شود. 
 

  
























































































































































































































